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راهنمای ‌نگارش
 مشخصات كلی مقالات
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2. مقاله باید علمی، تحقیقی و مستند باشد.

3. مقاله دارای اطلاعات كتاب‌شناختی معتبر باشد.
4. مقاله پیش از این، در هیچ نشریه‌ای به چاپ نرسیده و یا به طور همزمان به مجلات دیگر ارسال نشده باشد.

5. مقاله حداكثر در 7500 کلمه تهیه شده باشد.
6. معادل انگلیسی نام‌ها و اصطلاحات مهجور، پس از عبارت مربوطه، داخل پرانتز درج شود.

7. مقاله پس از تایپ )در محیط Word( در برگه A4 و همراه با سی‌دی مربوطه به دفتر فصلنامه فرستاده شده و یا تنها فایل آن به نشانی پست 
الكترونیكی فصلنامه ارسال گردد.

8. مقاله با رعایت محورهای مندرج در راهنمای نگارش، تدوین شده باشد.
9. مقالات مندرج صرفاً بیانگر دیدگاه نویسندگان می‌باشد.

10. حق رد یا قبول مقاله و نیز ویرایش و تلخیص آثار ارسالی برای فصلنامه محفوظ است.
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د( كلیدواژگان: واژه‌های اصلی و کانونی مقاله را بین 3 تا 10 واژه دربرمی‌گیرد.
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2. پاورقی‌های توضیحی در انتهای مقاله آورده شود.
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نصرآبادی، عبدالله. )1383(، درآمدی بر مبانی جامعه‌شناسی دینی، قم: شفق.
.‎Political writings، ‎Cambridge، ‎Cambridge University Press ،)2000( .Weber، Max

ب( مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )تاریخ انتشار(، »عنوان مقاله«، نام نشریه، شماره نشریه.
شاملی، نصرالله. )1390(، »زبان‌شناسی و اخلاق عرفانی«، فصلنامه تخصصی اخلاق، ش30.
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ج( مجموعه مقالات یا دایرهالمعارف‌ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )تاریخ انتشار(، »عنوان مقاله«، نام كتاب، نام ویراستار، محل نشر: 
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سخن نخست

سردبیر

مبناي  و  تحقيق  بدون  را  علمي  و  عمل  حرفه،  هيچ  كه  مي‌كنيم  تنفس  عصري  در  وزه  امر
دقيق نمي‌توان كسب يا ارائه كرد؛ از اين جهت، امر پژوهش در همه حوزه‌ها ضروري مي‌نمايد، 
به‌خصوص علوم انساني كه همه دغدغه و هدف آن، اصلاح رفتار و كردار انساني است؛ از اين 
روي حوزه‌هاي علميه كه تأثير بسزايي در پيشبرد اهداف و مباني علوم تربيتي و انساني دارند، به 
امر پژوهش، اهميت مضاعف داده و تمام تلاش خود را در اجرايي كردن اين اهداف بذل كرده‌اند.
از  بشر مدرن  نجات  براي  را  داروهاي شفابخش  بهترين  اسلامي،  آن‌جا كه فرهنگ غني  از 
سردرگمي‌ها در اختيار دارد، محققان مسلمان بايد بتوانند، چنان‌كه شايسته است، آموزه‌هاي دين 
پويا را براي تشنگان معارف الهي باز گويند. ايفاي اين رسالت جز با تحقيق امكان‌پذير نخواهد 
بود. علاوه بر اين‌كه داشتن روحيه پژوهشي مي‌تواند انگيزه تحصيل و كارآيي آن را دوچندان كند.

در اين ميان، جامعه علميه اميرالمؤمنينA، ‌خود را از اين خانواده علمي جدا ندانسته و همواره 
در اين راه كوشش نموده است و در پي تحقق اين مهم، آموزش پژوهش‌محور را دنبال كرده، 
روحيه  تقويت  جهت  و  است  نموده  علوم  اين  استمداد  لبيك‌گوي  را  جامعه«  »سخن  نامه  فصل
پژوهشگري در طلاب و تشويق آن‌ها در زمينه پژوهش و نگارش، از قلم طلاب در اين فصل‌نامه 
بهره برده، در زمينه‌ها و موضوعات مختلف علمي همچون: ادبيات عرب، كلام، علوم عقلي و 

نقلي، اخلاق و تربيت، فقه و اصول و... به ارائه آثار پژوهشي مي‌پردازد.
جامعه علميه اميرالمؤمنينA، نشريه سخن جامعه را به همت اساتيد و طلاب پژوهشگر خود 
در پنج شماره به چاپ رسانده و فصل‌نامه پيش‌روي، ششمين شماره از آن مي‌باشد كه از قلم 
ارائه نظرات سودمند  با  اميدواريم  برده است.  بهره  و...  طلاب در زمينه‌هاي علوم قرآني، ‌كلام 
محققان گرامي، زمينه‌هاي مناسب توليد علم، خلاقيت و نوآوري، پاسخگويي به نيازهاي فكري 

و علمي و همچنين ترغيب طلاب علوم حوزوي و پژوهشگران عرصه علوم ديني فراهم گردد.



سخن جامعه / سال چهارم/ شماره ششم / پاييز 1394

دريافت: 1394/08/05                                   تأييد: 1394/09/15

چکیده
فقر در دیدگاه برون‌دینی، و در علوم انسانی، به عنوان پدیده‌ای مضر برای نوع بشر شناخته 
شده و از آن به عنوان معضلی برای بشریت یاد می‌شود و همه‌ی این نظریات در پی چاره‌ای 
برای رهایی از این پدیده هستند. اما با توجه به بیانات ارائه شده در متون دینی، فقر تقسیم‌بندی 
وسیع‌تری به خود می‌گیرد که در برخی موارد، از آن تمجید شده و مورد مدح و ستایش قرار 
می‌گیرد، و گاه بزرگان دین، بر فقر و بر مجالست با فقیران به خود می‌بالند. در اینجا بیان 
معانی لغوی فقر پیش از بیان انواع آن، ضروری به‌نظر می‌رس.ما در این مقام پس از آشنایی 
خواننده با انواع فقر، فقر مادی و فقر معنوی، به بیان آثار فقر خواهیم پرداخت و در خاتمه به 

آثار و جایگاه انواع فقر در متون دینی اشاره خواهیم نمود.
واژگان کلیدی

فقر، نیاز، فقر مادی، فقر معنوی.

بررسی انواع فقر وپیامدهای آن
 از منظر قرآن و روایات

مسلم پور‌صفر*- محمدیزدی**

* طلبه سطح یک جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران
** طلبه سطح یک جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران
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مقدمه
کیی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشر از ابتدای خلقت، مسئله فقر و محرومیت از امکانات 
زندگی بوده است. با کمی دقت در مورد این مسئله، می‌توان دریافت که »فقر«، موضوعی 
فراتر از محرومیت از امکانات زندگی است. دقت در جوانب مختلف کی پدیده مانند »فقر«، 
سبب تغییرات کلیدی و قابل توجهی در نتایج علوم گوناگون می‌گردد. دین اسلام، به‌عنوان 
آخرین و کامل‌ترین دین الهی، در مورد پدیده فقر، اظهار نظرهای قابل توجهی ارائه نموده 
است. در این راستا با دسته‌بندی و دقت‌نظر به آن‌ها، ابعاد جدیدی از این مسئله برای ما 
به‌دست  تأملی  قابل  نتایج  توجه شود،  آن‌ها  به  مختلف  علوم  در  اگر  که  پدیدار می‌شود، 

می‌آید.
در این تحقیق، با بیان مبانی علوم دینی در باب پدیده »فقر«، به بیان انواع و اقسام آن، 
از منظر آیات شریفه قرآنک‌ریم و روایات ائمه معصومین‌b، پرداخته شده است. از این‌رو 
به‌عنوان کی شاخه علمی مجزا، لازم و ضروری می‌نمود تا نظر دین را در این مسئله مورد 
بررسی و کنکاش قرار دهیم؛ چرا که در منابع دینی به‌وفور با واژه »فقر« برخورد میک‌نیم 
که در هر جایی، نشانگر جهت‌گیری خاصی نسبت به این مسئله می‌باشد. براین اساس، 
این سؤال مطرح می‌گردد که انواع فقر از دیدگاه دین کدام‌اند؟ و جهت‌گیری دین نسبت 
به آن‌ چگونه است؟ در این تحقیق درصددیم به بیان انواع فقر از دیدگاه دین پرداخته و 

جهت‌گیری دین را در این زمینه تبیین نماییم. 
معنای فقر

فقر در لغت
»فقر« در لغت به معنای، حاجت، مسکنت است و کلمه مقابل آن »غِنی« می‌باشد)ابن‌منظور، 

1414ق: 63/5(.

فقرات(  )ستون  ظهر  فقار  شدن  شکسته  به‌منزله  که  گفته‌اند  فقر  آن  به  جهت  آن  از 
است)قرشی بنایی، 1412ق: 197/5(.

نیازمند،  به شخص  که  است  شده  معنا  نیاز  به  عام‌تر،»فقر«  معنای  کی  در  هم‌چنین 
»فقیر« گویند)فراهیدی، 1414ق: 140/3(.

فقر در اصطلاح
فقر در اصطلاح از منظر قرآن و حدیث، دارای معانی متفاوت است؛ گاه به معنای نیاز در 
ى الِلّه«)فاطر: 

َ
فُقَرَاء إِل

ْ
نتُمُ ال

َ
اسُ أ هَا النَّ يُّ

َ
اصل وجود است؛ چنانک‌ه خداوند سبحان می‌فرماید: »يَا أ

15(؛ ای مردم! شمایید نیازمندان به خدا. گاه به معنای احتیاج مادی است؛ چنانک‌ه خدای 
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مَسَاكِينِ«)توبه: 60(؛ همانا صدقه‌ها برای نیازمندان 
ْ
فُقَرَاءِ وَ ال

ْ
اتُ لِل

َ
دَق مَا الصَّ

ّ
سبحان می‌فرماید: »إِنَ

 Aو درماندگان است. گاهی هم به مفهوم فقر مضر است؛ همان‌گونه که امام امیرالمؤمنین‌
فرموده‌اند: »فقر النفس شر الفقر«؛ فقر جان، بدترین فقر است«. و گاه نیز به مفهوم احساس 
»اللهم اغننی بالافتقار   فرمودند:   aپیامبر‌‌ که  اوست؛ همانطور  به  احتیاج  و  به خداوند  نیاز 

الیک«؛ بار خدایا! مرا به فقر به درگاه خود بی‌نیازی بخش«)ری شهری، 1382: 161-162(.

ارضای  زمان  بر  مقدم  نیاز،  احساس  زمان  زمانی حادث می‌شود که  و محرومیت،  فقر 
نیاز باشد. لذا با عنایت به مجموعه بی‌نهایت نیازهای انسان، جامعه انسانی همیشه فقیر و 
محروم باقی خواهد ماند )کمالی/184؛ به نقل از عظیمی، 197:1374(. »فقر« عین نیازمندی است؛ 
نتُمُ 

َ
نیازمندی به حق و حقیقت و تقرّب جستن به او، و »غِنی« به حکم آیه قرآنک‌ریم: »أ

حَمِيدُ«)فاطر: 15(، از صفات حق تعالی است. »فقر« عبارت از فناء 
ْ
غَنِيُّ ال

ْ
ى الَلِّ وَالَلُّ هُوَ ال

َ
فُقَرَاء إِل

ْ
ال

فی الله است؛ یعنی اتحاد قطره با دریا و این نهایتِ سیر و مرتبت کاملان است که فرمود: 
»الفَقرُ  سَوادُ الوَجهِ في الدّارَينِ«؛ به‌طوری که سالک کاملًا فانی شود و هیچ چیز، او را باقی 

نماند و بداند که آن‌چه به خود نسبت می‌داده است، همه از آنِ حق است و او را هیچ نبوده 
است)دزفولیان، 1380: 185-184؛ به نقل از مفاتیح الاعجاز(.

خواجه نصیر‌الدین طوسی، در اوصاف الأشراف و هم‌چنین شیخ بهایی در کلیات شیخ 
بهایی، »فقر« را این‌گونه معرفی میک‌نند: »در طریقت تصوّف، آنک‌سی را فقیر گویند که 
به‌ مال و مقتضیات دنیوی رغبت نداشته باشد و اگر هم مالی دارد، آن ‌را حفظ ننماید. البته 
نه از روی غفلت و نادانی، بلکه به علت عدم رغبتی که لازمه سلوک راه حقیقت می‌باشد، 
تا غیر حق‌تعالی، حجاب او نگردد، و این نوع فقر، شعبه‌ای از زهد به‌شمار می‌رود.«)شیخ 

بهایی، 1352: 324(.

انواع فقر
همان‌گونه که در بالا اشاره شد، می‌توان »فقر« را از لحاظ کلی، به دو دسته تقسیم کرد: 
الف( »فقر پسندیده و ممدوح«، فقری است که انسان به اندازه کفایت زندگی داشته باشد؛ 

ب( »فقر نکوهیده و مذموم«، فقری است که انسان را در معرض گناه قرار دهد.
با این  توضیح، اقسام فقر به همراه جزئیاتی از آن را در ذیل، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1. فقر مادی )پسندیده و نکوهیده( در آیات و روایات
الف( فقر مطلق

»فقر  می‌توان  را  خوراک  و  غذا  فقدان  به‌ویژه  زندگی،  امکانات ضروری  از  محرومیت 
بْزُ   خُ نْسَانِ وَ حَیَاتِهِ الْ ِ

ْ
سَ مَعَاشِ ال

ْ
مطلق« نامید؛ همان‌گونه که امام صادق‌A می‌فرمایند: »إِنَّ رَأ
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اءُ«؛ بی‌گمان اصل زیست انسان و زندگی او، نان و آب است. َ وَ  الْ

1( در این حالت، طاقت و توان انسان از دست می‌رود؛ چنان‌چه امام علی‌A می‌فرمایند: 
انسان ضروری  حیات  دوام  و  بقا  برای  تغذیه  عْفُ«؛ 

ّ
الضَ بِهِ  قَعَدَ  وعُ  ُ ج

ْ
ال ]ا‌لإنسان[  جَهَدَهُ  إِنْ  »و 

است)به نقل از الحیاة: 4/ 478(. 
2( سلامتش به مخاطره می‌افتد؛ همان‌گونه که امام صادق‌A می‌فرمایند: »وَ مَنْ تَرَكَهُ 
هُ«؛ هرکس روزهایی چند گوشت نخورد، عقل او ضایع می‌شود)به نقل 

ُ
 فَسَدَ عَقْل

ً
اما يَّ

َ
]اللحم[ أ

از معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی/ 184(.

 
ّ

3( در مرز زندگی و مرگ، در تکاپوست؛ پیامبر‌‌a در این رابطه می‌فرمایند: »الفَقرُ  أشَدُ
مِن القَتلِ«؛ »فقر«، سخت‌تر از قتل است)همان: 117-18(.

ب( فقر نسبی
که  داراست  را  فقر  از  نوعی  نباشد،  برخوردار  زمان  هر  در  موجود  امکانات  از  هرکس 

می‌توان آن را »فقر نسبی« نامید.
ونَ 

ُ
نْ یَك

َ
عَاقِلِ أ

ْ
 ال

َ
1( انسان باید در زمان خود به‌سر برد؛ امام صادق‌A می‌فرمایند: »عَل

نِهِ«؛ وظیفه انسان خردمند است که زمانه و اهل زمانه خویش را 
ْ
 شَأ

َ
 عَل

ً
 بِزَمَانِهِ مُقْبِل

ً
عَارِفا

بشناسد و به حال خود و اصلاح آن اهتمام ورزد)به نقل از ترجمه الحیاة: 264/1(.
امام  چنان‌چه  سازد؛  خود  روزگار  امکانات  با  متناسب  را  زندگی‌اش  سطح  و  در‌آمد   )2
 زمانٍ لِباسُ أهلِهِ«؛ بهترین لباس هر زمان، لباس اهل 

ّ
صادق‌A می‌فرمایند: »فخَيرُ  لِباسِ كُلِ

آن زمان است)به نقل از الحیاة: 6/ 149(.
 بنابراین فقر نسبی، فقر ناشی از اختلاف سطح زندگی، در زمان‌های مختلف و در میان 
تک تک افراد کی جامعه است. هم‌چنین فقری است که از مقایسه کی شهر با شهر دیگر 

و کشوری با دیگر ملت‌ها پدید می‌آید.
ج( فقر طبیعی

»فقر طبیعی« فقری است که از عواملی چون: الف(کمبود یا فقدان عوامل طبیعی؛ ب( 
تغییراتی در مرزهای جغرافیایی؛ ج( وجود بیابان‌ها؛ د( فقدان کانی‌ها و مواد آلی؛ ه( نبود 
مازاد تولید و افزایش سرمایه؛ و( کمبود آب؛ ز( کمبود زمین‌های هموار و حاصلخیز به‌وجود 
ناخوشایندی  دارند. حوادث  تأثیر  اقتصادی  فعالیت‌های  در همه  نوبه خود،  به  ،که  می‌آید 
چون سیل، طوفان، تگرگ، آتش‌سوزی، آفات نباتی، فرورفتن زمین‌های کشاورزی زیر آب، 
خشکسالی‌هایی که سبب کمبودها و نابسامانی‌های اقتصادی می‌شوند نیز از جمله عوامل 

شکل‌دهنده فقر طبیعی‌اند.
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در ذیل به روایاتی جهت تأیید موارد فوق، اشاره می‌گردد.
بِ، الماءِ الغَزیرِ  العَذبِ و  یِّ   بِثَلاثٍ: الَهواءِ الطَّ

ّ
روایت اوّل: »امام صادق‌A : لاتَطیبُ السُکنی إل

وّارَةِ«؛ امام صادق‌A می‌فرمایند: محیط زیست بدون سه عامل گوارا نیست: هوای  الأرضِ الخَ

پاك، آب گوارا و زمین حاصلخیز)به نقل از بحار الانوار: 75/ 234(. 
وْ 

َ
أ غَرَقٌ  اِغْتَمَرَهَا  رْضٍ 

َ
أ ةَ 

َ
إِحَال وْ  

َ
أ ةٍ 

َّ
بَال وْ 

َ
أ شِرْبٍ  اِنْقِطَاعَ  وِ  

َ
أ ةً 

َّ
عِل وْ  

َ
أ   

ً
ثِقَلا وْا  

َ
شَك »فَإِنْ  دوم:  روایت 

مْرُهُمْ«؛ امام علی‌A در عهدنامه مالک 
َ
حَ بِهِ أ

ُ
نْ يَصْل

َ
ا تَرْجُو أ مْ بَِ فْتَ عَنُْ

َ
ا عَطَشٌ خَفّ جْحَفَ بَِ

َ
أ

اشتر می‌فرمایند: اگر از  رسیدن آفت آسمانی یا قطع شدن آب و باران یا خراب شدن بذر 
در نتیجه غرق‌شدن زمین در زیر آب یا نابود شدن ماده غذایی از زمین شکایت کنند، چنان 

بارِ مردم را سبک کنی که کارشان اصلاح شود)به نقل از ترجمه الحیاة: 744-45/2(.
حم و  أشباه 

ّ
بز  و  الل ‏ء مّما يؤكل، مثل الخ روایت سوم: »لا يقطع السّارق في سنة المحل )المحق( في شي

است، سارقی که  ]و کمبود محصولات[ شدید  و قحطی  در سالی که خشکسالی  ذلك«؛ 

چیزهای خوردنی مانند نان و گوشت را می‌دزدد، دستش نباید قطع شود.
1-1.پیامدهای فقر مادی نکوهیده

همان‌طور که گفته شد: فقر نکوهیده، فقری است که انسان را در معرض گناه قرار دهد 
و دارای پیامدهایی می‌باشد که در ذیل به آن اشاره می‌گردد:

الف( کفر
فقر در ذات، مایه کفر است؛ اما اگر در کنار صبر قرار گیرد، از عبادات بوده و مایه زینت 
مؤمن می‌گردد. علت اینک‌ه کفر را کیی از پیامدهای فقر برشمرده‌ایم، آن است که انسان 
اگر پرهیزگار نبوده و اهل تقوا پیشه کردن نباشد و به خداوند متعال توکل نکند، فقر او را 
وامی‌دارد تا بدون قید و بند شرعی، هر وسیله‌ای را برای دستیابی به پول و مقصود خود 
به کار گیرد. لذا در این‌حال، مرتکب سرقت، غضب، حیله‌گری و دیگر محرّمات شده و گاه 

گمراه می‌گردد، و این تا جایی ادامه پیدا میک‌ند که منتهی به کفر شود.
در ادامه به چند حدیث از رسول گرامی اسلام‌a در این‌ رابطه اشاره می‌گردد:

فرِ«؛ اگر فقر کفر، را به میدان‌داری بر نمی‌انگیخت، 
ُ

هُ يَيجُ فِناءَ الك
ّ
ولا  أنَ

َ
ءُ الفَقرُ، ل ي

ّ
»نِعمَ الشَ

نکیو چیزی بود)ری شهری،170/9:1390(.
»كادَ الفَقرُ  أن يَكونَ كُفرا«؛ فقر، انسان را در آستانه کفر قرار می‌دهد)کلینی، 1407ق:307/2(.

«؛ اگر پروردگار من به فقيران امّتم مهر  ً
تي ، كادَ الفَقرُ  يَكونُ كُفرا مَّ

ُ
ولا رَحَمةُ رَبّي عَلى فُقَراءِ ا

َ
»ل

نم‌ىورزيد ، فقر آنان را در آستانه كفر قرار مى داد)علامه مجلسی،1403ق: 47/69(.
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ب( خواری
در بسیاری از موارد، فشار ناشی از فقر اقتصادی سبب می‌شود که فرد فقیر برای برآوردن 
حاجات خود و خانواده‌اش، دست نیاز به سوی دیگران بگشاید که این باعث تحقیر اوست. 

البته کمبودهای روحی و معنوی در فرد نیز می‌تواند از عوامل تحقیر و ذلت وی باشد.
امام علی‌A در این زمینه می‌فرمایند: »القلة ذلة«؛ کم داشتن خواری است)ابن‌شعبه حرانی، 

1404ق: 85(.

هُ و  لا أكسَرَ  مِنَ 
َ
 ل

َّ
ل

َ
 أذ

ً
م أرَ  شَيئا

َ
 العَزيزَ  و  يَكسِرُهُ ، فَل

ُّ
ِ ما يُذِل

ّ
عن أمیر المؤمنین علیA: »نَظَرتُ إلى كُل

الفاقَةِ«؛ در کلمات حیکمانه منسوب به  أمیرالمؤمنین‌A آمده است: نگريستم به هر چه 

عزيز را خوار و سرشكسته م‌ىكند ؛ هيچ چيز را براى خوار ساختن و سرشكسته كردن وى 
بدتر از فقر نديدم)ابن‌أبی‌الحدید،1404ق: 20/ 293(.

ج( فراموشی
از آن‌جا که کثرت تلاش و اشتغال ذهن انسان به سبب تأمین نیازهای زندگی سبب 
به  انسان  ابتلای  امر، موجب  این  باشد  نداشته  امور  را در همه  می‌گردد فرد تمرکز لازم 

فراموشی می‌شود که از معضلات ناشی از فقر است.
رسول اکرم‌‌a در این رابطه خطاب به اباذر می‌فرمایند: »یا أباذر! هل ینتظر  أحدکم إلا  غنی 
؟!«؛ ای اباذر! آیا شما را جز این انتظاری است که یا ثروتی یابد که او 

ً
  منسیا

ً
 أو  فقرا

ً
مطغیا

را به طغیان وا دارد، یا به فقری دچار گردد که به دست فراموشی‌اش سپارد؟!)فیض کاشانی، 
1406ق: 186/26(.

امام علی‌A نیز بیان می‌دارند: »الفقر  ینسی«؛ فقر فراموشی‌آور است)تمیمی آمدی، 1410ق: 18(.
د( جهل

کثرت خطاها در زندگی ناشی از جهل می‌باشد که امری نکوهیده است، و این جهل 
از  را  انسان  که  می‌باشد  فقر  خاطر  به  گاه  و  بسیار  کار  و  کسب  جهت  به  اوقات  گاهی 

علم‌آموزی باز می‌دارد.
بُ 

ُ
 يَطْل

ً
مْ إِنْسَانا

ُ
 تَل

َ
امام علی‌A خطاب به فرزندشان امام حسن مجتبی‌A می‌فرمایند: »ل

نْ عَدِمَ قُوتَهُ كَثُرَ  خَطَايَاهُ«؛ کسی را که در پی روزی است، سرزنش مکن، که هر کس  َ َ
قُوتَهُ ف

بی‌روزی بماند، خطاهایش بسیار می‌شود)نوری، 1408ق: 14/13(.
1-2. آثار و برکات فقر مادی پسندیده

الف( فقرا، شهریاران بهشت‌اند
رسول  فُقَرَا«؛ 

ْ
ال إِلَ  مُشْتَاقَةٌ  ةُ  نَّ َ ج

ْ
ال وَ  ةِ  نَّ َ ج

ْ
ال إِلَ  مُشْتَاقُونَ  هُمْ 

ُّ
كُل اسُ  النَّ وَ  ةِ  نَّ َ ج

ْ
ال هْلِ 

َ
أ وكُ 

ُ
مُل فُقَرَاءُ 

ْ
»ال
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اکرم‌‌a می‌فرمایند: فقرا شهریاران اهل بهشت‌اند، مردم همگی مشتاق بهشت‌اند و بهشت، 
ةِ  نَّ َ عْتُ في الج

َ
ل مشتاق فقیران است)همان: 201(. نیز در کلام زیبای دیگری اشاره می‌فرمایند: »أ‌طَّ

هلِهَا الفُقَراء«؛ به بهشت سری زدم، دیدم بیشتر اهل آن فقیران‌اند)پاینده، 1382ش: 
َ
كْثَرَ أ

َ
يْتُ أ

َ
فَرَأ

.)219

این روایات نیز مانند روایات قبلی، خالی از دلالت صریح بر فقر اختیاری می‌باشند، اما از 
آن‌جا که این پاداش عظیم به فقرا داده شده است، نشان‌دهنده بزرگی جایگاه مبتلایان به 

فقر است؛ حال اینک‌ه اگر به‌اختیار خودشان یا بنابر امتحان و مصلحت الهی باشد.
رسول الله‌‌a: »طوبی للمساکین بالصبر، و  هم الذین یرون ملکوت السماوات و  الارض«؛ خوشا 
می‌بینند)کلینی،  را  زمین  و  آسمان‌ها  ملکوت  کسانیک‌ه  آنان‌اند  شیکبا؛  مستمندان  حال  به 

1407ق: 263/2(.

: و اصْبِرْ نَفسَكَ مَعَ 
َ

م فقال
ُ

َ لي أن أتَأسّ بَمجالِسِك عن رسول‌الله‌a: »يا مَعشرَ الفُقَراءِ، إنّ الَلّه رَضِي
م«؛ ای گروه فقیران! خداوند برای 

ُ
ك

َ
الِسُ الأنبياءِ قَبل ؛ فإنّا مَج ّ

مْ بالغَداةِ و العَشِيِ ُ ذينَ يَدْعُونَ رَبَّ
ّ
ال

من پسیندیده است که به محفل‌های شما تأسّی جویم؛ زیرا فرموده است: »و با کسانی 
که پروردگارشان را صبح و شام می‌خوانند ]و[ خشنودی او را می‌خواهند، شیکبایی پیشه 
کن«؛ چرا که محفل‌های شما، محفل‌های پیامبران پیش از روزگار شماست)حکیمی، 1380ش: 

.)204 /2

منظور از این فقیران، مؤمنان فقیرند که با صبر در برابر فقری که امتحان و مصلحت 
دست  مؤمنین  مقامات  از  بالا  مقامی  به  است،  خودشان  جانب  از  اختیاری  یا  بوده  الهی 

یافته‌اند.
ب( برتری فقر بر توانگری

برخی از بیانات رسول مکرّم اسلام‌a، صریحاً به انتخابی بودن فقر از جانب افراد اشاره 
میک‌ند که کیی از دلایل فضیلت فقرا بر دیگران، همین نکته یعنی »اختیاری بودن« آن 

است.
، و أعطى في نائِبَةٍ«؛ 

ًّ
 كَلا

َ
ل پیامبر اعظم‌‌a می‌فرمایند: »الفَقرُ  خَيرٌ  لِلمُؤمِنِ مِنَ الغِنى، إلّا  مَن حََ

برای مؤمن، فقر بهتر از توانگری است، جز اینک‌ه عیال بسیار داشته و به مصیبت گران، 
تن داده باشد)نوری، 1408ق: 13/ 17(.

! الفقر خير من أن تظلم  در موعظه‌های لقمان به فرزندش نیز چنین آمده است: »يا بنَُيَّ
و تطغي«؛ ای پسرم! تهیدستی بهتر است از آنک‌ه ستم و سرکشی کنی)مفید، 1413ق: 336(.

رسول گرامی اسلام‌‌a در رابطه با برتری فقر بر توانگری می‌فرمایند: »مَن كانَ الفَقرُ  
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عطِيَ ما أدرَكوا«؛ هر کس فقر برایش 
ُ
دَ عُبّادُ الَحرَمَنيِ أن يُدرِكوا ما ا وِ اجتََ

َ
يهِ مِنَ الغِنى، فَل

َ
أحَبَّ إل

فراوان  مدینه[  و  ]مکه  حرم  دو  عبادتک‌نندگان  اگر  باشد،  توانگری  از  دوست‌داشتنی‌تر 
بکوشند تا آن‌چه را به وی عطا شده، درک کنند، نمی‌توانند)کلینی، 1407ق: 8/ 253(.

غِنَ عُقُوبَةٌ«؛ فقر، آرامش است 
ْ
فَقْرُ رَاحَةٌ، وَال

ْ
ایشان در بیان نورانی دیگری می‌فرمایند: »وَ ال

و مال‌داری، یکفر)نوری، 1408ق: 11/ 338(. البته برتری فقر بر غنا، به زمانی که مایه عسر و 
حرج نگردد، تخصیص خورده است.

روایات درباره ستایش فقر
در ذیل به برخی از روایات در مدح و ستایش فقر اشاره می‌گردد. به طور قطع »فقر مورد 
ستایش« که از زبان پیامبر گرامی اسلام‌‌a مطرح می‌گردد، نمی‌تواند ناظر بر فقر معنوی 
و فقر نفس باشد چرا که به یقین کسیک‌ه دچار این‌چنین فقری باشد، به اختلالات بزرگ 
معرفتی دچار شده که وی را از پیمودن مسیر سعادت باز می‌دارد؛ لذا این‌گونه از روایات 

آن‌طور که از فحوای آن‌ها فهمیده می‌شود، به همان فقر اقتصادی و مادی اشاره دارند.
فقر  «؛  الُمؤمِننيَ مِنَ  أحَبَّ  مَن  إلّا  بِهِ  يَبتَلي  لا  الِلّه،  عِندَ  زونٌ  مَخ »الفَقرُ  می‌فرمایند:   aالله‌‌ رسول 
دوستش  خداوند  که  مؤمنی  مگر  نمی‌شود  گرفتار  آن  به  که  خدا  نزد  است  گنجینه‌ای 

می‌دارد)نوری، ‌1408ق: 7/ 226(.
نْبِيَاء«؛ فقر باعث فخر من است و 

َ ْ
 سَائِرِ ال

َ
فْتَخِرُ عَل

َ
فَقْرُ فَخْرِي وَ بِهِ أ

ْ
همچنین می‌فرمایند: »ال

به سبب آن بر سایر انبیا افتخار میک‌نم)همان: 11/ 173(.
نيا و فَخرٌ فِي الآخِرَةِ«؛ فقر در دنیا، خواری است و در 

ّ
 فِي الدُ

ٌّ
ل

ُ
نیز از ایشان روایت شده: »الفَقرُ ذ

آخرت، مایه افتخار)دیلمی، 1412ق: 1/ 194(.
1-3.  قبح تحقیر فقیر

ظاهراً این‌گونه به‌نظر می‌رسد که افراد ثروتمند، معمولًا در نظر مردم احترام دارند و فقرا 
پایه  بر  را  اجتماعی  احترامات  اسلام، هیچ‌گاه ملاک  دین مقدس  اما  و مسایکن حقیرند. 
فقر و ثروت قرار نداده، بلکه برعکس، ثروت‌‌اندوزی و دنیاپرستی را مذمّت کرده است. در 
فرامین اسلامی شدیداً توصیه شده است که به فقرا احترام بگذارید، با آن‌ها رفت و آمد 
داشته باشید و جواب سلام‌شان را به‌گرمی بدهید. تفاوتی هم ندارد که این فقرا به‌اختیار 
فقر را برگزیده‌اند یا به‌اجبار دچار این عارضه شده‌اند. مؤیّد آن، آیات و روایاتی است که در 

مورد زشتی و ناپسند بودن تحقیر فقیر آمده است.
یْکَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَیْء وَ  عَشِیِّ یُریدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَ

ْ
غَداةِ وَ ال

ْ
هُمْ بِال ذینَ یَدْعُونَ رَبَّ

َّ
»وَ لا تَطْرُدِ ال

تَکُونَ مِنَ الظّالِمینَ«)انعام: 52(؛ و کسانیک‌ه پروردگار 
َ
تَطْرُدَهُمْ ف

َ
یْهِمْ مِنْ شَیْء ف ما مِنْ حِسابِکَ عَلَ
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خود را بامدادان و شامگاهان می خوانند-در حالیک‌ه خشنودی او را می‌خواهند- مران، از 
حساب آنان چیزی بر عهده تو نیست و از حساب تو ]نیز[ چیزی بر عهده آنان نمی‌باشد، تا 

اینک‌ه آنان را برانی واز ستمکاران شوی)ری شهری، 9:1390/ 194(.
ا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ« آن را تأیید  تَنَّ

َ
آن‌چه از ظاهر سیاق این آیه بر می‌آید و آیه بعد »وَکذلِک ف

از آن‌جناب توقع داشته و پیشنهاد   ،aاین است که مشرکانِ معاصر رسول الله‌ میک‌ند، 
میک‌رده‌اند که این کی مشت فقیر و بیچاره‌ای که دور خود جمع کرده‌ای، متفرق‌ساز. البته 
سایر امت‌ها هم از انبیای خود از این‌گونه خواهش‌های نابجا داشته‌اند، که چرا امتیازی برای 
اغنیا بر فقرا قائل نمی‌شوند، و از روی نخوت و غرور، انتظار داشتندکه پیغمبران‌شان، اغنیا 
را دور خود جمع کرده، فقرا و بی‌نوایان را، با اینک‌ه از صمیم دل ایمان آورده‌اند، ازخود دور 

سازند)طباطبایی، 7:1374/ 141(.
يَوْمَ  تَعَالي  الُله  رَهُ  شَهَّ يَدِهِ،  اتِ 

َ
ذ ةِ 

َّ
قِل وْ 

َ
أ لِفَقْرِهِ  رَهُ 

ّ
حَقَ وْ 

َ
أ مُؤمِنَةً  وْ 

َ
أ  

ً
مُؤمِنا  

َّ
ل

َ
اِسْتَذ »مَنْ   :‌aرسول‌الله‌‌

َّ يُفْضِحُهُ«؛ هر کس مرد یا زن مؤمنی را به سبب تهیدستی یا اندک بودن مال و  ُ
القِيَامَةِ ث

دارایی‌اش خوار شمارد یا تحقیر کند، خداوند متعال در روز قیامت او را ]بدین کار زشتش[ 
شهره و سپس رسوایش می‌سازد)ری شهری، 9:1390 /194-95(.

در این راستا امام صادق‌A در مورد عذر خواهی خداوند سبحان از فقیران می‌فرمایند: 
لِ مَا 

َ
تِ وَ جَل  وَ عِزَّ

ُ
مْ فَیَقُول یِْ

َ
عْتَذِرِ إِل ُ  بِالْ

ً
ؤْمِنِینَ شَبِیها ُ قِیَامَةِ إِلَ فُقَرَاءِ الْ

ْ
تَفِتُ یَوْمَ ال

ْ
 یَل

َّ
»إِنَّ الَلَّه عَزَّ وَ جَل

یَوْمَ«؛ خداوند در روز قیامت با نگاهی 
ْ
مُ ال

ُ
صْنَعُ بِک

َ
تَرَوُنَّ مَا أ

َ
َّ وَ ل َ

مْ عَل
ُ

نْیَا مِنْ هَوَانٍ بِک
ُ

مْ فِ الدّ
ُ

فْقَرْتُک
َ
أ

پوزش‌خواهانه به فقرایی از مؤمنین می‌نگرد، و می‌فرماید: به عزت و جلالم سوگند، که من 
شما را در دنیا از روی خواری و بی‌اعتناییِ به شما فقیر نکردم، و امروز خواهید دید که )در 

جبران آن فقر( با شما چه رفتاری خواهم کرد)کلینی، 1407ق: 261/2(.
در این بیان هم نمی‌توان به مدح فقر، با دلالت صریح روایت رسید؛ چرا که برخی از 
انواع فقیران مؤمن در دنیا شاید به‌خاطر امتحان الهی دچار این پدیده شده‌اند و اختیاری 

هم در کار آن‌ها وجود ندارد.
2. فقر معنوی در قرآن و روایات

1-2.  فقر معنوی پسندیده
الف( فقر و نیاز به سوی خداوند

آن‌چه که بشر بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، پرداختن به معنویت است؛ چراکه انسان با 
اندک تلاشی می‌تواند به هر چه که در زندگی روزمره نیاز دارد، برسد. اما در مقابل انسان، 
امور معنوی قرار دارد که برای رسیدن و پیمودن آن، راهی بس دشوار در پیش دارد. البته که 
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انبیای الهی به‌همین دلیل مبعوث شده و امامان، راه آنان را ادامه داده‌اند تا مسائل معنوی 
را برای آدمیان آشکارکنند، تا اینک‌ه انسان بداند چگونه با خالق خود ارتباط برقرار کند. 

امامان معصوم‌b به ما رسیده است، اشارات زیادی به فقر  از  در آیات و ادعیه‌‌ای که 
معنوی انسان شده است؛ از جمله:

مْرِه«)طلاق: 3(؛ و هرکه بر خدا توکل کند، خدا او 
َ
هُوَ حَسْبُهُ إِنَّ الَلَّه بالِغُ أ

َ
ی الِلَّه ف

َ
»مَنْ یتَوَکلْ عَل

را کافی است.
قِیرٌ«)قصص: 24(؛ پروردگارا! هرخیر و نکیی بر من فرستی، به 

َ
یَّ مِنْ خَیرٍ ف

َ
تَ إِل

ْ
نْزَل

َ
»رَبِّ إِنِّیِ ما أ

آن نیازمندم. 
همّ أغننی بِالافْتِقَار ِ إلیک، و لا تُفْقِرْنِ بالاستغناء عنک«؛ بار الها! مرا به اینک‌ه دائماً به تو 

ّ
»الل

محتاج باشم، غنی و بی‏نیاز دار و مرا از اینک‌ه خود را مستغنی از تو بدانم دچار فقر و بدبختی 
مکن)راغب اصفهانی، 1412ق: 291(.

پیامد فقر معنوی پسندیده )فقر و نیاز به سوی خداوند(
الف ( توکل

کیی از پیامدهای فقر و نیاز به سوی خداوند متعال، »توکل« است. توکل یعنی انسان در 
پیمودن راه حقّ، چه از جنبه مثبت و چه از جنبه منفی، به خود تزلزل راه ندهد و مطمئن 
باشد که اگر در جریان زندگی، هدف صحیح و خداپسند خود را در نظر بگیرد، نه منافع 
شخصی را، اگر فعالیت خود را متوجّه انجام وظیفه کند، نه متوجّه خود، کار خود را به خدا 

باز گذارد، خداوند او را تحت حمایت خود قرار می‌دهد.
اگر کسی رضای خدا را تحصیل کند، یعنی از سنّت تشریعی الهی پیروی کند، در کنف 
و  توکل  نتیجه‌اش  الهی که  تدبیر  و  تقدیر  به  اعتقاد  این‌گونه  ماند.  آن‌ها محفوظ خواهد 
اعتماد به خداست، ترس از مرگ و نابودی و همچنین ترس از فقر و بی‌چیزی را از میان 

می‌برد)شهیدمطهری، 1384ش: 413/1(.
اسلام می‌خواهد آدمی، متوکل به خدا باشد. در قرآنک‌ریم، هماهنگی عجیبی در مفهوم 
توکل وجود دارد که از آن دانسته می‌شود توکل در قرآن، کی مفهوم زندهک‌ننده و حماسی 
است؛ یعنی هرجا که قرآن می‌خواهد بشر را وادار به عمل کند و ترس‌ها و بیم‌ها را از انسان 

بگیرد، می‌گوید: نترس و بر خدا توکل کن.
الُلَّه  جَعَلَ  دْ 

َ
ق مْرِه ِ

َ
أ بالِغُ  الَلَّه  إِنَّ  حَسْبُهُ  هُوَ 

َ
ف الِلَّه  عَلَی  یتَوَکلْ  مَنْ  و َ لایحْتَسِبُ  حَیثُ  مِنْ  هُ 

ْ
»وَیرْزُق

«)طلاق: 3(؛ هر کس پرهیزکاری کند، خداوند راه خروجی برای رهایی وی از 
ً
دْرا

َ
لِکلِّ شَی‌ءٍ ق

مشکلات قرار می‌دهد و از طریقی که گمان ندارد، روزی‌اش را می‌رساند، و هر کس بر خدا 
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اعتماد کند و کار خود به وی واگذارد، خدا برای او کافی است. همانا خدا فرمان خویش را 
به نتیجه می‌رساند و آن‌چه را که بخواهد، تخلفّ ندارد. راستی که خدا برای هر چیزی قدر 

و اندازه‌ای معین کرده است. 
در این آیه، گویی قانونی که فوق همه قوانین و حاکم بر همه آن‌هاست، بیان گردیده و 

آن، قانون »تقوا« و »توکل« و رابطه تنگاتنگ آن دو با هم است.
از این آیه، استنباط می‌شود که به دنبال توکل، عنایت پروردگار، قطعی است؛ هر کس 
به‌حقیقت، بر خدا توکل کند، عنایت خدا را همراه دارد و با عنایت خدا و تأیید او که خود 
کی سنّت است وسلسله‌ای از علل ومعلولات را در پی دارد، رسیدن به هدف، قطعی است. 
این، قانونی است که بر همه قانون‌های دیگر حکومت میک‌ند. در عین حال برای اینک‌ه 
فراموش نشود که کار خدا، نظام و قانونی دارد، بیان فرموده که »خدا برای هر چیزی اندازه 
و حسابی قرار داده است«، و هم فرموده که »هر کس پرهیزکاری کند، خدا برای وی راهی 
او بدون قانون و بی‌وسیله نیست، هر چند که ممکن است آن  قرار می‌دهد«، یعنی کار 
وسیله، از وسایل عادی و راه‌های شناخته شده نبوده، بلکه »مِن حَیثُ لا یَحتَسِبُ« باشد)شهید 

مطهری،1384ش: 141/1(.

در ذیل به ‌آیات شریفه دیگری از قرآن کریم، در بیان رابطه فقر و توکل اشاره می‌گردد:
یاری حقیقت  به  اگر  دامَکم«)محمّد: 7(؛ 

ْ
ق

َ
أ تْ  یثَبِّ وَ  ینْصُرْکمْ  الَلَّه  تَنْصُرُوا  إِنْ  آمَنُوا  ذینَ 

َّ
ال یهَا 

َ
أ »یا 

 
َ

إِنَّ الَلَّه لا يُحِبُّ کُلّ ذينَ آمَنُوا 
َّ
برخیزید، حقیقت به یاری شما برمی‌خیزد. »إِنَّ الَلَّه يُدافِعُ عَنِ ال

ایمان است و خیانتک‌ارانِ کافر نعمت را دوست  کَفُورٍ«)حج: 38(؛ خداوند مدافع اهل  انٍ  خَوَّ

قَوِيٌّ عَزيزٌ«)حج: 40(؛ و خداوند کسانی را که یاری او 
َ
يَنْصُرَنَّ الُلَّه مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ الَلَّه ل

َ
نمی‌دارد. »وَ ل

کنند )و از آیین‌اش دفاع نمایند( یاری میک‌ند، خداوند قوی و شکست‌ناپذیر است. 
bب( فقر و نیاز به سوی پیامبران و اهل بیت‌

مِینَ«)انعام:90(؛ 
َ
 ذِکری لِلْعال

َّ
 إِن هُوَ إِل

ً
جْرا

َ
سْئَلُکمْ عَلَیهِ أ

َ
ل لا أ

ُ
تَدِه ق

ْ
بِهُداهُمُ اق

َ
ذِینَ هَدَی الُلَّه ف

َّ
ولئِک ال

ُ
»أ

و این پیامبران هستندکه خدا هدایت‌شان کرد، پس ای پیامبر! به شیوه هدایت آنان اقتدا 
کن، بگو: مزدی برای آن از شما مطالبه نمیک‌نم، این جز پندی برای آفریدگان نیست. از 
این آیه می‌توان فهمید که خداوند متعال، چگونه پیامبر را به پیروی از شیوه پیامبرانِ قبل 
از خود دعوت میک‌ند و او را موظف به اقتدا از آنان کرده و حتی حضرت محمد‌‌a را از 

این قاعده استثنا نکرده است.
«)احزاب: 45(؛ ای پیامبر! ما تو را ]به عنوان[ 

ً
نَذِیرا  و 

ً
را مُبَشِّ  وَ 

ً
ناک شاهِدا رْسَلْ

َ
أ ا 

َ
إِنّ بِیُّ  النَّ یهَا 

َ
»یاأ

و  «)احزاب: 46(؛ 
ً
مُنِیرا  

ً
سِراجا نِهِ و 

ْ
بِإِذ الِلَّه  ی 

َ
إِل  

ً
فرستادیم.»وَداعِیا و هشدار‌دهنده  بشارتگر  و  گواه 
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یهِ 
َ
نْزِلَ عَل

ُ
وْلا أ

َ
ذِینَ کفَرُوا ل

َّ
دعوتک‌ننده به سوی خدا به فرمان او، و چراغی تابناک.»وَ یقُولُ ال

وْمٍ هاد«)رعد: 7(؛ کافران می‌گویند: چرا از جانب پروردگارش، 
َ
نْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکلِّ ق

َ
ما أ

َ
هِ إِنّ  مِنْ رَبِّ

ٌ
آیة

را  بیم‌دهنده‌ای هستی و هر قومی  این نیست که تو  نازل نمی‌شود؟ جز  او  بر  معجزه‌ای 
رهبری است. 

وارِثِین«)قصص: 5(؛ 
ْ
هُمُ ال

َ
 وَ نَجْعَل

ً
ة ئِمَّ

َ
هُمْ أ

َ
رْضِ وَ نَجْعَل

َ ْ
ذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی ال

َّ
ی ال

َ
نْ نَمُنَّ عَل

َ
»وَ نُرِیدُ أ

و ما می‌خواهیم برکسانیک‌ه در روی زمین به زبونی کشیده شده‌اند، منّت نهیم ]و نعمت 
ؤْمِنِينَ  كُمْ إِن كُنتُم مُّ

َّ
 الِلّه خَيْرٌ ل

ُ
ة دهیم[ و ایشان را پیشوا گردانیم و ایشان را وارث گردانیم. »بَقِيَّ

 عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ«)هود: 86(؛ اگر مؤمن باشيد باقيمانده ]حلالِ[ خدا براى شما بهتر است 
ْ
نَا

َ
وَ مَا أ

و من بر شما نگاهبان نيستم 
فَرَج«)ابن‌شعبه حرانی، 1404ق: 106(.

ْ
مُورِ إِلَ الِلَّه انْتِظَارُ ال

ُ ْ
حَبَّ ال

َ
قال امیر المؤمنین‌A: »فَإِنَّ أ

)bپیامد فقر معنوی پسندیده )فقر و نیاز به سوی پیامبران و اهل بیت‌
 الف( توسل

»توسل« در لغت به معنای تقرب به چیزی به وسیله عملی است. »وسیله«، واسطه‌ای 
است که انسان به توسط آن، خود را به چیزی با میل و رغبت می‌رساند. بدون شک آدمی 
برای تحصیل کمالات مادی و معنوی، به غیر خود یعنی خارج از محدوده وجودی خویش، 
نیازمند است؛ زیرا عالم هستی بر اساس نظام اسباب و مسبّبات استوار شده و تمسک به 

سبب‌ها و وسایل برای رسیدن به کمالات مادی و معنوی، لازمه این نظام است.
توسل به اولیای الهی و امامان معصوم‌b که همان انسان‌های کامل هستند، کیی از امور 
ذینَ 

َّ
هَا ال مسلمّی است که در آیات قرآن و احادیث آمده است. قرآن کریم می‌فرماید: »یا أیُّ

«)مائده: 5(.
َ

یهِ الوَسیِلَة
َ
قُوا اللَّه و ابتَغُوا إل

َ
آمَنُوا اتّ

به‌طور کلی، توسل به وسایل و تسبّب به اسباب، با توجه به اینک‌ه خداست که سبب 
را آفریده است و خداست که سبب را سبب قرار داده است و اوست که از ما خواسته تا از 
این وسایل و اسباب استفاده کنیم به هیچ وجه شرک نبوده، بلکه عین توحید است. در این 
راستا اولًا، هیچ فرقی میان اسباب مادی و اسباب روحی، میان اسباب ظاهری و اسباب 
معنوی و نیز اسباب دنیوی و اسباب اخروی نیست؛ منتهای امر، اسباب مادی را می‌توان از 
روی تجربه و آزمایش علمی شناخت و فهمید که چه چیز سبب است، و اسباب معنوی را 

از طریق دین، یعنی از طریق وحی، و کتاب و سنّت باید کشف کرد.
ثانیاً هنگامی که انسان متوسل می‌شود یا استشفاء میک‌ند، باید توجهش به خدا بوده و 
درخواستش از خداوند به‌وسیله شفیع باشد، زیرا همان‌گونه که بیان شد، شفاعت واقعی آن 



17

ی
زد

دی
حم

- م
فر

 ص
ور

م پ
سل

/ م
ت

ایا
 رو

ن و
قرآ

ظر 
 من

 از
آن

ی 
دها

یام
 وپ

قر
ع ف

نوا
ی ا

رس
بر

است که مشفوع‌عنده، شفیع را برای شفاعت برانگیخته است و چون خدا خواسته و رضایت 
داده است، شفیع شفاعت میک‌ند؛ برخلاف شفاعت باطل، که توجه اصلی به شفیع است، 
برای اینک‌ه بر مشفوع‌عنده اثر بگذارد، لهذا مجرم در این وقت همه توجهش به شفیع است 
تا با قدرت و نفوذی که در مشفوع‌عنده دارد، او را راضی گرداند. پس اگر توجه اصیل به 
شفیع باشد و از ناحیه توجه به خدا پیدا نشده باشد، شرک در عبادت خواهد بود)شهید مطهری، 

1384ش: 263/1(.

فعل خدا، دارای نظام است. اگر کسی بخواهد اعتنا به نظام آفرینش نداشته باشد، گمراه 
ارشاد فرموده است که در خانه رسول  را  متعال گناهکاران  به‌همین جهت، خدای  است؛ 
اکرم‌‌a بروند و علاوه بر این که خود طلب مغفرت میک‌نند، از آن بزرگوار بخواهند که 
هُمُ 

َ
اسْتَغْفَرُوا الَلَّه وَ اسْتَغْفَرَ ل

َ
نْفُسَهُمْ جاؤُوک ف

َ
هُمْ إِذْ ظَلَمُوا أ

َ
نّ
َ
وْ أ

َ
برای ایشان طلب مغفرت کند: »وَل

«)نساء:64(؛ و اگر ایشان هنگامیک‌ه )با ارتکاب گناه( به خود ستم 
ً
 رَحیما

ً
ابا وَجَدُوا الَلَّه تَوَّ

َ
سُولُ ل الرَّ

کردند، نزد تو می‌آمدند و از خدا آمرزش می‌خواستند و پیامبر هم برای ایشان طلب مغفرت 
میک‌رد، خدا را توبه‌پذیر مهربان میی‌افتند.

آری، فقط به عمل صالح و تقوا نمی‌توان تیکه کرد؛ همان‌طوری که رسول اکرم‌a در 
آخرین روزهای زندگی پاک‌شان فرمودند: »نجات دهنده‌ای نیست جز عمل و دیگر رحمت 

خدا«.
بَحُوها وَ ما کادُوا یفْعَلُونَ«)بقره: 71( می‌فرماید: بنی 

َ
ذ

َ
خداوند متعال در تفسیر آیه شرفیه »ف

امّا لجاجت  از ذبح آن منصرف شوند،  از جهت سنگینیِ قیمت بقره می‌خواستند  اسرائیل 
و اصراری که در آزمودن امر موسی‌A به ذبح داشتند، آن‌ها را واداشت تا علی‌رغم میل 
باطنی به ذبح بقره راضی شوند، سپس از تنگی رزق و معیشت به موسیA پناه بردند 
و از او خواستند برای وسعت روزی آن‌ها دعا کند، موسی‌A فرمود: وای بر شما که این 
قدر کور دل هستید، آیا نشنیدید که آن جوانِ صاحب بقره چگونه به درگاه الهی دعا کرد و 
خداوند به‌واسطه آن دعا به او ثروت و غنا بخشید و آیا دعای آن جوان مقتول را نشنیدید 
که چگونه در اثر آن دعا، خداوند او را زنده و سعادتمند نمود، آیا شما از توسّل به آن دعا 
عاجز هستید؟ در این وقت آن‌ها گفتند: خداوندا از تو پناه می‌جوییم و به فضل تو توکل 
و اعتماد میک‌نیم، پس به حق محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین‌b و پایکزگان از 
نسل او، فقر ما را زایل نما و ما را بی‌نیاز کن، در این هنگام خداوند به موسی وحی کرد: 
ای موسی باید رؤسای بنی اسرائیل به خرابه فلان قوم بروند و فلان موضع را بشکافند و 
هر چه در آن‌جا بود، استخراج کنند. در آن‌جا ده هزار دینار طلا بود که دو برابر مقداری بود 
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که برای خرید بقره پرداخت کرده بودند و آن را میان خود تقسیم کردند و در اثر توسّل به 
محمّد‌‌a و آل محمّد‌b، خداوند عین دارایی از دست رفته را به اضافه مثل آن به آن‌ها 

باز گرداند)جزایری، 1381ش: 421(.
و عن أهل البیت‌b: »أنّ آدم‌A رأی أسماء مکتوبة علی العرش مکرّمة معظّمة، فسأل عنها، 
 ،b‌ لق عند اللَّه منزلةً، و الأسماء: محمّد، و علی، و فاطمة، و الحسن، و الحسین  الخ

ّ
فقیل له: هذه من أجل

فتوسّل آدم إلی ربّه بهم فی قبول توبته و رفع منزلته«)مازندرانی، 1429ق: 4/ 395(.

توسل  منزل‌گاه  به  که  هنگام  آن  در گردش‌ هستند، پس  بزرگواری  و  بی‌نیازی  همانا 
برسند، سکنی گزینند)ابن‌شعبه حرانی، 1382ش: 679(.

ب( شفاعت
امام صادق‌A فرمودند: به خدا سوگند شیعیان ما همین‌طور بوده و از نور خدا خلق شده 
و به همان نور بازمی‌گردند. به خدا سوگند روز قیامت شما به ما ملحق می‌شوید و ما به‌طور 

قطع شفاعت خواهیم نمود و شفاعتمان پذیرفته می‌شود)ابن‌بابویه، 1380ش: 327/1(.
 Aبه‌ علی‌ aروایت کرده که رسول خدا‌‌ Aجعابی به‌همین اسناد از حسین بن‌علی‌ 
فرمود: شیعیانت را بشارت ده که من شفیع آنانم در روز رستاخیز؛ روزی که هیچ چیز )مال 

و فرزند( در آن سودی نخواهد داشت، مگر شفاعت من)ابن‌بابویه، 1372ش: 122/2(.
پیامبر‌a فرمودند: من چهار طائفه را در قیامت شفاعت خواهم کرد: کسی که ذرّیه‌ام 
را محترم بدارد، و کسیک‌ه حوائج آنان را برآورد، و آنک‌ه در هنگام اضطرارشان، به‌هر وجه 

یاری‌شان کند، و آنک‌ه به دل و زبان، آنان را دوست بدارد)ابن‌بابویه، 1372ش: 5/2(.
امیر المؤمنین‌A از حضرت رسول‌‌a روایت فرمود که هر کس به حوض من )حوض 
کوثر( ایمان نیاورد، خداوند او را بر آن حوض نرساند و هر کس ایمان به شفاعت من نیاورد، 

خداوند او را به شفاعت من فائز نگرداند)ابن‌بابویه، 1372ش: 277/1(.
»رسول خدا‌a فرمود که: »هر که دوست دارد که زندگی کند، آن زندگی که شباهت به 
زندگی پیغمبران داشته باشد، و بمیرد آن مردنی که به مردن شهیدان ماند، و ساکن شود در 
بهشت‌هایی که خداوند رحمان، درخت‌های آن را نشانیده، پس باید که علی‌A را دوست 
دارد و با دوست او دوست باشد، و به امامان بعد از او، اقتدا کند، و در همه چیز پیرو ایشان 
باشد. پس به درستی که ایشان عترت من‌اند که از طینت و سرشت من خلق شده‌اند. بار 
خدایا! فهم و علم مرا به ایشان روزی کن، و وای بر آن‌ها که ایشان را مخالفت کنند از امّت 

من. بار خدایا! شفاعت مرا به ایشان مرسان«)کلینی، 1388ش: 681/1(.
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2-2. فقر معنوی نکوهیده
الف( فقر روحی و معنوی )فقر نفس(

فقر روحی و فكری، بالاتر از فقر مالی و اقتصادی است. با داشتن ثروت روحی، فكری و 
اخلاقی می‌توان فقر مالی و اقتصادی را علاج كرد، ولی با وجود فقر روحی و معنوی، بی، 
نیازی مالی سودی ندارد و ممكن است بر ناراحتی و شقاوت انسان بیفزاید. همان‌طور که 
رسول‌خدا‌‌a می‌فرمایند: »الفقر فقر القلب«؛ فقر ]حقیقی[، فقر دل است)ری شهری، 9:1390 /206( 
و حضرت علی‌A نیز بزرگترین بلا را فقر نفس می‌دانند: »اکبر البلاء فقر النفس«؛ بزرگترین 
بلا، فقر نفس است)تمیمی آمدی، 1410ق: 191(. امام محمد باقر‌A در وصیتی، به جابر بنی‌زید 
جوفی چنین فرموده‌اند: »لا فقر کفقر القلب، و لا غنی کغنی النفس«؛ هیچ فقری چون فقر دل 

نیست و هیچ غنایی چون غنای نفس نمی‌باشد)ابن‌شعبه‌حرانی، 1404ق: 286(.
انسان آمیزه‌ای از جسم و روح است و همان‌گونه که جسم او نیازمند غذا و مواد لازم 
است، روح نیز تغذیه متناسب لازم دارد. امام علی‌A در این‌باره می‌فرمایند: »إن للجسم 
سته أحوال: الصحه و المرض، الموت و الحیاه، النوم و الیقظه و کذلک الروح«)به نقل از میزان الحکمه، 4/ 

و حیات، خواب  بیماری، مرگ  و  دارد: صحت  مانند جسم حالت‌های مختلف  روح،  200(؛ 

است،  نفس  فقر  همان  که  معنوی  فقر  دچار  بماند،  غافل  آن  از  که  آن  هر  بیداری.  و 
کفقر القلب«؛ هیچ فقری هم چون فقر قلب  می‌شود. امام باقر‌A نیز می‌فرمایند: »لا فقر  

نیست)ابن‌شعبه‌حرانی، 1404ق: 286(.
ب( فقر فرهنگی

تری  »لا   :Aعلی‌ امام  دانست.  لازم  آگاهی‌های  فقدان  می‌توان  را  فرهنگی«  »فقر   
«؛ نادان را جز افراطک‌ار یا تفریطک‌ار نبینی)هاشمی خویی، 1400ق: 194/1(؛  ً

 أو مفرّطا
ً
اهل إلا مفرطا الج

پیامبر‌a: »حبک للشی یعمی و یصم«؛ دوستی تو نسبت به چیزی، تو را کور و کر میک‌ند)کبیر 
مدنی شیرازی، 1409ق: 351/2(.

پیامدهای فقر فرهنگی
 -خودپسندی‌؛

 امام صادق‌A می‌فرمایند: »لا جهل أضر من العُجب«؛ هیچ نادانی‌ای زیان‌بارتر از عجب 
و خودپسندی نیست)کلینی، 1407ق: 244/8(.

- انکار علم و پیشرفت‌های علمی؛
و  العلم بلا استحقاق  اهل دعواه  زمینه می‌فرمایند: » و أدنی صفة الج این  در   Aامام صادق‌
أقصاه جحوده العلم«؛ نخستین مرتبه نادانی بدون شایستگی، ادعای دانایی کردن است ... و 
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آخرین مرتبه، انکار علم و دانایی و ارزش آن است)علامه مجلسی، 1403 :93/1(.
-خودداری از دانش‌پژوهی؛

 
ٌ

مُهُ وَ عَاقِل
ْ
هُ عِل

َ
مَ وَ عَالِمٌ قَدْ شَفّ

َّ
نْ یَتَعَل

َ
بَ أ

ْ
 یَأ

ٌ
ثَةٌ: جَاهِل

َ
اسُ ثَل امام صادق‌A می‌فرمایند: »النَّ

 لِدُنْیَاهُ وَ آخِرَتِه«؛ مردمان به سه گونه‌اند: نادانی که پروای آموختن دارد و عالمی که 
ُ

یَعْمَل
علمش او را ناتوان کرده است وعاقلی که برای دنیا و آخرتش کار میک‌ند)ابن‌شعبه حرانی، 

1404ق: 324(.

- پایبندی به سنت‌ها و روش‌های نابخردانه نیاکان؛
وْ کانَ آباؤُهُمْ 

َ
وَ ل

َ
وا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَیه آباءَنا أ

ُ
سُول قال ی الرَّ

َ
نْزَل الُلَّه و إِل

َ
وْا إِلی ما أ

َ
هُمْ تَعال

َ
»وَإِذا قیلَ ل

 و لا یهْتَدُون«)مائده: 104(؛ چون به آنان گفته شد که به آن‌چه خدا فرستاد و به 
ً
لا یعْلَمُونَ شَیئا

پیامبران خدا رو کنید، گفتند: آن‌چه از پدرانمان داریم، ما را بس است. آیا اگر هم پدرانشان 
چیزی نمی‌دانستند و راه به جایی نمی‌بردند، باز چنین میک‌ردند؟

هل«؛  فقر فرهنگی، شدیدترین نوع فقر به شمار می‌رود؛ امام علی‌A:»لافقر أشد من الج
نادانی نیست)ابن‌شعبه حرانی، ‌1404ق: 6(.و ریشه‌ای ترین عامل عقب  از  هیچ فقری سخت‌تر 
هل اصل کل شیء«؛ نادانی، ریشه  ماندگی در این سخن حضرت علی‌A ظهور دارد: »الج
است.  و رشد  توسعه  از حرکت‌های  بسیاری  مانع  و  بدی است)تمیمی آمدی، 1410ق: 48(؛  هر 
 عاداه«؛ هرکه نسبت به 

ً
امام علی‌A به روایت امام باقر‌A می‌فرمایند: »فمن جهل شیئا

چیزی نادان باشد، با آن دشمنی می‌نماید)مجلسی، ‌1403ق: 166/1(. مشکلات زیادی از نادانی 
هل«. شر دنیا و آخرت با جهل  بر می‌خیزد. پیامبر‌a: می‌فرمایند: »و شر الدنیا و الآخره مع الج
هل أدوا  و نادانی است)پاینده، 1383ش: 166(؛ و دردناک‌ترین بیماری‌هاست؛ امام علی‌A: »الج
الداء«. نادانی، دردناک‌ترینِ دردهاست)آقاجمال خوانساری، 1366ش: 205/1(. مبارزه با فقر فرهنگی 

بال  به زمان نیاز دارد و همت و تلاش طاقت‌فرسایی را می‌طلبد. امام صادق‌A:»ازاله الج
أهون من ازاله قلب عن موضعه«؛ از میان بردن کوه‌ها از جا به جا کردن قلبی از جای خود 

آسان‌تر است)ابن‌شعبه حرانی، 1404ق: 358(
پیامدهای فقر معنوی نکوهیده

 الف( آزمندی
از شاخه‌های فقر روحی  آزمندی می‌شود؛ طمع، کیی  باعث   فقر معنویِ نکوهیده که 
است؛ امام صادق‌A: »و الطمع هو الفقر الحاضر«)کلینی، 1407ق: 149/2(، چشم طمع داشتن بر 
تهیدست-  یا  باشد  آزمند-ثروتمند  انسان  نگاه  در  است.  فقر  خود  دارند،  دیگران  آن‌چه 
امکانات و توانایی‌های دیگران بیش از آن‌چه که هست، زیبا، دوست داشتنی و پسندیده 
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جلوه میک‌ند؛ وی به آن‌چه خود دارد، نمی‌نگرد و همواره چشم طمع به اموال دیگران دارد.
ب( مال‌دوستی و دنیا‌طلبی

فقر معنویِ نکوهیده که باعث مال‌دوستی و دنیا‌طلبی می‌شود؛ حرص، سرشتی نفسانی 
است که آدمی را به اندوختن و جمع چیزهایی که لازم ندارد و به حال او سودمند نیست، 
آن‌چه  بیشترِ  الیه«.  به  ابن‌آدم مالا حاجه  أکثر ما یطلب  أن  »و ذلک   :Aسجاد‌ امام  وامی‌دارد؛ 
فرزند آدمی می‌خواهد، چیزی است که به آن نیاز ندارد)همان: 131(. این خوی، مرز و حدّی 
به  حریص  کیتفی«؛  لا  »الحریص   :Aعلی‌ امام  نمیک‌ند؛  درنگ  نقطه‌ای  در  و  نمی‌شناسد 
و  درآمد  از  سطح  هر  در  حریص   .)99/1 خوانساری، 1366ش:  نمیک‌ند)آقاجمال  بسنده  چیز  هیچ 
ثروت، احساس بی‌نیازی ندارد و به معنای واقعی زیاده‌طلب است؛ پیامبر‌a: »أجسادهم 
لا تشبع«؛ بدن‌ها ]شکم‌ها[ شان سیرنمی‌شود)فیض کاشانی، 1406ق: 208/26(. در بعُد روحی و 
درونی، حریصان دنیا‌طلب از هر فقیری فقیرترند؛ امام علی‌A: »الحرص علامه الفقر«)کلینی، 
افزون‌تر، مداوم و  انباشت ثروت  برای  آنان  ‌1407ق: 23/8(؛ حرص، نشانه فقراست. تلاش 

خستگی‌ناپذیر و فراغت و آسایش برایشان نامفهوم است؛ امام سجاد‌A:» التعب و النصب 
 فی الدنیا و  لأهل الدنیا وما أعطی أحدمنها جفنه إلا أعطی من الحرص مثلیها«؛ خستگی و رنج، 

ً
خُلقا

در دنیا و برای اهل دنیا آفریده شده‌اند، به هیچ کس مشتی از مال دنیا ندادند، مگر اینک‌‌ه 
دو برابر آن حرص به او دادند)ابن‌بابویه، 1362ش: 64/1(. همه لذت‌ها را در مال‌اندوزی نهفته 
می‌بینند؛ امام علی‌A: »أماتت الدنیا قلبه و  ولهت علیها نفسه فهو  عبد لها و لمن فی یده شیء منها؛ 
را  او  قلب  دنیا  دنیا شود[  ]کسی که شیفته  حیثما زالت زال إلیها و حیثما أقبلت أقبل علیها«. 

میکُ‌شد و نفس او خواستار بی‌چون و چرای آن می‌شود، بنده کسانی که چیزی از دنیا در 
دست دارند می‌شود، دنیا به هر طرف رود، او نیز به همان طرف می‌رود و به هر کجا رو کند، 
به آن‌جا رو میک‌ند)هاشمی خویی، 1400ق: 325/7(. همه احساس‌ها و ارزش‌های والای انسانی 
 
ً
ذوها ربّا را درمال و سرمایه می‌پندارند؛ امام علی‌A: »فتا هوا فی حیرتها و غرقوا  فی نعمتها و اتخ
فلعبت بهم و لعبوا بها، و نسوا ما وراءها«)همان: 23/20(؛ شگفتی‌های دنیا، ثروتمندان را مدهوش 

ساخته و از راه صواب بازداشته است، غرق در نعمت‌هایند و دنیا را می‌پرستند، دنیا آن‌ها را 
به بازی گرفته و آنان به دنیا سرگرم گشته‌اند و هر چه غیر دنیاست به فراموشی سپرده‌اند. 
پیامبر‌a: »یشیب ابن‌آدم و  یشب فیه خصلتان:  نمی‌شناسد؛  ناتوانی  و  پیری  آنان  این شیوه 
الحرص و طول الأمل«؛ انسان پیر می‌شود، ولی دو خصلت در او جوان می‌شود: آز و آرزوهای 

دراز)همان: 200/4(؛ و تا دم مرگ رهایشان نمیک‌ند؛ امام صادق‌A: »مثل الدنیا کمثل ماء البحر 
 حتی یقتله«؛ مَثَل دنیا هم چون مثل آب دریاست، که هر 

ً
کلما شرب منه العطشان ازداد عطشا
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چه شخص تشنه از آن بیشتر بیاشامد، تشنگی او فزون‌تر می‌شود، تا سر انجام تشنگی، او 
را هلاک کند)کلینی، 1407ق: 136/2(.

ج( بخل‌ورزی
 فقر معنوی نکوهیده‌ای که باعث بخل ورزی می‌شود: چه‌بسا انسان‌ها که از نظر اقتصادی 
توانمندند و در عین حال، رفتارهای ناخوشایندی از آنان بروز میک‌ند؛ امام علی‌A: »أفقر 
الناس من قتر علی نفسه مع الغنی و السعة خلفه لغیره«)آقا جمال خوانساری،1366ش:473/2(. فقیرترینِ 

مردمان آنان‌اند که با داشتن ثروت و توسعه مالی بر خود سخت می‌گیرند و مال را به ارث 
آن‌است  دنبال  به  رفاهی که  و  ثروت  از  بخیل  باقی می‌گذارند. شخص  بازماندگان  برای 
بهره‌ای نمی‌برد و در فقری غوطه‌ور است که همواره از آن می‌هراسد؛ امام علی‌A: »عجبت 
للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب و یفوته الغنی الذی إیاه طلب«)هاشمی خویی،1400ق:192/21(؛ از 

عملکرد بخیل در شگفتم، از فقر گریزان است و به سوی آن می‌شتابد، ثروت را می‌طلبد 
 :aاز آن بی‌نصیب می‌ماند. نمی‌توانند هدف روشنی را برای شما ترسیم کنند؛ پیامبر‌ و 
به  رسیدن  از  را  تو  که  مخواه  رأی  بخیل  از  البخیل فإنه یقصریک عن غایتک«؛  »ولاتشاورنّ 

»شرارکم   :Aامام صادق‌ آنان بدترین مردم‌اند؛  باز می‌دارد)ابن‌بابویه، 1362ش: 102/1(.  مقصود 
 :aلاءکم«)کلینی، 1407ق: 41/4( شرترین شما بخیلان‌اند«؛ و جایگاه‌شان دوزخ است؛ پیامبر‌ بخ

نه علی .... البخیل«)فیض کاشانی، 1406ق: 1078/5(؛ بهشت بر انسان بخیل، حرام شده  »حرمت الج

است.
نتیجه

 نتیجه کلیّ که می‌توان از این مباحث گرفت، این است که مفهوم فقر در آثار دینی، بسیار 
مورد توجه قرار گرفته و در زمان‌های مختلف، اشَکال گوناگون به خود می‌گیرد. فقر در 
فرهنگ دینی نیز معانی چندی دارد: فقر مطلق همگانی و فقر به عنوان کی نیاز روحی. بر 
روی هم، فقر مذموم و ممدوح، دو قسم از فقر هستند که از مفهوم اصلی استنباط می‌شوند. 
ابواب فقر را مورد دقت قرار داده‌اند و مزایا و معایب آن‌ها را گوشزد   ،bائمه معصومین‌
نموده‌اند. واقعیت فقر چیست؟ فقیر حقیقی کدام است؟ فقر گاهی دارای علل تکوینی است 
و گاهی واجد علل ذاتی می‌باشد. سخنان بزرگان و سیره انبیای الهی، ترجمان حقیقی فقر 
است. توجه به مفهوم زهد به درک مفهوم فقر کمک میک‌ند. در نگرش اسلامی، اصل مال 
از آنِ خداوند است و آدمی بدان وسیله آزموده می‌شود. البته آفریدگار انسان، امر معاش وی 
را سامان می‌دهد، اما استحقاق بر بیشتر از آن با تلاش و کار حاصل می‌شود و ائمه‌b در 
این میان، فرد را به اعتدال در کسب مال فرا می‌خوانند. به علاوه، تربیت دینی، درجاتی 
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را برای فقر قائل می‌شود که بی‌حرمتی به فقیر مورد ملامت قرار می‌گیرد. در مقابلِ علل 
تکوینیِ فقر که از سوی خداوند سبحان پدید می‌آید، موجب علل ذاتی، عامل انسانی است. 
را  اجتماعی  پیامدهای  داد.  افزایش  را  امور، روزی  برخی  انجام  با  اساس می‌توان  این  بر 
نیز باید در کنار سایر عوامل فقر ذکر نمود. ظلم، فسق و فجور، بخل‌ورزی، مال‌دوستی و 

بی‌عدالتی از جمله آن‌هاست.
کتابنامه

* قرآن کریم.
بر  خوانساری  آقاجمال  شرح  )1366ش(،  بن‌حسین،  محمد  خوانساری،  آقاجمال   .1

غررالحکم و دررالکلم، تهران: دانشگاه تهران، چ چهارم، ج 7.
و  حمیدرضا   ،Aالرضا‌ أخبار  عیون  ترجمه  )1372ش(،  بن‌علی،  محمد  ابن‌بابویه،   .2

علی‌اکبر، تهران: نشر صدوق، چ اول، ج 2.
3. ــــــــــــــــــــــــ، )1362ش(، الخصال، قم: جامعه مدرسین، چ اول، ج 2.

4. ــــــــــــــــــــــــ، )1380ش(، علل الشرائع، قم: انتشارات مؤمنین، چ اول، 
ج 2.

5. ابن‌شعبه حرانی، حسن بن‌علی، )‌1404ق(، تحف العقول، قم: جامعه مدرسین، چ دوم، 
ج 1.

6. ابن‌منظور، محمد بن‌مکرم، )‌1414ق(، لسان‌العرب، بیروت: دار الفکر.
7. پاینده، ابوالقاسم، )1382ش(، نهج‌الفصاحه، تهران: دنیای دانش، چ چهارم، ج 1.

8. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن‌محمد، )‌1410ق(، غررالحکم، قم: دارالکتاب الإسلامی، 
چ دوم، ج 1.

قصص‌الأنبیاء  ترجمه  قرآن-  قصص  )1381ش(،  بن‌عبدالله،  نعمت‌الله  جزائری،   .9
جزائری، تهران: انتشارات فرحان، چ اول، ج 1.

10. حسینی، هادی، )1381ش(، فقر و توسعه در منابع دینی، قم: مؤسسه بوستان کتاب، 
چ اول، ج 1.

11. راغب اصفهانی، حسین بن‌محمد، )‌1412ق(، مفردات ألفاظ القرآن، دمشق: دارالقلم، 
چ اول، ج 1.

موسوی  ترجمه  القرآن،  تفسیر  فی  المیزان  )1374 ش(،  محمدحسین،  طباطبائی،   .12
همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، چ هفتم، ج 5.

13. فراهیدی، خلیل ابن‌احمد، )‌1414ق(، ترتیب کتاب العین، قم: انتشارات اسوه، چ اول، 



ج 1.
أمیرالمؤمنین  امام  کتابخانه  اصفهان:  الوافی،  )‌1406ق(،  محمدمحسن،  کاشانی،  فیض   .14

علی‌A، چ اول، ج 26.
15. قرشی بنایی، علی‌اکبر، )‌1412ق(، قاموس القرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ ششم، 

ج 7.
16. کبیر مدنی شیرازی، سید علی‌خان بن‌احمد، )‌1409ق(، ریاض السالیکن فی شرح صحیفه 

سید الساجدین، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ اول، ج 7.
)ترجمه أصول کافی(، محمدعلی، قم:  تحفة الأولیاء  17. کلینی، محمد بنی‌عقوب، )1388ش(، 

دارالحدیث.
18. ــــــــــــــــــــــ، )1407(، کافی، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چ چهارم، ج 8.

ترجمه  و حدیث،  قرآن  برپایه  اقتصادی  توسعه  )1382ش(،  19. محمدی ری‌شهری، محمد، 
حسینی )ژرفا(، قم: سازمان چاپ و نشر موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، چ اول، ج 1.

لفیة الشیخ المفید، چ  20. مفید، محمد بن‌محمد، )‌1413ق(، الإختصاص، قم: المؤتمر العالمی لأ
اول، ج 1.

21. نوری، حسین بن‌محمدتقی، )1408(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسه 
آل‌البیت‌b، چ 1، ج 28.

نهج‌البلاغه )خوئی(،  البراعه فی شرح  منهاج  میرزا حبیب‌الله، )‌1400ق(،  22. هاشمی خویی، 
حسن و محمدباقر، تهران: مکتبة الإسلامیة، چ اول، ج 21.



سخن جامعه / سال چهارم/ شماره ششم / پاييز 1394

دريافت: 1394/08/05                                   تأييد: 1394/09/15

بررسی تطبیقی- اعتقادی آیه شریفه صادقین
 از منظر فریقین

هادی چراغ‌پور*

چکیده
امروزه با طرح پرسش‌های جدید و مسائل مستحدثه، دین اسلام با اختلاف آرا و عقاید 
زیادی روبه‌رو شده است که این رویه به خودی خود چندان به نفع اسلام نیست. کیی از 
مسائلی که در اسلام عمدتاً محل اختلاف بوده، حوزه »امامت« است. نویسنده حاضر نیز به 
همین جهت در این مقاله در پی آن است تا آیه‌ی معروف به صادقین را که به بحث امامت 
مرتبط است، مورد کنکاش قرار داده و آن را مورد بررسی قرار دهد. مسئله‌ی مورد نظر به 
اقتضای درون‌دینی بودن، متّکی به نقل و نیز بخش‌هایی از عقل، که آن نیز خود متوقف بر 
نقل است، بوده، و در نتیجه، روش مورد استفاده در این مقاله نیز کلامی می‌باشد. البته ما 
مسئله امامت را در این نوشتار به صورت تطبیقی و با تیکه بر دو فرقه بزرگ دین مبین اسلام، 

یعنی تشیّع و تسنن، دنبال میک‌نیم.
واژگان کلیدی

امامت، آیه صادقین، روایات پیرامون آیه صادقین، اهل تشیّع، اهل تسنّن.

* طلبه سطح دو جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران
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مقدمه
اندیشمندان اسلامی همگی بر اعجاز قرآن و حجیّت آن اتفاق نظر دارند و اختلاف‌ها از 
جانب ادراکات و چگونگی برداشت‌های آنان است. نویسنده، به دور از تعصّب، به دنبال ارائه 
تحلیل منطقی و عقلانیِ آن، در کیی از آیات قرآن کریم به نام »آیه صادقین«؛ است، زیرا 
با تحلیل و درک صحیح این آیه، می‌توان گامی هر چند کوتاه، برای اصلاح جامعه بشری 
برداشت. البته روشن است که فقط داشتن اعتقاد، اثر‌گذار نبوده و این اعتقاد باید با عمل، 

زینت داده شود.
از  روایاتی  که  بوده  قرآنک‌ریم  آیات  از  بحث،  مورد  مسئله  است،  واضح  چنان‌چه 
معصومین و نظراتی پیرامون آن بیان گردیده است. مباحث حول این آیه، از زمان نزول 
آن آغاز گردیده و تا زمان ائمه معصومین و حتی اوایل غیبت حضرت ولیعصر‌f ادامه 
داشته که روایاتی نیز در این مورد ثبت گردیده است. البته عمده نظرات، بعد از غیبت کبری 
و توسط دو فرقه بزرگ اسلام ارائه شده که هر کی طبق مبنای خود، در مورد معنای آیه 
و در تبیین مصداق آن، نظراتی ارائه داده‌اند. در ضمن نظرات اندیشمندان اسلامی در حول 

آن، نظرات متفاوتی بوده است.
البته معتقدیم که معنای آیه، اطاعت مطلق و درپی آن، امامت را می‌رساند و از طرفی هم 
مصداق آیه، اهل‌بیت می‌باشند. برای اثبات این فرضیه، از روش عقل، در استنباطِ معنای 
امامت، استمداد گرفته که در تعیین مصداق از نقل، همچنین عقلِ متّکی بر نقل، استعانت 

جسته‌ایم. عمده مباحث این نوشتار، بررسی روایات و نظرات دو فرقه می‌باشد.
ترجمه و توضیح آیه صادقین

»یا أیّها ألذین آمنوا اتّقوا الله و کونوا مع الصّادقین«)توبه/ 119(؛ ای کسانیک‌ه ایمان آورده‌اید، از 

خدا پروا کنید و با صادقین باشید.
این آیه شریفه، افراد مؤمن را امر میک‌ند با »صادقین« باشند که این امر، به صورت 
مطلق آمده است. این امر به این معناست که در تمام زمان‌ها و در همه افعال و اقوال، از 
آن‌ها تبعیّت کنند. از آن‌جا که حکمت خدا اجازه نمی‌دهد خداوند متعال، کسی را بر منکر 
و فحشا امر کند و از سویی خداوند، به تبعیّت مطلق از »صادقین« امر نموده است، یعنی 
»صادقین« در هیچ زمانی و در هیچ فعل، قول و عقیده‌ای، مرتکب منکر و فحشا نمی‌شوند، 
این موضوع، همان معنای عصمت است. پس می‌توان نتیجه گرفت »صادقین« باید معصوم 

باشند.
البته این آیه، با امر به تبعیّت مطلق از »صادقین«، بیانگر مطلب دیگری نیز می‌باشد. 
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اقتضای حکمت  و  می‌گذارد،  نمایش  به  عرصه‌ها  همه  در  را  خود  منان، حکمت  خداوند 
الهی این است فرد اعلم و افضل، مورد تبعیّت واقع شود. البته خداوند راضی نمی‌شود که 
شخص اعلم، از شخص عالم یا جاهل تبعیّت کند. پس وقتی در این آیه، امر به تبعیّت 
مطلق میک‌ند، به این معناست که »صادقین« اعلم و افضل از همه، در تمامی اعصار و در 
همه زمینه‌ها می‌باشند. بنابراین طبق دلالت آیه، اعلمیّت »صادقین« نیز ثابت می‌گردد. چه 
مقامی بالاتر از عصمت مطلق و اعلمیت مطلق می‌توان برای مخلوق در نظر گرفت؟ وقتی 
»صادقین« چنین افرادی باشند، نه به حکم شرع، بلکه به حکم عقل نیز تبعیّت از ایشان 

و همراهی با آن‌ها واجب است.
مفهوم‌شناسی

از کلمات، معنای  برخی  متعدّدی می‌باشد که  الفاظ  آیه، حاوی  این  اینک‌ه  به  توجه  با 
روشنی دارند، و با در نظر گرفتن این موضوع که الفاظی مانند »اتقوا«، »کونوا« و »آمنوا« 
از  این کلمه  مقصودشان روشن است، فقط به بررسی کلمه »صادقین« می‌پردازیم؛ زیرا 
اجزای مهم این آیه بوده و اگر مفهوم و مصداق آن را دریابیم، منظور آیه مشخص و عمل 

به این آیه، میسور می‌گردد.
معنای لغوی

ابن‌منظور، صدق را معنای نقیض »کذب« در نظر گرفته است و کیی از موارد استعمال 
آن را »رجل صدق« در مقابل »مرد نادرست« می‌داند)ابن‌منظور، 1414ق: 10/ 193(.

خلیل بن‌احمد فراهیدی، صدق را در »الکامل من کل شیء« یعنی کامل در هر چیزی، 
مستعمل می‌داند)فراهیدی، 1410ق: 5/ 56(.

مصطفوی »صدق« را به معنی تمام بودن چیزی، صحت از خلاف و مصاحبت با حق 
می‌داند)مصطفوی، 1402ق: 6/ 215(.

 بالصدق فیضاف إلیه ذلک 
ً
  و  باطنا

ً
راغب چنین می‌نویسد: »و  یعبر  عن کل فعل فاضل ظاهرا

الفعل الذی یوصف به«؛ هر کار پسندیده‌ای که در ظاهر و باطن، خوب و پسندیده باشد، به 

صدق تعبیر می‌شود)راغب اصفهانی، 1412ق: ص 479(.
معنای اصطلاحی

از آن‌جا که این بحث، درون‌دینی است و محل بحث آن نیز قرآنی و اعتقادی می‌باشد. 
از این رو کلمه »صادقین« و »صدق« را در اصطلاح قرآنی بررسی میک‌نیم که این، ناظر 

بر دیدگاه کلامی و اعتقادی آن نیز می‌باشد.
»صدق« در قرآنک‌ریم، راست‌گویی و در کلام و گفتار را در برمی‌گیرد و معنایی همچون 
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راست‌گویی در رفتار و اندیشه و راستگویی در اعتقاد را شامل می‌گردد. در ذیل آیاتی از 
قرآن کریم، که به صدق اشاره نموده است، بیان می‌گردد.

هِمْ«)یونس: 2( این آیه شریفه، »صدق« را به ایمان  دَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّ
َ
هُمْ ق

َ
نَّ ل

َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
رِ ال »وَبَشِّ

یا همان درستی افکار و عقاید، همراه با عمل، استعمال کرده است. 
خِرِینَ«)شعرا: 84(؛ در این آیه، »صدق«، به معنای صدق در 

ْ
ی لِسَانَ صِدْقٍ فِی ال

ّ
»وَاجْعَل لِ

گفتار به کار رفته است. 
قْتَدِرٍ«)قمر: 55(؛ در این آیه »صدق«، به معنای راستی در غیر  »فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِیکٍ مُّ

گفتار اشاره دارد و نشانگر کی جایگاه است. 
ف اصطلاحی این  البته آیات دیگری نیز هستند که در بردارنده لفظ »صدق« بوده و معرِّ
کلمه می‌باشند؛ مانند آیه 80 سوره إسراء، آیه 177 سوره بقره، آیه 15 سوره حجرات، آیه 

8 سوره حشر و ...
با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی کلمه »صادقین«، آن‌چه به دست می‌آید، این است 
که صادقین در گفتار، رفتار، کردار و در عقاید و افکار، صادق هستند و همواره در راه درست 

و صواب بوده و مع‌الحق هستند.
لزوم همراهی آیات با روایات

با توجه به این که بحث مورد نظر، از آیات قرآن است و آیات قرآن بنا به فرمایش خود 
كْرَ 

ّ
يْكَ الذِ

َ
نا إِل

ْ
نْزَل

َ
بُرِ وَ أ

ّ
ناتِ وَ الزُ بَيِّ

ْ
قرآن کریم احتیاج به مبیّن و مفسّر دارد؛ آن‌جا که می‌فرماید: »بِال

 
ّ
كِتَابَ إِلَا

ْ
نَا عَلَيْكَ ال

ْ
نزَل

َ
رُونَ«)نحل: 44(؛ نیز می‌فرماید: »وَمَا أ

ّ
هُمْ يَتَفَكَ

ّ
عَلَ

َ
يْهِمْ وَ ل

َ
لَ إِل اسِ ما نُزِّ نَ لِلنَّ لِتُبَيِّ

قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ«)نحل: 64(. با توجه به اینک‌ه آیات مذکور 
ّ
 لِ

ً
 فِيهِ وَ هُدًى وَ رَحْمَة

ْ
ذِي اخْتَلَفُوا

َّ
هُمُ ال

َ
نَ ل لِتُبَيِّ

پیامبر اکرم مبیّن قرآن می‌باشد، نشانگر آن است که قرآن به‌تنهایی  دلالت دارد که 
نمی‌تواند برای مردم وسیله هدایت بوده و نیازمند مبیّن می‌باشد. مسلمّ است که با رحلت 
 که مبیّن برای مردم آن عصر بود، باید مبیّن‌های دیگری نیز بعد از پیامبر‌ پیامبر اکرم
باشند تا قرآن برای همه اعصار تبیین شود. برای همین است که گفته می‌شود، خود قرآن 
به‌تنهایی نمی‌تواند مایه تمسک به هدایت باشد؛ زیرا الفاظ قرآن »حمّال ذی‌وجوه« هستند و 
به خاطر همین ذی‌وجوه بودن، زنادقه، خوارج، اهل تسنّن، اشاعره، معتزله و... همگی برای 
اثبات راستی عقاید خود به همین قرآن رجوع میک‌نند؛ در حالیک‌ه قرآن فقط عقیده کی 
گروه را باید صحیح بداند و تعیین عقیده صحیح و کلام صحیح از بین اعتقادات و اقوال 

فِرَق ممکن نیست، مگر با وجود مبیّن، و این همان سنت است.
ناگزیر برای بیان صحیح و فهم درست از قرآنک‌ریم، می‌بایست سراغ مبیّن و مفسّر آن 
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برویم که از دیدگاه اهل تسنن، مبیّن آن فقط پیامبر اکرم است و از دیدگاه شیعه، علاوه 
بر حضرت ختمی مرتبت، اهل‌بیت نیز این وظیفه را بر عهده دارند. در ادامه، روایات و 

احادیثی را برای تبیین این موضوع، بیان می‌نماییم. 
آیه صادقین در روایات و اقوال شیعه

از آن‌جا که قول شیعه در این مورد واحد است، لذا فقط روایات شیعیان که نشانگر قول 
واحد آنان است، نقل و بیان می‌گردد.

مرحوم کلینی در کافی شریف ذکر کرده است که: »الحسین بنمح‌مد عن معلی بنمح‌مد عن 
الوشاء عن احمد بن‌عایذ عن ابن‌اذیفة عن برید بن‌معاویة العجلی قال: سألت أباجعفر عن قول الله 

 قال: ایّانا عنّا«؛ معاویه عجلی می‌گوید از امام باقر » : »اتقوا الله و کونوا مع الصادقین
ّ

عزّ و جل

ادِقِينَ« پرسیدم، امام فرمودند: منظور از صادقین   مَعَ الصَّ
ْ
كُونُوا  الَلّه وَ 

ْ
قُوا

َ
در مورد آیه »اتّ

فقط ما هستیم)کلینی، 1407ق: 2/ 146(.
در این روایت، امام باقر »صادقین« را مختص به‌خود یعنی اهل‌بیت می‌دانند.

می‌گوید:  سلمان  میک‌ند:  بیان  چنین  را  آیه  نزول  شأن  نورالثقلین،  تفسیر  در  حویزی 
خدمت پیامبر اکرم بودیم که آیه صادقین نازل شد. از ایشان پرسیدم: آیا صادقین عام 
است یا افراد خاصی را مدّنظر دارد؟ فرمودند: »خطاب آیه، عام است و مخاطب، مؤمنان 
هستند که مأمورِ عمل به آیه می‌باشند، ولی صادقین خاص هستند و آن، مخصوص برادرم 
علی و اوصیای من تا روز قیامت است«. جمع حاضر، همگی کلام رسول خدا را تأیید 

کردند و همگی گفتند: اللهم نعم)حویزی، 1415ق: 2/ 280-281؛ مجلسی، 1403ق: 31/ 413 و 414(.
مرحوم کلینی در کافی آورده است که: عن ا‌بینصر عن ا‌بیالحسن الرضا قال: سألته عن قول 
« قال: الصادقون هم الأئمه و الصدیقون  ّ »یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین

الله عزّ و جل

فرمودند:  امام  نمودم،  سؤال  صادقین  آیه  )مصداق(  مورد  در  می‌گوید:  نصر  ابو  بطاعتهم؛ 
صادقین، أئمه هستند و صدیقین کسانی هستند که از صادقین اطاعت میک‌نند«)کلینی، 

1407ق: 2/ 146(.

 ،علی بن‌ابراهیم قمی در تفسیر خویش می‌نویسد: جابر بنی‌زید به نقل از امام صادق
از امام باقر فرمودند: »کونوا مع الصادقین أی کونوا مع علی بن‌أ‌بیطالب«)قمی، 1404ق: 1/ 
307(؛ در این روایت نیز همانند روایات قبلی، مصداق صادقین، به صراحت بیان گشته و 

همگی آن‌ها از نظر معرفی، مصداق واحد هستند.
مرحوم طبرسی در مجمع‌البیان چنین روایت کرده است: »کونوا مع الصادقین مع محمد و 
اهل‌بیته«)طبرسی، 1372ش: 5/ 122(. دقیقاً همین روایت را ابن‌شهر آشوب در کتاب مناقب خود 
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ذکر کرده است)ابن‌شهر آشوب، 1376ق: 3/ 92(.
مرحوم عیّاشی نیز در تفسیر خود، روایتی را که البته کمی طولانی است ، آورده است؛ 
روایتی که دقیقاً ناظر بر بحث ما می‌باشد: »عن أ‌بیحمزة الثمالی قال: قال أبو جعفر یا أبا حمزة 
إنما یعبد الله من عرف الله، فأما من لا یعرف الله کأنما یعبد غیره- هکذا ضالا  قلت: أصلحک الله و  ما 

معرفة الله قال: یصدق الله و  یصدق محمدا رسول الله فی موالاة علی و الائتمام به، و بأئمة الهدی من 

بعده- و البراءة إلی الله من عدوهم، و کذلک عرفان الله، قال: قلت: أصلحک الله- أی شیء إذا عملته 

أنا استکملت حقیقة الإیمان قال: توالی أولیاء الله، و تعادی أعداء الله، و تکون مع الصادقین کما أمرک الله، 

قال: قلت: و من أولیاء الله- و من أعداء الله فقال: أولیاء الله محمد رسول الله و علی و الحسن و الحسین و 

، ثم انیته الأمر  إلینا- ثم ابنی جعفر،  و  أومأ إلی جعفر و هو جالس فمن والی هؤلاء فقد والی  علی بن‌الحسین

الله- و کان مع الصادقین کما أمره الله، قلت: و من أعداء الله أصلحک الله قال: الأوثان الأربعة، قال: قلت 

من هم؟ قال: أبو الفصیل و رمع و نعثل و معاویة 1 و من دان بدنهیم- فمن عادی هؤلاء فقد عادی أعداء 

 الله«)عیّاشی، 1380ق: 2/ 116(. در این روایت نیز اسامی صادقین به صراحت توسط امام باقر

ذکر شده است و از نظر شیعه، هیچ جای شک وتردیدی در آن‌ها نمی‌باشد.
أئمه معصومین، مصداق صادقین هستند؛  نظر شیعیان،  از  به مطالب فوق،  توجه  با 
این  که  ثابت شد  آیه،  توسط دلالت  زیرا  است؛  واجب  زمینه‌ها  در همه  آنان  و همراهی 
صادقین، معصوم هستند و علاوه بر عصمت صادقین، اعلم بودن اهل‌بیت نسبت به 

سایرین نیز دانسته می‌شود.
 پس بنا بر روایات موجود در کتب شیعیان و اعتقاد شیعیان مصداق »صادقین« اهل‌بیت

می‌باشند و غیر این بزرگواران را شامل نمی‌شود.
آیه صادقین در اقوال اهل سنت 

پیش از این، عقیده شیعیان نسبت به آیه صادقین و نظر و قول آن‌ها در این مورد بررسی 
گردید و معلوم شد در این مورد،  در تعیین مصداق آیه، اختلافی بین شیعیان وجود ندارد. 
اما بر خلاف شیعیان، اهل تسنن در مورد مصداق آیه، دچار اختلاف بوده و هرکی به نظری 
قائل شده‌اند. از آن‌جا که تشتّت آرای آن‌ها زیاد است و در این نوشتار نیز بررسی همه آن‌ها 

میسور نیست، تنها به اهمّ اقوال آن‌ها اشاره میک‌نیم و مستندات آن‌ها را بیان می‌نماییم.
اهمّ اقوال و کلیّت اقوال اهل تسنن را می‌توان در چهار دسته بیان نمود:

از آین آیه عبور کرده‌اند؛  دسته اول: برخی بدون اینک‌ه مصداق آیه را معرفی نمایند، 
دسته دوم: برخی مصادیق خاصی از این آیه بیان نموده‌اند؛ دسته سوم: برخی قائل بر این 
بوده‌اند که مصداق آیه خاص نیست، بلکه مجموع امّت است؛ دسته چهارم: برخی مصداق 
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آیه را اهل‌بیت می‌دانند.
بررسی قول دسته اول

در تفسیر آیه مذکور، برخی از علمای اهل سنّت، اهتمام خاصی برای تعیین مصداقی 
خاص یا عام برای لفظ صادقین قائل بوده و آیه را بدون توجّه به مصداق، تفسیر کرده‌اند. 
از آن‌جا که هیچ اشارهای برای تعیین مصداق نداشته‌اند، لذا بحث در این مورد، بی‌فایده 

می‌باشد.
دو تن از علمای اهل سنت که با این روکیرد به تفسیر آیه پرداخته‌اند: احمد بن‌مصطفی 
المراغی، نویسنده تفسیر المراغی و وهبه بن‌مصطفی الزحیلی، نویسنده تفسیر المنیر فی 

العقیده و الشریعه و المنهج می‌باشند.
بررسی قول دسته دوم

عده‌ای از علمای اهل سنت نیز در تعیین مصداق خاص آیه، دچار اختلاف شده‌اند و هر 
کدام، کی یا چند نفر را به‌عنوان مصداق آیه بر شمرده‌اند. از جمله مصادیقی که علمای 
اهل سنت بدان‌ها برای تعیین مصداق، استناد نموده‌اند، می‌توان به اصحاب پیامبر اکرم، 

ابوبکر و عمر و اصحاب آن دو، کعب بن‌مالک، مراره بن‌ربیع و هلال بن‌أمیّه اشاره کرد.
در این زمینه می‌توان به کتاب »درّ المنثور«، نوشته جلال‌الدین سیوطی مراجعه و شاهد 

صدق کلام باشید)سیوطی، 1404ق: 3/ 289(.
بررسی قول دسته سوم

بلکه  نیست،  آیه،‌ خاص  که مصداق  بوده‌اند  این  بر  قائل  اهل سنت،  علمای  از  برخی 
مصداق آن، مجموع امّت است. در گذشته، این قول در میان اهل سنت وجود نداشت، تا 
زمانیک‌ه مفسّر بزرگ آن‌ها امام فخر رازی، معروف به »امام المشیککن«، این نظر را ارائه 
کرد و بعضی از اهل سنت نیز به این قول گرویدند. البته قبل از فخر رازی، کسی چنین 

قولی نداشته و او مبدع این قول شناخته می‌شود.
بررسی قول دسته چهارم

برخی از علمای اهل سنت، مصداق این آیه را اهل‌بیت می‌دانند. با توجه به بحث 
پیشین که هر کدام از علمای اهل سنت در مورد این آیه، نظر خاصی را ارائه کرده بودند، 
در بین علمای اهل سنت، افرادی هستند که نظرشان با نظر علمای شیعه، کیی بوده و 
تقسیم می‌شوند:  گروه  دو  به  روایت،  نقل  در  البته  می‌دانند.   اهل‌بیت را  آیه  مصادیق 
عده‌ای مصداق آیه را فقط مختص امیرالمؤمنین علی می‌دانند و عده‌ای دیگر، مصداق 
آیه را اهل‌بیت می‌دانند؛ یعنی علاوه بر امیرالمؤمنین، فرزندان پاک و معصوم ایشان 
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را نیز در بر می‌گیرد.
برای درک بهتر مطلب فوق، روایات ذیل را از طریق اهل سنت ذکر میک‌نیم:

در  که  است  روایتی  می‌داند،   امیرالمؤمنین مختص  را  آیه  مصداق  که  روایتی 
کتاب‌شواهد التنزیل نوشته حاکم حسکانی از ابن‌عباس نقل می‌شود که شأن نزول آیه را 
«؛ قال: نزلت فی علی  چنین می‌داند: »عن ابن‌عباس فی قوله: »اتقوا الله و کونوا مع الصادقین
بن‌أبی‌طالب خاصه.«؛ ابن‌عبّاس در مورد قول خدای متعال که می‌فرماید: »تقوای خدا را 
پیشه کنید و همراه با صادقین باشید« گفت این آیه فقط در مورد علی بن‌أبی‌طالب نازل 

شده است)حسکانی، 1411ق: 1/ 342(.
اهل‌بیت  شامل   ،امیرالمؤمنین بر  علاوه  را  آیه  مصداق  که  شده  نقل  هم  روایتی 
معصوم نیز می‌داند. این روایت را نافع از عبدالله بن‌عمر در تفسیر این آیه، چنین نقل 
میک‌ند: »کونوا مع الصادقین ای کونوا مع محمد و اهل‌بیته«؛ همراه صادقین باشید یعنی همراه 

محمد و اهل‌بیتش باشید)حسکانی، 1411ق: 1/ 345(.
علتّ اقتصار ما به همین دو روایت در این قسمت، به‌علتّ شأن و مقام حاکم حسکانی 
در میان اهل سنت می‌باشد؛ زیرا که علمای اهل سنت برای حاکم حسکانی، احترام خاصی 
قائل‌اند و او در میان ایشان از اکابر محدّثین و مفسّرین محسوب می‌گردد، حاکم حسکانی 
از محدثان و حافظان بزرگ اهل سنت است. ذهبی در مورد این شخص، از او به »امام 

محدّث، قاضی، حاکم و حنفی« یاد میک‌ند)ذهبی، بیتا: 18/ 245(.
قابل ذکر است که تعابیر و الفاظ موجود در کلام ذهبی در مورد حاکم حسکانی معانی 

خاصی دارد که با رجوع به علم حدیث می‌توان متوجّه معانی دقیق آن‌ها شد.
مختصّ  را  آیه  مصداق  که  روایات  از  دسته  آن  یعنی  اول  قسمت  با  ارتباط  در  البته 
به‌صورت  ابن‌عبّاس  از  که  روایتی  از  غیر  که  است  ذکر  قابل  می‌دانند،   امیرالمؤمنین
از او وجود دارد که به انحصار  انحصار در امیرالمؤمنین نقل شد، روایت دیگری نیز 
دلالت میک‌ند: موفق بن‌احمد در کتاب المناقب خویش با اسناد خود از ابن‌عبّاس در مورد 
آیه صادقین چنین نقل میک‌ند: »هو علی بن‌أ‌بیطالب«؛ او، علی بن‌ابی طالب است)خوارزمی، 

1390ش: 280(.

تفاوت این روایت با روایت قبلی، این است که در اولی، کلمه »خاصه« مصداق آیه را 
را   بن‌أبی‌طالب علی  دومی  روایت  در  ولی  می‌داند   بن‌ابی طالب علی  به  مختص 
مصداق آیه می‌داند ولی نه به صورت انحصار، بلکه از انحصاری بودن مصداق یا عام بودن 

آن ساکت می‌باشد.
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نقد و بررسی دیدگاه‌های اهل سنت
در این بخش به بررسی دیدگاه‌های اهل سنت می‌پردازیم با این که کدام کی از اقوال 

آن‌ها صحیح و کدام کی از آن‌ها اشتباه است.
نقد و رد نظر قول دسته اول

آن دسته از علمای اهل سنت که بدون معرفی مصداق، از آیه عبور کرده‌اند، بطلانش از 
اوضح بدیهیّات است. تمام آیات قرآنک‌ریم، ناظر بر چیز خاص یا شخص خاص یا واقعه 
خاص است؛ بدین معنا که ظرف صدقی دارد و این‌گونه نیست که آیاتی از قرآن ناظر بر 
چیزی نباشد و بر چیزی صدق نکند؛ پس وقتی آیه‌های نازل می‌گردد، یعنی ظرف صدق و 
نفس‌الامری دارد، و آن‌هایی که بدون تعیین مصداق خاص و عام از کنار آیه عبور کرده‌اند، 
در واقع برای این آیه، هیچ ظرف صدقی در نظر نگرفته و نعوذ بالله با این عمل، نزول این 
آیه را عملًا برای خدا لغو می‌دانند، زیرا اگر گفته شود که مصداقش را نمی‌دانستند و‌لذا به 
چیزی تصریح یا تعبیر نکرده‌اند، می گوییم: چون این افراد در مقام تفسیر و بیان بوده‌اند 
اگر نمی‌دانسته‌اند که آیه چه کسی را می‌فرماید، باید تصریح میک‌ردند که نمی‌دانیم و اگر 
می‌دانستند چه کسانی مصادیق آیه هستند، باید آن را ذکر میک‌ردند. ولی این سکوت و 

عبور معنادار، با مبانی تفسیری و عقیدتی -بنابر آن‌چه که شرح داده شد- سازگار نیست.
علاوه بر اینک‌ه سکوت و عبور از آیه، به‌معنای نادیده گرفتن روایت و سنت می‌باشد و 
فرقی ندارد که روایات شیعه را نادیده گرفته باشد و یا روایات اهل تسنن را این سکوت در 
هر صورت اشتباه است؟ زیرا اگر این روایات را دیده‌اند -چه روایات اهل تسنن و چه اهل 
تشیع- ولی روایات را قبول نداشته‌اند، باید به کذب و جعلی بودن یا حداقل به اشتباه بودن 
روایات تصریح میک‌ردند. اگر هم روایات را دیده و قبول داشته‌اند، باید این اخبار را ذیل آیه، 
ذکر، و مصداق را مشخص می‌نمودند. اگر هم هیچ کی از این روایات را ندیده‌اند، چرا با 
این آگاهیِ کم به سراغ تفسیر قرآن رفته‌اند؛ زیرا در علم تفسیر باید مبانی آن رعایت گردد 

و کیی از مبانیِ علم تفسیر، علم به اخبار و شأن نزول آیات می‌باشد.
نقد و رد قول دسته دوم

بیان شد که برخی از علمای اهل سنت معتقدند که این آیه، مصادیق خاصی دارد. آن‌ها 
خود به چند گروه تقسیم می‌شدند؛ عدهای پیامبر و اصحابش؛ عده‌ای دیگر ابوبکر و عمر و 
اصحاب آن‌ها را؛ و عده‌ای دیگر کعب بن‌مالک و مراره بن‌ربیع و هلال بن‌امیه را مصادیق 

این آیه می‌دانستند.
این دیدگاه نیز با کمی تأمّل و تفکّر در خود آیه و ملازمات آیه، بطلانش واضح می‌گردد.
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در اول بحث در بخش اول ثابت شد که منظور از صادقین، هر کسیک‌ه باشد، باید معصوم 
باشد؛ زیرا که به معیّت مطلق با او امر گردیده و معیّت مطلق و فرمانبرداری مطلق از کسی، 
دلالت بر عصمت آن شخص دارد؛ چه این که خداوند به منکر و فحشاء امر نمیک‌ند. پس 
با بیان مطالب گذشته در بخش اول روشن می‌گردد که صادقین باید معصوم باشند و این 
که   امیرالمؤمنین و   پیامبر از  به‌غیر  کرده‌اند  ذکر  اهل سنت  علمای  که  مصادیقی 
از اصحاب پیامبر نیز به‌شمار می‌رود، هیچ کی از آن‌ها معصوم نیست و هیچ شخص و 
فرق‌های، بر عصمت صحابه مذکور، قولی ندارند و اعتقاد به عصمت افرادی غیر از چهارده 

معصومb، خلاف اجماع قطعی همه مسلمانان است.
پس این قول نیز با این توضیح رد می‌گردد؛حال اگر ادعای عصمت برای افراد فوق‌الذکر 
به‌جز پیامبرa و امیرالمؤمنینA بیان شود، آن نیز با دلایل دیگر که در جای خود آمده 
است، رد می‌شود؛ زیرا بعضی از اعمال آن‌ها در سیر تاریخی، نشانگر عدم عصمت آن‌هاست.

نقد و رد قول دسته سوم
دیدگاه سوم، قول فخر رازی بود که می‌گفت صادقانِ آیه، معصوم از خطا هستند و این 
افراد معصوم در هر زمانی وجود دارند. ولی از آن‌جا که شناخت این افراد میسور نیست، پس 
»صادقین« مجموع امّت می‌باشند. زیرا ما افراد خاصی را نمی‌شناسیم که از خطا و اشتباه 

معصوم باشند.این دیدگاه نیز مردود است.
 این سخن فخر رازی که صادقین، معصوم از خطا هستند، صحیح است زیرا از امر به 
در هر  افرادِ معصوم،  این  که  دیگرش  فهمیده می‌شود. کلام  این عصمت  معیّت مطلق، 
زمانی وجود دارند نیز صحیح است؛ زیرا آیه از نظر زمانی اطلاق دارد و امر به معیّت در 
زمان خاصی نکرده و مقید نمی‌باشد، بلکه به طور عام و مطلق فرموده است که با صادقین 
باشید. پس یعنی صادقین در طول زمان تا روز قیامت وجود دارند. ولی از این پس را اشتباه 
کرده است؛ زیرا گفته است ما این افراد معصوم را نمی‌شناسیم و قدرت بر شناخت آن‌ها 

نداریم .پس مجموع امّت، صادقین بوده و حجّت هستند.
نداریم و  را  اینک‌ه می‌گوید قدرت شناسایی معصوم  باطل است؛ چون  نیز  این دیدگاه 

صادقین را نمی‌توانیم در افراد خاصی بشناسیم، اشتباه است، زیرا:
اولًا: پیامبر گرامی اسلامa در حدیث معروف به جابر، نام معصومین تا روز قیامت را 
به ترتیب زمان آن‌ها بر شمرده و بدان تصریح کرده است)قندوزی حنفی، 1416ق: 3/ 353(. این 
روایت در بسیاری از کتب معتبر اهل تسنن یافت می‌شود و سؤال ما از قائلین به این قول 

این است که آیا این روایات را ندیده‌اند یا آنک‌ه غرضی در کار است؟
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ثانیاً: اگر ما قدرت شناسایی این افراد را نداشتیم، این امر قرآنی یا لغو می‌گردد یا تکلیف 
به مالایطاق و خارج از وسع می‌شود؛ و هر دو، با توجه به حکمت الهی، باطل است. این 
ملازمه فخر نیز اشتباه می‌باشد؛ فخر رازی از عدم قدرت بر شناسایی صادقین به حجیّت و 
صدق مجموع امّت منتقل شده، در حالیک‌ه چنین ملازمهای صحیح نیست. بر فرض محال 
این عدم قدرت چگونه حجیبت  از  نداریم،  بر شناسایی معصومین  تصور کنیم که قدرت 

اجماع امّت استنباط می‌شود؟
با توجه به قول فخر رازی، اتحاد تابع و متبوع پیش می‌آید؛ توضیح آنک‌ه، آیه صادقین 
ادِقِينَ« دلالت دارد که در جامعه   مَعَ الصَّ

ْ
با توجه به قرینه مقابله بین »الذین آمنوا« و »كُونُوا

باید افراد صادق و معصومی باشند که »الذین آمنوا« از آن‌ها تبعیت کنند. در حالیک‌ه مطابق با 
کلام فخر رازی، »اجماع امّت«، حجّت و معصوم می‌گردد که باید مورد تبعیّت واقع شوند، 
و همان اجماع امّت، شامل »الذین آمنوا« می‌گردد و باید از معصوم تبعیت کند؛ یعنی امّت 
باید از امّت تبعیّت کند و این است اتحّاد تابع و متبوع؛ و اتحّاد تابع و متبوع نیز بالبداهه و 

الضروره باطل است.
کلام فخر رازی، اجماع امّت را معصوم می‌گرداند، در حالی که قول به عصمت غیر از 

چهارده معصوم، خلاف اجماع قطعی مسلمانان است.
اینک‌ه صادقان عام، مجموعی باشد، متناقض با سخن خود فخر است؛ زیرا خود تصریح 
کرده است که معصوم در هر زمان وجود دارد، و در همه زمان‌ها مؤمنانی ممکن‌الخطا یافت 
می‌گردند و صادقانی هم پیدا می‌شوند که معصوم از خطا باشند و این مؤمنان همواره باید 
با آن صادقان باشند که معصوم‌اند. پس با این وصف، مؤمنان مخاطب را ممکن‌الخطا و 
صادقان را معصوم از خطا فرض کرده است. پس صادقین عام، استغراقی است، نه مجموعی 
و عام مجموعی، مَجاز است و نیاز به قرینه دارد، در حالیک‌ه اقتضای اصاله‌الحقیقه این است 

که عام بر معنای حقیقی خود، که استغراقی است، حمل شود.
نقد و رد نظر دسته چهارم

گفته شد که برخی از علمای اهل سنت، مصداق صادقین را اهل‌بیت می‌دانند، البته با 
اندک اختلافی که موجب تفاوت در ماهیّت نمی‌شود. اینک‌ه مصداق آیه اهل‌بیت باشند، 

با قول و دیدگاه شیعه برابر است.
زمانیک‌ه در مسئله‌ای چند قول، منحصر باشد، مثل بحث مذکور، اگر همه اقوال به‌جز 
کی قول، مورد نقد و رد قرار گیرد، آن قولِ مستثنا، خود به خود ثابت می‌گردد و نمی‌شود 
در کی مسئله با اقوال منحصر، همه اقوال را رد کرد؛ زیرا بالأخره باید کی دیدگاه، صحیح 
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باشد و در »ما نحن فیه« نیز همین قصه جاری است چه اینک‌ه در مصداق آیه، چهار قولِ 
منحصر مطرح است و هنگامیک‌ه سه قول با دلایل کافی مورد رد قرار گرفت، الّ و لابد آن 
قول و دیدگاه باقی‌مانده، صحیح می‌باشد؛ یعنی همان قول اهل تسنن که با قول شیعیان 
برابر است؛ علاوه بر اینک‌ه این قول با قول شیعیان کیی است، با عقل و نقل نیز تأیید 

می‌گردد و هیچ‌گونه ردّیهای که قابل قبول باشد، بر آن وارد نیست.
 فقط تنها ردّی که بر این دیدگاه وارد می‌باشد، این است که اگر مصداق آیه را اهل‌بیت
آیه  مصداق  را  ایشان  اگر  و  کرده‌اید  ذکر  آن  مصداق  را   اهل‌بیت چرا  پس  نمی‌دانید، 
آیه ملتزم نمی‌شوید؟ زیرا آیه می‌گوید همراه اهل‌بیت باشید، و  می‌دانید، پس چرا به 
شما هم که قبول دارید اهل‌بیت، مصداق صادقین هستند، پس به حکم قرآن باید با 
اهل‌بیت باشید و به‌خاطر عصمت‌شان، از اهل‌بیت، تبعیّت محض انجام دهید. این 
تبعیّت ممکن نیست مگر آنک‌ه به عقاید شیعیان که برگرفته از همین صادقین است، معتقد 
شوید. اگر گفته شود که بدان اعتقاد دارند، ولی در مقام عمل، کاهل می‌باشند، همانند افراد 
مؤمنی که به فروع دین اعتقاد دارند ولی به بعضی از آن‌ها مثل زکات و خمس و... عمل 
نمیک‌نند، می‌گوییم: در آن بخش‌هایی که به مقام عمل ارتباط دارد، سخن شما صحیح 
است و اختلاف فعل و عقیده، اشِکالی ندارد، ولی در آن بخش‌هایی که عمل به آن‌ها همان 
اعتقاد به آن‌هاست، نمی‌توان کلام شما را پذیرفت؛ زیرا که مبانی توحیدی و حتی در نبوّت 
و چگونگی معاد و بسیاری دیگر از اعتقادات، معتقَد صادقین با غیر، اختلافات زیادی دارد. 
حال اگر قائل‌اید که صادقین اهل‌بیت هستند، باید به معتقَدات صادقین، معتقِد باشید 

نه غیر آن.
قول حق

انحصار،  به‌صورت  آیه،  در  صادقین  از  منظور  که  است  این  حق  قول  می‌آید،  نظر  به 
اهل‌بیت هستند و همه مؤمنان با در نظر گرفتن »کونوا مع«، موظف به تبعیّت و معیّت 
با صادقین می‌باشند. البته این معیت، معیت جسمانی نیست، بلکه معیت اعتقادی، رفتاریُ 
اخلاقی و معیّت در همه زمینه‌های متناسب مورد نظر بوده و مؤمنان موظف به آن هستند. 
حال تنها گروهی که در جهان از این صادقان تبعیت میک‌نند، گروهی هستند به نام»شیعه«. 
شیعه یعنی پیرو، و منظور از آن، پیرو علی بن‌ابی‌طالب و فرزندان گرامی و پاک ایشان 
است. این همان معنای معیت با صادقین می‌باشد، و ترجمه کامل آیه در زندگی شیعیان 

جریان دارد.
اولیّن صادق، پیامبر است. پس وقتی اولین صادق از جهان، چشم فروبست، صادق 
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بعدی جای او را می‌گیرد و صادق بعدی امیرالمؤمنین می‌باشد. این نیست مگر معنای 
با حدیث غدیر، حدیث منزلت،  آیه، آن را می‌رساند،  این معنایی که  امامت و خلافت، و 

حدیث طیر، حدیث ثقلین و...، بلکه با بسیاری از آیات، هماهنگ می‌باشد.
موظف  مؤمنان  و  بوده   اهل‌بیت صادقین  که  گرفت  نتیجه  این‌گونه  می‌توان  پس 
دارد.  نام  »شیعه«  کامل،  به‌صورت  آیه  به  عامل  گروه  هستند.تنها  ایشان  با  همراهی  به 
دارد،  قرار  صادق  پیامبر  از  بعد  که  خلیفه‌ای  باشد.  صادق  باید  نیز  پیامبر  از  بعد  خلیفه 

امیرالمؤمنین است.
بررسی اجمالی چند شبهه

با توجه به اقوال مختلف، در مورد مفهوم آیه صادقین، شبهاتی وجود دارد که اجمالًا در 
ذیل، به دو شبهه اشاره و پاسخ آن مطرح می‌گردد.

شبهه اوّل
از  الهی پیشه کنید و  ادِقِينَ«؛ یعنی تقوای  الصَّ  مَعَ 

ْ
این آیه می‌فرماید: »كُونُوا خداوند در 

صادقین باشید، نه این که همراه آنان باشید؛ این معنا با امر الهی بیشتر سازگار است.
پاسخ

ادِقِينَ« بود، در حالیک‌ه در آیه از   مِنَ الصَّ
ْ
مدعای شما زمانی صحیح است که آیه »كُونُوا

اگر  و  است،  قرآنی هدف‌دار  استعمالات  است. واضح است که  استفاده شده  کلمه »مع« 
مقصود خدای تعالی همانند مقصود شما بود، قطعاً آیه را با »من« نازل میک‌رد؛ علاوه بر 

اینک‌ه هیچ ادیب بلیغی، به‌خاطر بطلان واضح آن، به اشکال شما ملتزم نمی‌گردد.
شبهه دوّم

نهایت نکته‌ای که آیه می‌تواند ثابت کند، این است که امیرالمؤمنین، فقط صادق 
است و این آیه، دلیلی بر امامت دیگر ائمه نمی‌شود. 

پاسخ
و  ائمه تصریح شده  نام  به  اشاره شد،  بحث  در ضمن  روایاتی که  به  توجه  با  اولًا: 

به‌صورت انحصار نمی‌باشد.
زیرا  نمی‌رساند؛  باز ضرری  بپذیریم،  انحصار  در مورد  را  این سخن  اگر  بر فرض  ثانیاً: 
امیرالمؤمنین را به‌عنوان صادق و امام قبول دارید؛ یعنی همه اقوال ایشان را حجّت 
می‌دانید، و قول به امامت ائمّه، کیی از اقوال امیرالمؤمنین است که شما باید حجّیّت 

آن را بپذیرید.
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نتیجه 
 معصومین ائمّه  آن  مصادیق  و  دارد  دلالت  الهی  خلافت  و  امامت  بر  صادقین  آیه 
هستند. در این موضوع، نظر هر کی از علمای اهل سنت اشکالاتی داشت، زیرا در تعیین 
مصداق، اشتباه کرده بودند و ثابت شد که صادقین باید معصوم باشند. دیدگاه دیگر آن‌ها 
نظر فخر رازی بود که وجه بطلانش به تفصیل گذشت. البته روایات شیعه در این زمینه به 

حد تواتر نزدکی است.
همچنین  و  نموده  بیان  را  اعلمیّت صادقین  و  آیه صادقین، عصمت  در  متعال  خداوند 
افضلیّت صادقین نسبت به بقیه و ولایت صادقین نسبت به همه، از آن ثابت می‌گردد. پس 
از درجه کامل  ایشان  و  اهل‌بیت، مصادیق صادقین هستند  نتیجه گرفت که  می‌توان 
عصمت برخوردار بوده و از تمام مردم و در همه اعصار، اعلم‌تر و از نظر درجه و فضیلت در 
 نزد خدای متعال، افضل‌النّاس می‌باشند. همان‌طور که قبلًا ذکر شد، ولایت برای ائمّه
ثابت است. بنابراین اهل‌بیت، ولیّ امر مردم هستند که آیات و روایات فراوانی، مؤیّد آن 

می‌باشد.
پی‌نوشت

1.  )3(- حکی عن الجزری أنه قال: کانوا کینون بأبی‌الفصیل عن أبی‌بکر لقرب البکر 
بالفصیل »انتهی« و یعنی بالبکر« الفتی من الإبل. و الفصیل: ولد الناقه إذا فصل عن أمه 
و فی کلام بعض أنه کان یرعی الفصیل فی بعض الأزمنه فکنی بأبی‌الفصیل، و قال بعض 
أهل اللغه أبو بکر بن‌أبی‌قحافه و لد عام الفیل بثلاث سنین و کان اسمه عبد العزی- اسم 
صنم- و کنیته فی الجاهلیه أبو الفصیل فإذا أسلم سمی بعبد اللَّ و کنی بأبی‌بکر- و أما 
کلمه رمع فهی مقلوبه من عمر و فی الحدیث أول من رد شهاده المملوک رمع و أول من 

أعال الفرائض رمع.
و أما نعثل فهو اسم رجل کان طویل اللحیه قال الجوهری: و کان عثمان إذا نیل منه و 

عیب شبه بذلک.
تلفة و المختار هو الموافق لنسخة  ثم لا یخفی علکی أنه النسخ فی ضبط الکلمات مخ

البحار.
کتابنامه

*قرآن کریم.
1. ابن‌شهر آشوب، أبوعبدالله محمد بن‌علی، )1376ق(، مناقب آل‌أبی‌طالب، به همت: 

محمدکاظم کتبی، نجف: مطبعة الحیدریّة، چ دوم.
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2. ابن‌منظور، جمال‌الیّن محمّد بن‌مکرّم، )1414ق(، لسان‌العرب، بیروت: دارالفکر للطباعة 
و النشر و التوزیع، چ سوم.

قرآن، تحقیق: صفوان  ألفاظ  راغب، حسین بن‌محمّد، )1412ق(، مفردات  3. اصفهانی 
عدنان داودی، بیروت: دارالقلم، چ اوّل.

4. حسکانی، عبیدالله بن‌احمد، )1411 ق(، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، تحقیق: محمد 
باقر محمودی، تهران: انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.

5. حویزی، عبد علی بن‌جمعه عروسی، )1415 ق(، تفسیر نورالثقلین، تحقیق: سید هاشم 
رسول محلاتی، قم: انتشارات اسماعیلیان، چ سوم.

6. خوارزمی، موفّق بن‌احمد، )1390 ش(، المناقب، قم: انتشارات جامعه مدرسین.
7. ذهبی، شمس‌الدین أبوعبدالله محمّدبن‌احمد، )بی جا(، سیر أعلام النبلاء، قم: موسسه 

الرساله.
8. رازی، فخرالدین أبوعبدالله محمد بن‌عمر، )1402 ق(، مفاتیح‌الغیب، بیروت: دار إحیاء 

التراث العربی، چ سوم.
9. زحیلی، وهبه بن‌مصطفی، )1418 ق(، التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج، 

بیروت: دارالفکر المعاصر، چ دوم.
10. سیوطی، جلال‌الدین، )1404 ق(، الدرّ المنثور فی تفسیر المأثور، قم: کتابخانه آیت‌الله 

مرعشی نجفی.
بلاغی،  محمدجواد  محقّق:  مجمع‌البیان،  ش(،   1372( بن‌حسن،  فضل  طبرسی،   .11
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سخن جامعه / سال چهارم/ شماره ششم / پاييز 1394

دريافت: 1394/08/05                                   تأييد: 1394/09/15

مفهوم و مراتب ولایت در قرآنک ریم

سید محمد‌حسین فتحی

چکیده
سؤال اصلی این مقاله، این است که آیا منظور از ولایتی که در روایات، این همه اهمیت 
یافته و در ادبیات و اشعار ما نیز فراوان بر آن تایکد شده، همین است که بگوییم علیA و 
اولاد معصوم او جانشینان پیامبرند یا این که مسئله ولایت، فراتر از هر مسئله تاریخی است و 
این حقیقت را در بردارد که کلام اهل بیت همچون کلام خدا و کلام رسول خدا برای ما 
حجت است. از این رو، چون کردار و گفتار ایشان حجیت دارد، باید با ایشان در عمل، هم‌عهد 
و هم‌پیمان شویم و به شیوه‌ آن‌ها عمل کنیم. بنابر آیات و روایات، این مطلب قطعی است که 
سخنان اهل‌بیت برای ما حجیت دارد و باید بدان عمل کنیم، اما مسئله ولایت و موالات، 

دربردارنده حقایقی بس والاتر است.
واژگان کلیدی

 ولایت، ولایت فقیه، آیات، روایات.

* طلبه سطح یک جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران
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مقدمه
در عصر ما، به دلیل اهمیت یافتن مسائل سیاسی اسلام که بخش مهمی از معارف اسلامی 
را تشیکل می‏دهد، بعُد خاصی از مفهوم ولایت بیشتر مورد تأیکد واقع شده است که همان 
مسئله سیاست و امامت امت و به تعبیر دیگر، بعُد سیاسی - اجتماعی مفهوم ولایت است)مصباح 

یزدی، 1383: ص 98(.

وْمِ  کَاةِ وَ الصَّ ةِ وَ الزَّ
َ

ل  الصَّ
َ

ْسٍ عَل َ
 خ

َ
مُ عَل

َ
سْل ِ

ْ
در روایتی از امام محمد باقرA آمده است: »بُنَِ ال

یَةِ یوم الغَدیر«؛ بنای اسلام بر پنج پایه استوار شده 
َ

وَل
ْ
‏ءٍ کَمَا نُودِیَ بِال ْ یُنَادَ بِشَْ یَةِ وَ لَ

َ
وَل

ْ
جِّ وَ ال َ وَ الْ

است: ولایت و نماز و زکات و روزه و حج و به چیزی با فضیلت‌تر از »ولایت« در روز غدیر 
دعوت نشده است)نک به: بحارالانوار ج 68، ص 332(. ولایتی که در این روایت مطرح شده، نه فقط 
به‌معنای دوست داشتن، بلکه به‌معنای پذیرفتن حق حاکمیت و حکومت الهی است؛ حقی که 
پس از خداوند برای پیامبر اکرم‌‌a و اهل بیت‌b و نایبان و والیان ایشان، به اذن خداوند 

ثابت است)مصباح یزدی، 1383: ص 98(.
پذیرش ولایت در این‌جا بدین معنی است که معتقد باشیم اهل بیت‌b از سوی خداوند 
بر امت اسلامی، حق ریاست و حاکمیت داشته‌ و دارند، و از همین روی، در جهت برقراری 
حکومت اسلامی همواره کوشیده‌اند. پس بدین سبب در این مجال، به این مسئله پرداخته و 

مسائل مختلف آن بیان می‌گردد.
مفهوم ولایت

واژه‌شناسی )مفهوم لغوی(
راغب در خصوص کلمه »ولایت« از نظر موارد استعمال می‌گوید: ولایت با »واو« مکسور 
به‌معنی »یاری کردن« است، اما ولایت، با »واو« مفتوح، »سرپرستی« معنا می‌شود؛ و نیز 
گفته شده است حقیقت هر دو واژه، همان سرپرستی است که کاری را بر عهده بگیرند)راغب 

اصفهانی، 1381: ص 489(.

مفهوم‌شناسی )مفهوم اصطلاحی(
»ولایت« از »ولی« به‌معنای سرپرستی و تصدّی امر است که در مورد اشیا یا اشخاص 
تحقق میی‌ابد. مفهوم ولایت در رابطه با جامعه، همان حکومت و زمامداری است و شخص 

حاکم را ولی مسلمین یا ولی امر می‌نامند.
مفهوم ولایت در قرآن‌کریم

 ولاء وَلایت )به فتح واو(، وِلایت )به کسر واو(، ولی، مولی، اولی و امثال این‌ها همه از ماده 
وَلیَ - و، ل، ی، اشتقاق یافته‌اند. این واژه از پراستعمال‌ترین واژه‌های قرآنک‌ریم است که به 



43

حی
 فت

ن
سی

د‌ح
حم

د م
سی

م/ 
ری

ن ک
قرآ

در 
ت 

لای
ب و

رات
و م

م 
هو

مف

صورت‌های مختلفی بهک‌ار رفته است؛ به‌گونه‌ای که در 124 مورد به صورت اسم و 112 مورد 
حَقِّ هُوَ 

ْ
 لَِِّ ال

ُ
يَة

َ
وَل

ْ
به صورت فصل در قرآن کریم بیان گردیده است)مطهری، 1387: 255(؛ »هُنَالِكَ ال

وَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا«)کهف: 44(.
َ
خَيْرٌ ث

معنای اصلی این کلمه، چنان‌چه راغب اصفهانی در مفردات القرآن آورده است، قرار گرفتن 
چیزی در کنار چیز دیگر است به‌نحوی که فاصله‌ای در کار نباشد؛ یعنی اگر دو چیز آن‌چنان 
به هم متصل باشند که هیچ چیز دیگر در میان نباشد، ماده »ولی« استعمال می‌شود)راغب 

اصفهانی، 1381: ص 489(.

به همین مناسبت طبعاً این کلمه در مورد قرب و نزدکیی بهک‌ار رفته است، اعم از: قرب 
مکانی و قرب معنوی. البته در مورد دوستی، یاری، تصدّی امر، تسلط و معانی دیگر از این قبیل 

استعمال شده است؛ چون در همه این‌ها نوعی مباشرت و اتصال وجود دارد.
برای این ماده و مشتقات آن معانی بسیاری ذکر کرده‌اند؛ مثلًا برای لفظ »مولی« بیست 
و هفت معنی ذکر کرده‌اند، اما بدیهی است که این لفظ برای بیست و هفت معنی جداگانه 
وضع نشده است. کی معنی اصلی وجود ندارد و در سایر موارد به عنایت همان معنی، استعمال 
شده است. معانی متعدد و به تعبیر بهتر، موارد استعمال متعدد را از روی قرائن لفظی و حالی 
باید به‌دست آورد. این لفظ، هم در مورد امور مادی و جسمانی، و هم در امور معنوی و مجرد 
استعمال شده است. ولی مسلمّاً در ابتدا در مورد امور مادی، از راه تشبیه معقول به محسوس  
یا از راه تجرید معنی محسوس از خصوصیت مادی و حسی خودش استعمال شده است. لکین 
در مورد معنویات هم استعمال گردیده است. تاریخش، قبل از تفکر او در معقولات است؛ بشر 
پس از درک معانی و مفاهیم حسی تدریجاً به معانی و مفاهیم معنوی رسیده است و طبعاً از 
همان الفاظی که در مورد مادیات بهک‌ار می‌برده، استفاده کرده و آن‌ها را استخدام نموده است؛ 
هم‌چنانک‌ه ارباب علوم، الفاظ خاصی را برای علم خود اختراع نمیک‌نند، بلکه از الفاظ جاری 
عرف استفاده میک‌نند. اما به آن الفاظ، مفهوم و معنی‌خاصی می‌دهند که با معنا و مفهوم عرفی 

متفاوت است)مطهری، 1387: ص 156(.
در این‌جا ثابت شد که ولایت )قدرت(، از آن خداوند است. اوست که برترین ثواب و بهترین 

عاقبت را دارد)مکارم شیرازی، 1386: ج 12/ ص 436(.
کلمه ولایت که مصدر است یا اسم مصدر، با بسیاری از اشتقاقات آن همچون: ولی و تولی، 
والی، اولیا، موالی، مولی، تولیت و غیرها در قرآن‌مجید وارد شده است . حال باید دید معنای 

لغوی آن چیست و سپس در تفسیر آیه مبارکه سخن گفت.
در مصباح المنیر گوید: الوَلی مثل فَلس، به معنای قرب است و در آن، دو لغت است: اول، 
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ولیه. یلیه با دو کسره از باب حسب یحسب، و دوم از باب وعد یعد، ولکین لغت دوم، کمتر 
استعمال می‌شود. ولایت )با کسره و فتحه( به‌معنای »نصرت« است؛ و وِلایت )با کسره واو(، 
به‌معنای »سلطان« است. سیبویه گفته است که وَلایت )با فتحه( مصدر است و با کسره اسم 
مصدر. چون اسم است برای آن چیزی که تو ولایت داری و چون بخواهند معنای مصدری را 

اراده کنند، فتحه می‌دهند)حسینی تهرانی، 1386: ص 10 و 9(.
لی، و هو أقرب؛ یعنی و  بهم منه، من الو لی الناس بإبراهیم یعنی أحقهم و أقر در مجمع البحرین گوید: أو
أولی الناس بإبراهیم، معنایش حقیقت اوست به او، ونزد‌کیترین بودن اوست از سایر مردم به 
« با   لَِِّ

ُ
يَة

َ
وَل

ْ
آن حضرت؛ زیرا از ماده ولی به‌معنای قرب است. و گفتار خداوند تعالی: »هُنَالِكَ ال

فتحه است به‌معنای ربوبیت؛ یعنی درآن روز، همگی تحت ولایت خدا در می‌آیند و به او ایمان 
می‌آورند و از آن‌چه در دنیا پرستیده‌اند، بیزاری می‌جویند)حسینی تهرانی، 1386: ص 11(.

حقه  تشریع شریعت  از  مقصود  و  منظور  آخرین  و  است،  کمال  درجه  آخرین  »ولایت« 
خداوندی است، و اما اصل در معنای آن برداشته شدن واسطه‌ای است که بین دو چیز حائل 

شده است؛ به‌طوریک‌ه بین آن دو چیز، غیر آن دو چیز باقی نماند)حسینی تهرانی، 1386: ص 22(.
»ولایت« به‌معنی سرپرستی و تصدّی امری است که در مورد شیء یا اشخاص تحقق 
میی‌ابد و معانی دیگر همچون دوستی و نصرت دارد که آن‌ها نیز بی مناسبت با معنای تصدّی 
نیستند. بنابراین مفهوم ولایت در رابطه با جامعه، همان حکومت و زمامداری است و شخص 

حاکم را ولی مسلمین یا ولی‌الامر می‌نامند)طاهری خرم‌آبادی، بی‌تا: ص 15 و 14(.
انواع ولایت در قرآن

الف( ولایت تکوینی
»ولایت تکوینی« یعنی سرپرستی موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عینی داشتن 
در آن‌ها؛ مانند ولایت نفس انسان بر قوای درونی خویش. این نوع از ولایت تنها بین علت 
و معلول تحقق میی‌ابد و بر اساس آن، هر علتی، ولی و سرپرست معلول خویش است و هر 
معلولی، مولی‌علیه و سرپرستی شده و در تحت ولایت و تصرف علت خود می‌باشد. نفس 
یَكُونُ«)یس: آیه 82(؛ ولذا هر 

َ
هُ كُنْ ف

َ
نْ یَقُولَ ل

َ
رَادَ شَیْئًا أ

َ
ا أ

َ
مْرُهُ إِذ

َ
مَا أ

ّ
انسان، مظهر خدایی است که »إِنَ

چیزی را اراده کند و بخواهد باشد، آن چیز با همان اراده و خواست، در حیطه نفس، موجود 
و محقق می‌شود. ولی واقعی و حقیقی اشیاء و اشخاص که نفس همه انسان‌ها در ولایت 
داشتن مظهر اویند، فقط و فقط ذات اقدس الهی است)جوادی آملی، 1385: ص 123(. »فالُلَّه هُوَ 

وَلِيُّ«)شوری: 9(.
ْ
ال
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ب( ولایت بر تشریع
»ولایت بر تشریع« همان ولایت بر قانون‌گذاری و تشریع احکام است؛ یعنی اینک‌ه کسی 
سرپرست جعل قانون و وضع کننده اصول و مواد قانونی باشد. این ولایت که در حیطه قوانین 
است و نه در دایره موجودات واقعی و تکوینی، اگر چه نسبت به وضع قانون، تخلف‌پذیر 
نیست یعنی با اراده مبدأ جعل قانون، بدون فاصله، اصل قانون جعل می‌شود، لکین در مقام 
امتثال، قابل تخلف و عصیان است؛ یعنی ممکن است افراد بشر، قانون قانون‌گذاری را اطاعت 
نمایند و ممکن است دست به‌عصیان بزنند و می‌توانند هر کی از دو راه عصیان و اطاعت را 
انتخاب کنند و در عمل، آن را بپیمایند. تنها قانون کامل و شایسته برای انسان، قانونی است 
که از سوی خالق انسان و جهان و خدای عالمِ و حیکم مطلق باشد، ولذا، ولایت بر تشریع و 
قانون‌گذاری، منحصر به ذات اقدس اله است)جوادی آملی1385: ص 124(؛ چنانک‌ه قران کریم در 

«)یوسف: 67(. ِ
 لَِّ

َ
حُکْمُ إِلّا

ْ
این باره فرموده است: »إِنِ ال
ج( ولایت تشریعی

»ولایت تشریعی« یعنی نوعی سرپرستی که نه ولایت تکوینی است و نه ولایت بر تشریع 
و قانون. بلکه ولایتی است در محدوده تشریع و تابع قانون الهی که خود بر دو قسم است: 
کیی ولایت بر محجوران و دیگری ولایت بر جامعه خردمندان پیش از آنک‌ه به بیان دو 
قسم ولایت تشریعی بپردازیم، یادسپاری این نکته ضروری است که ولایت تشریعی با دو 
قسمش، همانند ولایت بر تشریع، مربوط به رابطه تکوینی و علیّ و معلولی نیست، بلکه از امور 
اعتباری و قراردادی است. البته ولایت بر تشریع، با کی تحلیل عقلی، به سنخ ولایت تکوینی 
برمی‌گردد؛ زیرا قلمرو ولایت بر تشریع، همانا فعل خود شارع است؛ یعنی او ولایت بر اراده 
تشریع دارد که از آن به » ارادة التشریع « یاد می‌شود، نه »اراده تشریعیه«)جوادی آملی، 1385: ص 124(.

ولایت در محدوده تشریع، در قرآن کریم و در روایات اسلامی، گاهی به معنای تصدّی امور 
مردگان یا کسانیک‌ه بر اثر قصور علمی یا عجز عملی یا عدم حضور نمی‌توانند حق خود را 

استیفا کنند، آمده است. گاهی هم به‌معنای تصدّی امور جامعه انسانی است.
ستُ أولَ 

َ
ل

َ
ا النّاس أ َ به عنوان نمونه، فرمایش رسول خداa در واقعه غدیر خم است: »ياأيُّ

م«؛ »مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ، فَهذا عَلٌِّ مَوْلاهُ«، که بازگوکننده ولایت و سرپرستی و اداره امور 
ُ

م مِن أنفُسِک
ُ

بِک

جامعه اسلامی است)جوادی آملی، 1385: ص 125(.
مراتب ولایت در قرآن‌کریم

اطاعت افراد از کسانیک‌ه ولایت شرعی بر آن‌ها دارند، مانند آباء و اجداد و احکام شرع و 
اطاعت از اولی‌الامر و صاحب اختیاراتی که خدا معین فرموده چون پیغمبر‌‌a و ائمه هدی که 
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مْرِ مِنْكُمْ« می‌باشند)طیب، 1376: ج 1/ ص 18(.
َ ْ
ولِي‌ال

ُ
سُولَ وَ أ طِيعُوا الرَّ

َ
طِيعُوا اللَّه وَ أ

َ
به نص آیه شریفه »أ

به نظر بعضی از عرفا، آخرین درجه ایمان، اول درجه ولایت؛ آخرین درجه ولایت، اول درجه 
نبوت؛ آخرین درجه رسالت، اول درجه اولوالعزمی و آخر درجه اولوالعزمی، مرتبه خالقیت است 
که بین هر مرتبه تا مرتبه دیگر، مراتب بسیار است و چون بعُد بین ممکن و واجب، غیر متناهی 
است؛ لذا هر قدر مرتبه بشر بالا رود، چون ممکن‌الوجود است، باز امکان صعودی به بالاتر 
را دارد و درجه پیغمبر اکرم‌‌a گرچه بالاترین درجات به شمار می‌رود، لکین چون به درجه 
واجب نخواهد رسید، این است که هر قدر مقامش بالا رود، باز قابل صعود به مرتبه بالاتری، 
است و شاید سرّ اینک‌ه ما مأموریم در نماز و غیر نماز به روان مبارکش صلوات بفرستیم و از 
خدا بخواهیم که درجه او را بلند گرداند، همین مطلب بوده باشد؛ گرچه توجیه شده که فائده 
صلوات، عائد خودمان می‌شود؛ زیرا به اندازه‌ای که برای ممکن، امکان صعود باشد، نسبت به 
حضرتش محقق گردیده است. چونک‌ه درجه و مقام آن بزگوار به مقام قوسین رسیده؛ لکین 
رحمت الهی غیرمتناهی و نیز علو مقام بشر محدود نیست؛ به‌نحویک‌ه تجاوز از آن ممکن 
نباشد. این است که هر قدر مقام انسان بالا رود، باز موفقیت برای مقام بالاتری را دارد که 

مشمول رحمت غیرمتناهی الهی گردد)داورپناه، 1375: ج 4/ ص 371(.
برخی از مفسرین می‌گویند: اسلام، مثل ایمان، درجات و مراتبی دارد و بالاترین مراتب 
آن، تسلیم صِرف بودن به اوامر مولی و تقدیم جان و مال و تمام هستی خویش در راه رضای 
خداوند متعال بوده و مشاهده نیستی و فناء خود، در مقابل اقتدار اوست. این مرتبه از اسلام، 
گرچه به اعتبار مقدماتش از امور اختیاری به‌شمار می‌رود، لکین پیدایش چنین مرتبه‌ای، در 
خور مقام هرکس نیست و از تحت اختیار بشر خارج است؛ زیرا که منوط به مرتبه »ولایت« 
است و امری است الهی و ملکه‌ای است نفسانی؛ منوط به اعمال شاقه است که تحمل آن 
 ،Aو اسماعیل‌ Aبرای نوع بشر، متعسّر بلکه متعذّر به نظر می‌رسد. لذا حضرت ابراهیم‌
این مقام را از خداوند متعال به خود و بعضی از ذریه خود مسئلت نمودند؛ زیرا می‌دانستند که 
همه ذریه آنان لایق این مقام نبوده و به آن نخواهند رسید. ولی روح‌البیان می‌نویسد: ممکن 
است مقصود آنان راهنمایی مردم نبوده تا هیچ‌گاه مردم به دین و عقیده خویش مفروز نباشند 
و همیشه از خدا کمک بخواهند که آن‌ها را در این راه مستقیم و اخلاص نگاه دارد. اطلاق 
عبودیت به این مرتبه، از همان جنبه اطاعت و فرمان‌برداری است و اما حقیقت عبودیت که 
غایت تذللّ، انکسار و خاکساری باشد، مختص به ذات واجب‌الوجود و مالک الرقاب و ولی 
و صاحب اختیار حقیقی و ذاتی، حضرت حق تبارک و تعالی است، و آن مراتب نیز چون در 
طول اطاعت حق قرار گرفته است عین اطاعت حق محسوب می‌شود)داورپناه، 1375: ج 3، ص 7(.
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اصولًا »ولایت مطلقه«، حقیقت ولایت کلیه الهیه معصومین‌‌a است که اختصاص به 
هم نور واحد« و از چهارده مشکات به عالم 

ّ
چهارده نور دارد که در واقع کی نور است، که »كل

وجود تابیده است و سریان تجلی‌اش در انبیاء و اولیاء، »ولایت مقیده جزئیه« نامیده می‌شود. 
خاتم ولایت، آن نوری است که پس از او – یعنی در زمان متأخر از او – ولی نباشد. بلکه مراد 
آن است که او اعلاء مراتب ولایت واقعی درجات قرب را از حیث مقام، حائز است؛ به طوری 
که کسی از او نزد‌کیتر به حق نیست و فوق مرتبه او در ولایت و قرب، مرتبه‌ای نباشد. این 
ولایت و قرب و نزدکیی، مخصوص محمدa و آل او است که فانی در ذات حق و باقی به 
بقای اویند. این ولایت دو قسم است: کیی آن که مقام است و دیگر آن که حال است. قسم 
 bو آل از اوصیا و ورثه اوست به تابعیت، که ائمه اثنی‌عشر‌ aاول آنک‌ه مخصوص محمد
هستند؛ قسم دوم مخصوص انبیا و اوصیای سابقین است که برای آنان حال است نه مقام. 
دلیل آن، دیدن حضرت رسول‌‌a، بزرگان و کبریای انبیا است در افلاک شب معراج – هر کی 
را مرتبه‌ای – زیرا وجودات آن‌ها وجودات حقانی نبود. چون وجود حقانی وجودی است جمعی 
الهی و اینان وجودات‌شان، وجودات فرقی است یعنی بین آنان و حق متعال، کسی و حقیقتی 

که کامل‌تر و به حق نزد‌کیتر باشد، وجود دارد.
پس به اطلاق اول، حضرت علی‌A، خاتم ولایت محمدیa است. یعنی حقیقتی که 
جامعیت ظهور تمام اسماء و صفات و انحاد تجلیات الهی را که همان جامعیت اسم اعظم است، 
دارا می‌باشد.  به اطلاق دوم، خاتم ولایت مقیده محمدیa؛ است. یعنی ولایت خاصه که 
برای او مقام است نه حال. که گفتیم: دارای اعلاء مراتب ولایت واقعی درجات قرب باشد – 

مقاماً – و نزد‌کیتر از او به خداوند کسی دیگر نباشد)خواجوی، 1417ق: ج 1/ ص 32(.
این که رسالت و نبوت، جز تحقق یافتن حقایق عالم است، پس آن دو نیز مراتب عالم 
هستند و نیز همه آن مراتب در حقیقت، ظهور ولایت است که آن فعل حق و تجلی فعلی 

اوست و اینک‌ه ولایت، مبدأ و صورت و غایت کل است)گنابادی، 1372: ج 5/ ص 234(.
ولایت الله

»انسان« جزئی از جهان هستی است و اگر این حقیقت را پذیرفتیم که جهان با ولایت و 
تدبیر خداوند برپاست، ناچار باید انسان هم از قانون کلی جهان تبعیت کند و تنها ولایت خداوند 
را بپذیرد. البته با این فرق که موجودات دیگر به‌طور طبیعی و تکوینی و بدون اختیار، مشمول 
ولایت و تدبیر خداوند هستند. ولی انسان در این بعُد با آزادی و انتخاب، این سرپرستی و 
ولایت را می‌پذیرد. این نوع ولایت که حکومت قانون است، »ولایت تشریعی« نام دارد ولذا 
در قرآن با واژه »اخذ« یعنی »گرفتن« همراه شده است، تا روشن شود که نیاز به پذیرش و 



شم/  پائيز 1394
سال چهارم/  شماره ش

48

انتخاب دارد، و این جامعه است که باید خود را، از حکومت طاغوت‌ها رهایی دهد و ولایت 
خداوند را بپذیرد تا به نور و رشد و کمال مطلوب نائل گردد. در قرآنک‌ریم در بسیاری از آیات، 

هرگونه ولایتی غیر از ولایت الله نفی شده است که از جمله آن‌ها، آیات زیر بیان می‌گردد:
رْضِ«)انعام: 14(؛ بگو آیا غیر از خدا را ولی خود 

َ
مَاوَاتِ وَ الأ اطِرِ السَّ

َ
 ف

ً
 وَلِيّا

ُ
خِذ

َ
تّ
َ
غَيْرَ الِلّه أ

َ
لْ أ

ُ
آیه اوّل: »ق

قرار دهم، خدایی که پدیده آورنده آسمان و زمین است. 
در این آیه، ولایت تشریعی خداوند بر جامعه، بر ولایت تکوینی او یعنی آفرینش زمین و 
آسمان، متّکی شده است و چنین استفاده می‌شود که تنها او پدیدآورنده آسمان و زمین است 

و سزاوار حکومت و سرپرستیِ انسان است)طاهری خرم‌آبادی، بی‌تا: ص 20(.
ديرٌ«)شوری: 

َ
مَوْتی‏ وَ هُوَ عَلي‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ ق

ْ
وَلِيُّ وَ هُوَ يُحْيِ ال

ْ
الُلَّه هُوَ ال

َ
وْلِياءَ ف

َ
وا مِنْ دُونِهِ أ

ُ
خَذ

َ
مِ اتّ

َ
آیه دوم: »أ

10(؛ آیا غیر از خدا، برای خود سرپرستانی قرار دادند و حال آنک‌ه تنها او ولی و سرپرست است 

و هم اوست که مردگان را زنده میک‌ند و بر هر چیزی قادر و تواناست)طاهری خرم‌آبادی، بی‌تا: ص 
21(. در این آیه نیز مسئله زنده کردن مردگان و قدرت او بر هر چیز، زیربنای ولایت خداوند 

بر انسان قرار داده شده است.
وْهَنَ البیوتِ لبیتُ 

َ
 وَ اِنَّ أ

ً
تْ بیتا

َ
خَذ

َ
خذوا مِنْ دونِ الِلّه أولیاءَ کمَثلِ العنکبوتِ اتّ

َ
ذینَ اتّ

َ
آیه سوم: »مَثَلُ ال

العنکبوتِ«)عنکبوت: 41(؛ مَثَل آنانک‌ه غیر از خدا اولیایی )سرپرستانی( را قراردادند و گرفتند، مَثَل 

عنکبوت است که خانه‌ای برای خود انتخاب میک‌ند و به درستیک‌ه سست‌ترین خانه‌ها، خانه 
عنکبوت است. 

بنابراین، جامعه‌ای که با نظامی غیرالهی اداره می‌شود و غیر از خدا بر آنان حکومت دارد، 
از بنیادی محکم و اساسی برخوردار نیست و هم‌چون خانه عنکبوت، پایه‌ها و اندامی سست و 
لرزان دارد و در مقابل خطرات، نمی‌تواند مقاوم باشد)طاهری خرم‌آبادی، بی‌تا: ص 21(. آیات دیگری 
نیز وجود دارد که درآن‌ها ولایت دیگران جز خدا نفی شده و فقط »ولایت الله« مورد نظر 

است.
وَابًا وَ خَيْرٌ عُقْبًا«)کهف: 44(؛ در این هنگام ثابت شد 

َ
حَقِّ هُوَ خَيْرٌ ث

ْ
 لَِِّ ال

ُ
يَة

َ
وَل

ْ
آیه چهارم: »هُنَالِكَ ال

که ولایت )قدرت( از آنِ خداوندِ حق است. اوست که برترین ثواب و بهترین عاقبت را )برای 
مطیعان( دارد.

در این‌جا کاملًا روشن گشت که همه نعمت‌ها از اوست و هرچه اراده او باشد، آن می‌شود و 
جز به اتکاء لطف او کاری ساخته نیست و قدرت از آنِ خداست؛ خداوندی که عین حق است و 
اوست که بهترین عاقبت را برای مطیعان فراهم می‌سازد)مکارم شیرازی، 1361: ج 12/ ص 438(. در آن 
روز همگی در تحت ولایت خدا در‌می‌آیند و به او ایمان می‌آورند و از آن‌چه در دنیا پرستیده‌اند، 
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بیزاری می‌جویند)حسینی تهرانی، 1386:  ج 5/ ص 11(.
وُرِ«)بقره: 257(؛ و خداوند، ولی و 

ّ
النُ ى 

َ
إِل مَاتِ 

ُ
ل

ّ
نَ الظُ مِّ  يُخْرِجُهُم 

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
ال وَلِيُّ  آیه پنجم: »الُلّه 

سرپرست کسانی است که ایمان آورده‌اند و آن‌ها را از ظلمات به سوی نور خارج میک‌ند.
لغت »ولی« در اصل به‌معنای نزدکیی و عدم جدایی است؟ به‌همین جهت به سرپرست و 
مربی انسانی نیز که نیازمند به تربیت و سرپرستی است، »ولی« گفته می‌شود)مکارم شیرازی، 1361: 
ج 2/ ص 209(. هرکسیک‌ه ولی خدا شد، خدا هم ولی اوست. این ولایت، رابطه‌ای طرفینی بین 

مؤمنان و خدواند است؛ در این ولایت رابطه انسان با خدا وجود دارد. دنباله ولایت خدا، ولایت 
رسول الله‌‌a و ولایت اهل بیت‌b است. 

رجهم من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة و المغفرة لولاتهیم كل إمام  حضرت صادقA فرمودند: »یخ
عادل من الله«؛ یعنی، خداوند آنان را از تارکیی‌های گناهان داخل در نور توبه میک‌ند و داخل در 

نور غفران می‌نماید؛ به جهت اینک‌ه ایشان ولایت هر امام عادلی را از جانب خداوند بر عهده 
دارند)حسینی تهرانی، 1386: ج 5/ ص 15(.

صیرُ«)انفال: 40(؛ و اگر سرپیچی  مَوْلى وَ نِعْمَ النَّ
ْ
نَّ الَلّه مَوْلاکُمْ نِعْمَ ال

َ
اعْلَمُوا أ

َ
وْا ف

َّ
آیه ششم: »وَ إِنْ تَوَل

کنند، بدانید ضرری به شما نمی‌زنند، خداوند سرپرست شماست. او بهترین سرپرست و بهترین 
یاور است. 

بعد از ولایت خداوند، سرپرستی و ولایت بر مسلمانان باید از طرف خدا باشد)قرائتی، 1383: 
ج 2/ ص 329(.

ولایت رسول خدا
رسول خدا‌‌a، به‌خاطر ولایتی که خدا برای ایشان قرار داده، در شأنی از شئون بندگان، 
دخل و تصرّف میک‌ند. همچنان که در آیه زیر از این ولایت که خدا برای رسول گرامی قرار 
داده، خبر می‌دهد و به حکم این آیات، ولایت رسول خدا، ولایت خدا نیز هست؛ چون خدا 
قراردهنده ولایت برای رسول خویش است و اوست که امر رسولش را بر بندگانش نافذ کرده 

است)موسوی همدانی، 1374: ج 16/ ص 481(.
نْفُسِهِمْ«)احزاب: 6(؛ »پیامبر« نسبت به مؤمنان از خودشان 

َ
مُؤْمِنينَ مِنْ أ

ْ
وْلى بِال

َ
بِيُّ أ آیه اوّل: »النَّ

سزاوارتر است. در این آیه شریفه، خداوند متعال، پیامب‌a را در تمام شئون زندگی، از خود 
مؤمنین بر آن‌ها مقدم‌تر می‌داند و صلاح‌دید پیامب‌a، بر صلاح‌دید مؤمنان اولی است)موسوی 

تبریزی، 1376: ص 19(.

پیامبر را نسبت به مسلمانان به‌طور مطلق ذکر کرده است.  اولویت  آیه،  این  خداوند در 
 aپیامبر‌‌ به خویشتن دارد،  اختیاراتی که »انسان« نسبت  این است که درکلیه  مفهومش 
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از خود او نیز اولی است. گرچه بعضی از مفسران، آن را به مسئله »تدبیر امور اجتماعی« یا 
»اولویت در مسئله قضاوت« یا »اطاعت فرمان« تفسیر کرده‌اند. اما در واقع هیچ دلیلی بر 
انحصار آیه در کیی از این امور سه‌گانه نداریم)مکارم شیرازی، 1361: ج 17/ ص 202(. به‌علاوه لازمه 
نبوت و رسالت، »ولایت« است بر کسانی که بر آن‌ها مبعوث شده است. چون حضرتش بر 
کافه جن و انس مبعوث شده، به همه آن‌ها ولایت دارد)طیب، 1376: ج 4(؛ و اگر می‌بینیم در 
بعضی از روایات اسلامی، اولویت به مسئله »حکومت« تفسیر شده، در حقیقت بیان کیی از 
شاخه‌های این اولویت است؛ لذا باید گفت: پیامبر اسلام‌‌a، هم در مسائل اجتماعی و هم 
فردی و خصوصی، در مسائل مربوط به حکومت و هم قضاوت و دعوت، از هر انسانی نسبت 
به خودش اولی است و اراده و خواست او، مقدم بر اراده و خواست وی می‌باشد)مکارم شیرازی، 

1361: ج 17/ ص 202(.

از این مسئله نباید تعجب کرد؛ چرا که پیامبر‌‌a، معصوم است و نماینده خدا، جز خیر و 
صلاح جامعه و فرد را در نظر نمی‌گیرد، هرگز تابع هوی و هوس نیست، و هیچ‌گاه منافع خود 
را بر دیگران مقدم نمی‌شمرد؛ بلکه به‌عکس برنامه او در تضاد منافع ]شخصی و فردی است 
و تلاش او[ همواره ایثارگری و فداکاری برای امت است. این اولویت در حقیقت شاخه‌ای 
از اولویت مشیت الهی است؛ زیرا ما هرچه داریم از خداست. اضافه بر این، انسان هنگامی 
می‌تواند به اوج ایمان برسد که نیرومندترین علاقه او یعنی عشق به ذات خود را تحت‌الشعاع 

عشق به ذات خداوند و نمایندگان او قرار دهد)مکارم شیرازی، 1361: ج 17/ ص 202(.
مْرِهِمْ وَمَن 

َ
خِيَرَةُ مِنْ أ

ْ
هُمُ ال

َ
ن يَكُونَ ل

َ
 أ

ً
مْرا

َ
هُ أ

ُ
ضَی الُلَّه وَ رَسُول

َ
ا ق

َ
آیه دوم: »وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذ

«)احزاب: 36(؛ هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامیک‌ه 
ً
بِينا  ضَلَالًا مُّ

َ
قَدْ ضَلّ

َ
هُ ف

َ
يَعْصِ الَلَّه وَ رَسُول

خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، اختیاری از خود )در برابر فرمان خدا( داشته باشد و هرکس 
نافرمانی خدا و رسولش را کند، به گمراهی آشکاری گرفتار شده است.

می‌دانیم روح اسلام، »تسلیم« است؛ آن‌هم تسلیم بی‌قید و شرط در برابر فرمان خدا. این 
معنی در آیات مختلفی از قرآنک‌ریم، با عبارات گوناگون منعکس شده است؛ همان‌طور که در 

آیه فوق اشاره گردید.
آن‌ها باید اراده خود را تابع اراده حق کنند؛ همان‌گونه سرتاپای وجودشان وابسته به اوست. 
»قضی« در این‌جا به‌معنی »قضای تشریعی« و قانون و فرمان و داوری است. بدیهی است 
که نه خدا نیازی به اطاعت و تسلیم مردم دارد و نه پیامبر، چشم‌داشتی به آن دارد. در حقیقت 
مصالح خود آن‌هاست که گاهی بر اثر محدود بودن آگاهی‌شان، از آن باخبر نمی‌شوند، ولی 
خداوند می‌داند و به پیامبرش دستور می‌دهد؛ لذا در پایان آیه به همین نکته اشاره کرده و 
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«؛ کسیک‌ه نافرمانی خدا و پیامبرش را کند،  ً
بِينا  ضَلَالًا مُّ

َ
قَدْ ضَلّ

َ
هُ ف

َ
می‌فرماید: »وَمَن يَعْصِ الَلَّه وَ رَسُول

گرفتار گمراهی آشکاری شده است)مکارم شیرازی، 1361: ج 17/ ص 203(.
63(؛  لِيمٌ«)نور: 

َ
أ ابٌ 

َ
عَذ يُصِيبَهُمْ  وْ 

َ
أ  

ٌ
فِتْنَة تُصِيبَهُمْ  ن 

َ
أ مْرِهِ 

َ
أ عَنْ  يُخَالِفُونَ  ذِينَ 

َّ
ال رِ 

َ
يَحْذ

ْ
ل
َ
»ف سوم:  آیه 

کسانیک‌ه با فرمان پیامبر‌‌a مخالفت می‌ورزند، از آن بترسند که در امتحان سخت قرار گیرند 
و یا با عذاب دردناکی روبه‌رو شوند.

از این آیه استفاده می‌شود که مخالفت با امر پیامبر‌‌a، موجبات عذاب دردناک را فراهم 
انصاری صاحب  اطاعت کرد. مرحوم شیخ مرتضی   aپیامبر‌‌ از فرمان  باید  می‌آورد. پس 

مکاسب، این آیه شریفه را کیی از دلایل اثبات ولایت برای پیامبر‌‌a بیان کرده است.
لْتُمْ وَ إِنْ  لَ وَ عَلَيْکُمْ ما حُمِّ ما عَلَيْهِ ما حُمِّ

َ
إِنّ

َ
وْا ف

َّ
إِنْ تَوَل

َ
سُولَ ف طيعُوا الرَّ

َ
طيعُوا الَلَّه وَ أ

َ
لْ أ

ُ
آیه چهارم: »ق

مُبينُ«)نور: 54(؛ بگو اطاعت خدا و اطاعت پیامبرش کنید 
ْ
بَلاغُ ال

ْ
 ال

َ
سُولِ إِلّا تُطيعُوهُ تَهْتَدُوا وَ ما عَلَی الرَّ

و اگر سرپیچی کنید، پیامبر مسئول اعمال خویش است و شما مسئول اعمال خود. اما اگر از او 
اطاعت کنید، هدایت خواهید شد و بر پیامبر چیزی جز ابلاغ آشکار نیست؛ زیرا پیامبر رهبری 

است که جز به حق و صواب، دعوت نمیک‌ند)مکارم شیرازی، 1361: ج 14/ ص 525(.
ولایت امام

هُمْ  وَ  کاةَ  الزَّ يُؤْتُونَ  وَ  لاةَ  الصَّ يُقيمُونَ  ذينَ 
َّ
ال آمَنُوا  ذينَ 

َّ
ال وَ  هُ 

ُ
رَسُول وَ  الُلَّه  کُمُ  وَلِيُّ ما 

َ
»إِنّ اول:  آیه 

راکِعُونَ«)مائده: 55(؛ فقط خدا و پیامبر او و کسانی که ایمان آورده و نماز به پا داشته و زکات 

)صدقه( را در حال رکوع می‌دهند، ولی و سرپرست شما هستند.
باید دانست که ولایت رسول گرامیa بر مسلمان از سه جهت است: الف( تأسیس مکتب 
قرآن و اخذ احکام الهی از طریق وحی و دعوت به آن مکتب؛ ب( نظارت و سرپرستی بر امور 
مسلمانان و تأمین مصالح آنان؛ ج( هدایت و رهبری پیروان مکتب قرآن از طریق باطن؛ زیرا 
همان‌گونه که پیامبر‌‌a نسبت به ظاهر اعمال و اخلاق مردم پیشوا و رهنماست، در باطن نیز 
پیشوایی آن‌ها را بر عهده دارد که از طریق باطن و سرّ اختیاری، آن‌ها را به‌سوی خداوند متعال 
سوق می‌دهد؛ از جمله: بصیرت او بر عقاید و افعال مردم، از طریق شهود باطنی اوست)داور 

پناه، 1375: ص 447(.

در ضمن، به منطق آیه مورد بحث، پروردگار متعال، جایگاهِ ولایت علی‌بن‌ابی‌طالبA را 
پس از رسول اکرم‌‌a بر مسلمانان تعیین نموده، و آن سه جهت را که برای ولایت پیامبر 
اکرم‌‌a مقرّر کرده، برای وصی و تالی او نیز مقرّر نموده است که عبارت است از: الف( تبلیغ 
احکام و سنت رسول‌‌a ؛ ب( ولایت و تصدّی امور عامّه و تأمین مصالح مسلمانان؛ ج( 
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پیشوایی باطنی و رهبری معنوی نسبت به مردم که شهادت و گواهی درباره عقاید و اعمال 
کُمُ ...« به کی نسق، لفظ جلاله و کلمه  ما وَلِيُّ

َ
آن‌ها از لوازم آن است. همچنین در جمله » إِنّ

رسول موصول ذکر شده و به‌طور حصر، هر سه را ولی بر مسلمانان معرفی نموده است؛ با 
تفاوت ذاتی که ساحت پروردگار دارد)داور پناه، 1375: ص 448(.

 ولایت رسول و وصی او نیز به‌طور موهبت، از شئون تدبیر پروردگار درباره مسلمانان است 
همچنین ولایت و فرمانروایی بر مسلمانان را از هر فرد و اجتماعی سلب نموده است و اگر 
ذينَ آمَنُوا« مقرّر شده، غیر از ولایتی باشد که 

َّ
ولایتی که برای شخص و وصی در جمله »وَ ال

کُمُ« تکرار شده و گفته شود: »و ولیکم الذین  برای رسول اکرم‌‌a مقرّر گشته، باید کلمه »وَلِيُّ
آمنوا«، تا بتوان به ولایت دیگری آن را تفسیر کرد. چنانک‌ه در آیه 61 سوره توبه گفته شده: 

كُمْ يُؤْمِنُ بِالِلّه وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ«؛ چون جمله »یؤمن« در این آیه تکرار شده، لذا 
َّ
نُ خَيْرٍ ل

ُ
ذ

ُ
لْ أ

ُ
»ق

دو سنخ ایمان از آن استفاده می‌شود: کیی ایمان و انقیاد نسبت به ساحت پروردگار و دیگری 
تصدیق گفتار اهل ایمان.

در تفسیر مجمع البیان آمده است: این آیه دلیل روشن‌تری است بر انحصار امامت علی
A بعد از رسول اکرم‌‌a؛ زیرا ثابت شده است که مقصود از »ولی« کسی است که بر مردم 

لازم است، از او اطاعت کنند و نظر او را در کارهای عمومی بر دیگران مقدم بدارند. عموم 
مفسرین نوشته‌اند:

مقصود از جمله »والذین آمنوا« علی بن‌ابیطالبA است؛ لذا علیA موجب الطاعه و 
اختیاردار مردم است. در ضمن علما به این آیه استدلال کرده‌اند که اگر در حال نماز، کار کم، 
غیر از اعمال نماز انجام شود، نماز باطل نمی‌شود و جایز است انسان در حال نماز، زکات خود 

را به فقیر بدهد)داور پناه، 1375: ص 449(.
همچنین شک نیست که کلمه »ولی« در آیه به‌معنی دوست، ناصر و یاور نیست؛ زیرا 
»ولایت« به‌معنی دوستی و یاری کردن، مخصوص کسانی نیست که نماز می‌خوانند و در 
حال رکوع زکات می‌دهند، بلکه کی حکم عمومی است که همه مسلمانان را در بر می‌گیرد.

همه مسلمین باید کیدیگر را دوست بدارند و یاری کنند و حتی آن‌هایی که زکات بر آن‌ها 
واجب نیست و اصولاً‌ چیزی ندارند که زکات بدهند، تا چه رسد به اینک‌ه بخواهند در حال 
رکوع زکاتی بپردازند، آن‌ها باید دوست و یار و یاور کیدیگر باشند. از این‌جا روشن می‌شود 
که منظور از »ولی« در این آیه، ولایت به‌معنی سرپرستی و تصرف و رهبری مادی و معنوی 
است. به‌خصوص اینک‌ه این ولایت در ردیف ولایت پیامبر‌‌a و ولایت خدا قرار گرفته و هر 
سه با کی جمله ادا شده است. به این ترتیب آیه از آیاتی است که به عنوان کی نصّ قرآنی، 
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دلالت بر ولایت و امامت علیA دارد)مکارم شیرازی، 1361: ج 4/ ص 424 و 423(.
غَالِبُونَ«)مائده: 56(؛ و کسانیک‌ه 

ْ
إِنَّ حِزْبَ الِلّه هُمُ ال

َ
 ف

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
هُ وَ ال

َ
 الَلّه وَ رَسُول

ّ
آیه دوم: »وَ مَن يَتَوَلَ

ولایت خدا و پیامبر او و افراد با ایمان را بپذیرند ]پیروزند زیرا[ حزب و جمعیت خدا پیروز 
می‌باشد.

در این آیه، قرینه دیگری بر معنی »ولایت« که در آیه پیش اشاره شد، یعنی سرپرستی و 
رهبری و تصرف، مربوط به حکومت اسلامی است، نه کی دوستی ساده و عادی، و این خود 
می‌رساند که ولایت در آیه به معنی سرپرستی و حکومت و زمامداری اسلام و مسلمین است؛ 
زیرا در معنی حزب کی نوع تشکل و هم‌بستگی و اجتماع برای تأمین اهداف مشترک نهفته 
است. باید توجه داشت که مراد از »الذین آمنوا« در این آیه، همه افراد با ایمان نیستند بلکه 

کسی است که در آیه قبل با اوصاف معینی به آن اشاره شد)مکارم شرازی، 1361: ج 4/ ص 433(.
يْطَانِ هُمُ 

ّ
 إِنَّ حِزْبَ الشَ

َ
ل

َ
يْطَانِ أ

ّ
ئِكَ حِزْبُ الشَ

َ
وْل

ُ
در حزب الله از حزب شیطان سخن می‌گوید: »أ

خَاسِرُونَ«؛ حزب الله، تابع دستورات الهی در مقابل حزب شیطان هستند. مراد از غلبه در آیه 
ْ
ال

ئِكَ حِزْبُ الله ألا إنَّ حِزبُ الِل هُمُ المُفلِحُونَ« است که به 
َ
وْل

ُ
مورد بحث)مائده: 56( همان فلاح »أ

معنای رستگاری در آخرت است. به کمال وضوح از این آیه استفاده می‌شود که کسانیک‌ه 
بعد از رحلت پیامبر اکرم‌‌a زیر بار ولایت علی بن‌ابیطالبA نرفتند، حزب شیطان هستند. 

چنانک‌ه اوراق و صفحات روزگار بر آن گواه است)داورپناه، 1375: ج 1/ ص 450(.
مْرِ مِنْکُمْ«)نساء: 59(؛ ای کسانیک‌ه 

َ ْ
ولِي ال

ُ
سُولَ وَ أ طيعُوا الرَّ

َ
طيعُوا الَلَّه وَ أ

َ
ذينَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
آیه سوم: »يا أ

ایمان آورده‌اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و صاحبان امر را.
این آیه و چند آیه بعد درباره کیی از مهم‌ترین مسائل اسلامی، یعنی مسئله رهبری بحث 
اجتماعی مشخص  و  دینی  در مسائل مختلف  را  واقعی مسلمین  و  مراجع مهم  و  میک‌ند 

می‌سازد.
نخست به مردم با ایمان دستور می‌دهد که از خداوند اطاعت کنند. بدیهی است برای کی 
فرد با ایمان، همه اطاعت‌ها باید به اطاعت پروردگار منتهی شود و هرگونه رهبری باید از ذات 
پاک او سرچشمه گیرد و طبق فرمان او باشد؛ زیرا حاکم و مالک تکوینی جهان هستی اوست 
 aو هرگونه حاکمیت و مالیکت باید به فرمان او باشد. در مرحله بعد فرمان به پیروی از پیامبر‌‌
می‌دهد که معصوم است و هرگز از روی هوی و هوس سخن نمی‌گوید؛ پیامبری که نماینده 
خدا در میان مردم است و سخن او سخن خداست و این منصب و موقعیت را خداوند به او 
داده است. بنابراین اطاعت از خداوند، مقتضای خالقیت و حاکمیت ذات اوست. ولی اطاعت 
از پیامبر‌‌a، مولود فرمان پروردگار است، و به تعبیر دیگر خداوند واجب الاطاعه بالذات است 
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و پیامبر‌‌a واجب الاطاعه بالغیر و شاید تکرار »أطیعوا« در آیه، اشاره به همین موضوع یعنی 
تفاوت دو اطاعت دارد. در مرحله سوم، فرمان به اطاعت از اولوا الأمر می‌دهد که از متن جامعه 

اسلامی برخاسته و حافظ دین و دنیای مردم است)مکارم شیرازی، 1361: ج 3 / ص 435(.
ابن‌بابویه می‌نویسد: قال: حدثنا غیر واحد من اصحابنا، قالوا: حدثنا محمدبن‌همام، عن جعفربنمح‌مد 
بن‌مالک الفزاری، عن الحسن ابنمح‌مد بن‌سماعه، عن احمد بن‌الحارث، قال: حدثنی المفضل بن‌عمر، عن 

مف، قال سمعت جابربن عبدالله انصاری یقول: لّما أنزل الله عزوجل  یونس بن‌ظبیان، عن جابر بنی‌زید الج

مْرِ مِنْکُمْ« قلت: یا رسول 
َ ْ
ولِي ال

ُ
سُولَ وَ أ طيعُوا الرَّ

َ
طيعُوا الَلَّه وَ أ

َ
ذينَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
علی نبیه محمد‌‌a »يا أ

الله، عرفنا الله و رسوله، فمن أولو الامر الذین قرن الله طاعتهم بطاعتک؟ فقال‌‌a : هم خلفائی یا جابر، و 

، ثم محمد بن‌علی  ،ثم علی بن‌الحسین أئمه المسلمین من بعدی، أولهم علی ابن‌ابیطالب، ثم الحسن، ثم الحسین

المعروف فی التورات بالباقر  و  ستدرکه یا جابر، فاذا القیمه فاقرأه،منی السلام، ثم الصادق جعفربنمح‌مد، ثم 

موسی بن‌جعفر، ثم علی بن‌موسی، ثم محمد بن‌علی، ثم علی بنمح‌مد، ثم الحسن بن‌علی، ثم سمیتی و کنیی حجة 

الله فی أرضه مشارق الأرض و غاربها ذلک الذی نصیب عن شیعته و أولیائه غیبت لا یثبت فیها علی القول 

بإمامته الأمن امتحن الله قلبه للإیمان)حسینی بحرانی، 1428ق: ص 131(.

خداوند متعال اطاعت از اولی‌الامر را بر تمام امت واجب کرده است. پس ناچار باید حکومت 
اسلامی، کی حکومت بیشتر نباشد و بیش از کی تشیکلات در کار نباشد وگرنه هرج و مرج 
لازم آید. ما اکنون اطاعت خدا و پیغمبر را می‌دانیم. آن‌چه باید مورد بررسی فرد که فرستاده 
نزدکی خداست، قرار دهیم، آن است که این اولی‌الاامر چه کسانی هستند و باید چگونه 
اشخاصی باشند؟ بعضی می‌گویند که آن‌ها پادشاهان و امرا هستند، خدا واجب کرده بر مردم 
که اطاعت و پیروی کنند از سلاطین و پادشاهان خود؛ چنان‌چه در زمان مصطفی کمال پاشا، 
رئیس‌جمهور تریکه و رضاخان شاه ایران، آن‌ها را اولی‌الامر می‌دانستند، می‌گفتند: خدا واجب 
کرد اطاعت آن‌ها را، و سنیان با خلفای اسلام که از جمله آن‌ها معاویه ابن‌ابی‌سفیان و یزید 
بن‌معاویه و دیگر خلفای اموی و عباسی است، تطبیق میک‌ند. باور کردند علمای اهل سنت به 
این که اطاعت از هر قلدری باید کرد. این هم به دست اشخاص قلدر پیدا شده است. امکان 
دارد کی همچو چیزی که پیغمبر اسلامa احکام بفرستد و بگوید از آتاترک که احکام ما را 
محو میک‌ند، اطاعت کنید!؟ این را کدام عقل می‌پذیرد؟ پیغمبر اسلام احکام بفرستد، بگوید 
که نماز بخوانید، بعدش هم بگوید که اطاعت کنید از آتا‌ترک که می‌گوید نماز نخوانید، از کدام 
بشنویم؟ از خدا یا از آتا‌ترک؟ این را چه عقلی باور میک‌ند؟ این اولوالامری که در قرآن وارد 
شده است، واضح است که کسی است که تلِوِ رسول خداست، الله هست، رسول خدا هست 
اولوالامر، او باید کی همچو صفاتی داشته باشد. معقول نیست که خدای تبارک و تعالی مردم 
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را وادار کند که از رضاخان که همه جهات شرعی و اسلامی را کنار می‌گذاشت، شما اطاعت 
کنید؛ دین بفرستد بعد بگوید از کسی که لادین است اطاعت کنید؛ یعنی، شما هم لادین 

بشوید، این می‌شود؟)امام خمینیw ، 1387: ص269و 272(.
رابطه ولایت‌ها در قرآن

 bرابطه ولایت خدا با ولایت معصومین‌ 
کاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ«)مائده: 55(. لاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّ ذينَ يُقيمُونَ الصَّ

َّ
ذينَ آمَنُوا ال

َّ
هُ وَ ال

ُ
کُمُ الُلَّه وَ رَسُول ما وَلِيُّ

َ
 »إِنّ

از اینک‌ه به جای »اولیائکم«، »وَلِیکمُ« آمده، ممکن است دلیل این باشد که روح ولایت 
پیامبر‌‌a و علی‌A ، شعاع ولایت الهی است. »وَلِیکمُ«؛ معمولً در قرآن، نماز و زکات در کنار 
 aمی‌تابد. اهمیت مقام رسول خدا‌‌ aهم مطرح شده است. ولایت خدا بر ولایت رسول خدا
برای ما به‌میزان رابطه‌ای است که با خدا دارد. ولایت رسول الله، حساب جداگانه‌ای ندارد، 
بلکه شعاعی از همان ولایت الله است. رسول را می‌خواهیم و دوستش می‌داریم چون فرستاده 
محبوب خداست، چون آینه اوست. مگر می‌شود کسی محبوبش را بخواهد، اما جلوه‌گاه و 
 aصراتش را نخواهد؟ محبت به خدا و رسول، دو محبت نیست، بلکه محبت به رسول الله‌‌
همان محبت الله است که در آینه تمام‌نمای او ظهور کرده است. رسول اللهa آینه تمام‌نمای 

خداست که در او همه چیز تحت‌تأثیر الهی قرار دارد و از خودش چیزی ندارد.
 ولایت خدا پس از رسول اللهa به جانشینان او منتقل می‌شود؛ همان معصومانی که 
همچون نفس پیامبرa هستند و جز در نبوت و رسالت، هیچ تفاوتی با او ندارند. این همان 
ولایت الله است که در رسول الله‌‌a و امامان معصوم‌b ظهور میک‌ند. آن‌گاه مرتبه نازل‌تر 

این ولایت در هرکس که به آن‌ها نزد‌کیتر است، تجلی میی‌ابد)قرائتی، 1383: ج 3/ ص 111(.
 ولایت اولیای اهل بیت‌b نیز جزء ولایت الله است. چرا اولیای اهل بیت‌b را دوست 
می‌داریم؟ چون دوست اهل بیت‌b هستند. اهل بیت‌b را چرا دوست می‌داریم؟ چون دوست 
خدا هستند. این محبت‌ها از هم جدا نیست، بلکه کی سرچشمه است که از مجاری گوناگون 
جاری می‌شود. نور واحدی است که در درجه‌های متفاوت تنزل میی‌ابد. اگر آدم این مطلب را 
ی الله وَ مَنْ عاداكُمْ 

َ
قَدْ وال

َ
در ذهن داشته باشد، معنای این عبارت را خواهد فهمید که: مَنْ والاكُمْ ف

قَدِ اعْتَصَمَ بِالله؛ 
َ
بْغَضَ الله وَمَنِ اعْتَصَمَ بِكُمْ ف

َ
قَدْ ا

َ
بْغَضَكُمْ ف

َ
حَبّ الله وَمَنْ ا

َ
قَدْ ا

َ
حَبّكُمْ ف

َ
قَدْ عادَ الله وَ مَنْ ا

َ
ف

محبت اهل بیت‌b از محبت خدا جدا نیست. معرفت اهل بیت‌b نیز از معرفت خدا جدا 
نیست. چگونه می‌شود انسان، ولایت الله را بپذیرد و رابطه بندگی خویش را با خدا تقویت کند، 

اما رابطه‌اش را با انبیا تقویت نکند)مصباح یزدی، 1383: ص 103(.
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آثار ولایت
 اگر رفتار ما با خدا چنان باشد که ربوبیت او و عبودیت ما اقتضا میک‏ند، رابطه ولایت بین 

فرد و خدا برقرار می‏شود. ولایت و ربوبیت الهی، چه چیزی را اقتضا میک‏ند؟
الف( رضایت به تدبیر اله

ربوبیت او یعنی این که او صاحب اختیار همه چیز است؛ مالک وجود ما، مالک حیات ما و 
مالک هر چه به ما داده است. اگر رابطه ما با خدا این‌چنین باشد که خدا را مالک و صاحب 
اختیار هر چیزی بدانیم و تدبیر خودمان را به دست او بسپاریم، در سایه ولایت تشریعی او قرار 
گرفته‏ایم؛ البته رسیدن به این مقام والا که آدمی، تدبیر امورش را به خدا بسپارد؛ به تقدیر و 
قضای او راضی باشد؛ به او توکل کند و فقط از او کمک بخواهد؛ او را مدبرّ زندگی خود بداند؛ 
او را اصل و صاحب اختیار همه چیز بیابد و تشریع‏ها و دستورهای او را بپذیرد و عمل کند، 
کی سلسله معارف عمیق را می‏طلبد. رسیدن به این مقام، مراتب گوناگونی دارد. هر کسی بر 
حسب استعدادهایی که دارد، با سرعت یا کندی می‏تواند این راه را کم و بیش بپیماید. به هر 
حال، ده‌ها سال طول میک‏شد تا استعداد و قابلیت هر کسی در این مسیر به فعلیت برسد و از 

مصادیق اولیاء الله شود)مصباح یزدی، 1383: ص 101(.
ب( رهیدگی از هر حزن و هراس

 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ«)یونس: 62(؛ برای اولیای خدا، هیچ خوف و حزنی نیست.این 
ٌ

»لَا خَوْف

خاصیت ولایت است که بر اثر آن، بنده خودش را مالک چیزی نمی‌داند تا بترسد که آن را 
از دست بدهد. بنابر دیدگاه ولایتی، همه چیز مال خداست. حتی جان هم مال اوست، اگر از 
دست من رفت، برود. مال او رفته، مال من که نبوده است. همه شئون زندگی انسان را در بر 
می‏گیرد. اگر بین خود و خدا، هم در اعتقاد و هم در عمل، رابطه عبودیت و ربوبیت را برقرار 
 

ٌ
لا خَوف

َ
مَّ استَقاموا ف

ُ
نَا الَل ث ذينَ قالوا رَبَّ

َّ
کنیم، هیچ جایی برای نگرانی باقی نخواهد ماند: »إِنَّ ال

عَلَيهِم وَ لا هُم يَحزَنونَ«)احقاف: 13(.

کسی که خدا را خدا می‏داند، دیگر هیچ باکی ندارد که از او تعریف یا او را سرزنش کنند؛ 
چرا که وجود او مال خودش نیست. از مملوک خدا تعریف میک‌نند، که به خدا مربوط است. 
اگر مرا سرزنش کنند و به جا باشد، به علت این بوده که نقصی داشته‏ام، و عبودیتم ضعیف 
بوده است. در این صورت، باید نقصم را برطرف کنم؛ اما اگر بی‏جهت نکوهش کنند، به من 
ربطی ندارد. من که ملک خودم نیست. مال خدا هستم و اینان ملک خدا را نکوهش میک‏نند. 
خلاصه، آثار ولایت خدا چنان گسترده است که همه امور و شئون زندگی آدمی را در بر 

می‏گیرد)مصباح یزدی، 1383: ص 102(.
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نتیجه‌
در عصر غیبت، دینداران راهی جز اقتدا به عالمان ربانی و پرچمداران ولایت ندارند. البته 
 Aو امام معصوم aآزمون ولایت‌پذیری در این اقتدار و پیروی نهفته است. آن‌گاه که پیامبر‌‌
در جامعه بشری حاضر نیستند، باید به محضر عالمان دین‌شناسی رفت که تقوا و دیانت آنان 
آشکار و قطعی است و در دین به کمند هوا و هوس نمی‌افتند و بر اساس اجتهاد و استنباط 
بر اصول و معیارهای دین سخن می‌گویند. آنان جانشینان پیامبر و اولیای آن حضرت در 
عصر غیبت‌اند. نافرمانی از امامانb و رسول خدا‌‌a است. روایاتی فراوان نیز بر این تکلیف 

صلاحیت دارند که ما در این‌جا تنها چند نمونه را ذکر میک‌نیم.
کتابنامه
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درآمدی بر آزاداندیشی در حوزه‌های علمیه
با تکیه بر دیدگاه مقام معظم رهبری

سید مهدی قادری*

چکیده
این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوای یکفی به طبقه‌بندی سخنان مقام معظم 
رهبری در مورد نهضت آزاد‌اندیشی می‌پردازد. از این رو، در ابتدا پیشینه تاریخی آزاد‌اندیشی 
مورد واکاوی قرار گرفته و سپس بنا بر روکیرد مقام معظم رهبری، موانع آزاد‌اندیشی به دو 
قسمت درونی و بیرونی تقسیم شده است. در انتها نیز راهک‌ارهای رشد که در سخنان معظم‌له 

بیان شده است، مورد تبیین و بررسی قرار گرفته است.
از آن‌جا که این نوشتار با روکیرد تحلیل محتوای یکفی، سخنان رهبری در مورد آزاد اندیشی 
را مورد مداقه قرار داده است، صرفاً مطالب و عناوینی ذکر شده که در بیانات ایشان مطرح شده 

باشد؛ چرا که ایشان مبلغّ و مدافع اصلی این گفتمان در ایران اسلامی هستند.
واژگان کلیدی

مقام معظم رهبری، آزاد اندیشی، موانع آزاد اندیشی، راهک‌ارهای آزاداندیشی.

* طلبه سطح دو جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران
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مقدمه
»آزاداندیشی« در جوامع علمی مسلمانان و به‌ویژه حوزه‌های علمی شیعه، از دیرباز دغدغه 
بسیاری از عالمان بوده است. البته در بیشتر مناطق دنیا نیز آزادی و آزاداندیشی همواره 
مظلوم واقع شده است. بر اسلام‌شناسان حقیقی روشن است که گروهی با شعار آزادی، 
سعی در‌هم‌شکستن همه بنیان‌های اصیل و عقلانی را دارند. عده‌ای دیگر به‌خاطر منافع 
شخصی دانسته یا ندانسته و از روی سنت‌گرایی متعصبانه، سعی در مقابله با هرگونه فکر 
و عمل جدیدی دارند و بازاندیشان را رمی و تکفیر می‌نمایند. اما راه اعتدال، که برگرفته از 
عقل کامل و معصومین و متخصصان دین می‌باشد، چیست؟ اگرچه گفتمان آزاداندیشی از 
دیرباز مورد توجه صاحب‌نظران و متخصصان به‌ویژه مقام معظم رهبری قرار گرفته است، 
با این‌حال مجال پرداختن به این مسئله، به صورت تخصصی و متمرکز میسّر نشده است؛ تا 
اینک‌ه با تدبیر مقام ‌معظم‌ رهبری، ابتدا در سال 1376 در دیدار با کارگزاران نظام جمهوری 

اسلامی، زمینه کاوش علمی و عملیاتی کردن آن در حوزه و دانشگاه فراهم شد.
و  است،  خود  از  آزادی  حقیقی،  آزادی  برای  اول  گام  که  است  باور  این  بر  نگارنده 
محقق باید بتواند با کنار گذاشتن هواهای نفسانی آزادانه فکر کند. سپس برای برگزاری 
کرسی‌های آزاداندیشی، وظایف مسئولین و طلاب به‌روشنی مشخص گردد. در زمینه نظری 
»آزاداندیشی«، مهم‌ترین کاری که تاکنون انجام گرفته، مجموع پنج جلدی آزاداندیشی و 
نظریه‌پردازی در علوم دینی است. این کتاب حاوی سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایی با بزرگان 
حوزه می‌باشد. اما نوشتار حاضر مقاله‌ای است که به واکاوی اندیشه رهبر معظم انقلاب و 

بررسی آزاداندیشی در حوزه‌های علمیه پرداخته است.
آزادی علم و اندیشه

 مفهوم »آزادی« کیی از گسترده‌ترین مسائلی است که بشر با آن همراه بوده و به‌خاطر 
دقیق  مفهوم  باید  بحث،  ابتدای  در  پس  است.  دیده  بسیاری  زیان‌های  برداشت‌ها،  سوء 

موضوع را روشن کنیم.
»آزادی« را می‌توان از دیدگاه‌های مختلف از جمله آزادی سیاسی، اجتماعی، بیان، قلم 
...، بررسی کرد. البته در شرایط کنونی کشور، اغلب از آزادی به آزادی سیاسی یا آزادی بیان 

یاد می‌شود، در حالیک‌ه آزاداندیشی، مقدمه آزادی‌های دیگر است.
که  است  الهی  نعمت‌های  بزرگ‌ترین  از  کیی  آزادی  کرد.  معنا  بد  نباید  را  »آزادی 
آزاداندیشی است. بدون آزاداندیشی، این رشد اجتماعی، علمی، فکری و  کیی از شعبش 
لفظی  اشتراکات  ورطه  در  اینک‌ه  برای  ما  رهبری 1385/03/29(.  ندارد«)بیانات  امکان  فلسفی 
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آزاداندیشی  از  را  باید مقصود خود  ابتدا  نگیریم،  قرار  از جملات  نادرست  برداشت‌های  یا 
مشخص نماییم.

از هر منظری که به مسئله آزاداندیشی نگاه شود، تعریفی از آن بیان خواهد شد که با 
تعاریف دیگر تفاوت دارد. اگر از منظر غرب بررسی شود، بیشتر به جنبه مدنی و آزادی دین 
و عقیده توجه می‌شود. عرفا نیز اعتقاد داشتند علم راستین و حکمت حقیقی نزد ماست؛ از 
این‌رو علمای علم ظاهر را بسته‌اندیش می‌دانستند. اما در مقابل، تفکر عرفانی را آزاداندیشی 
ابیات مولوی یافت؛ مانند آن‌جا که  حقیقی می‌پنداشتند. نمونه این دیدگاه را می‌توان در 

می‌گوید:
علم‌های اهل حس شد پوزبند                                     تا نگیرد شیر زان علم بلند
)مولوی: 48/ 1016(

بر دیدگاه  تیکه  با  و  با مجامع علمیِ داخلی  تعریفی مناسب  این است که  ما  اما قصد 
این‌گونه می‌فرمایند  آزاداندیشی  از  را  تعریف خود  ایشان  ارائه دهیم.  رهبری  معظم  مقام 
که »آزاداندیشی یعنی آزادانه فکر کردن، آزادانه مطرح کردن، از هو و جنجال نترسیدن، 
برای  البته  و  نکردن«)بیانات رهبری 1388/08/06(؛  نگاه  و آن هم  این  به تشویق و تحریص 
ایجاد امنیت فکری و جلوگیری از برداشت‌های اشتباه فرمودند: »ما با بیان آزاد مسائل، 
مشکلی نداریم. منتها برخی از حرف‌ها جایش در منبرهای عمومی نیست؛ جایش در مباحث 

تخصصی است«)بیانات رهبری 1384/08/08(.
در تعریفی کامل برای کرسی‌های آزاداندیشی با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری 
می‌توان گفت به آزادانه اندیشیدن و بیان کردن در مجامع علمی، بدون در نظر گرفتن سود 
و زیان‌های شخصی، »آزاداندیشی« می‌گویند.باید توجه داشت که رعایت مصالح و مفاسد 
جامعه اسلامی، در بیان آن‌ها و در سطح جامعه مطرح است، نه در خود کرسی‌ها، بلکه در 

واقع، وظیفه کرسی‌های آزادِ فکری، تشخیص این مصلحت‌ها و مفسده‌هاست.
تاریخ  مورد  در  گذرا،  طور  به  گردید،  بیان  آزاداندیشی  مفهوم  درباره  مواردی  حالک‌ه 

آزاداندیشی، به مطالبی اشاره خواهیم نمود.
گذری برتاریخ آزاداندیشی

را  گذشته  دوران  حاضر،  شرایط  از  درست  درک  و  آشنایی  برای  است،  لازم  ابتدا  در 
بشناسیم؛چرا که امروزِ ما، بر اعمال و افکار گذشته‌مان استوار شده است.

آزاداندیشی قبل از اسلام
در  که  می‌دادند  تشیکل  را  تمدن  اصلی  قطب  دو  روم  و  ایران  اسلام،  ظهور  از  پیش 
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این تمدن‌ها، آزادانه فکر کردن جایی نداشت. در آن روزگار، عقل به میدان عقیده‌پذیری 
و تدین راه نداشت و تا حدیّ معطل و متروک بود. حکومت‌ها طبعاً با عقل و تفکر آزاد 
ضدیت داشتند و دوست‌دار جهل و جمود فکری بودند؛ زیرا جز در گنداب جهل و غفلت 
نمی‌توانستند به زندگی خود ادامه بدهند. به‌گواه تاریخ نویسان، »ایران در زمان حکومت 
ساسانیان )پیش از ظهور اسلام( حدود 140 میلیون نفر جمعیت داشت. در آن زمان تنها 
فرزندان ثروتمندان و صاحبان جاه و مقام می‌توانستند درس بخوانند، اما طبقات متوسط و 
پایین، از این حقوق محروم بودند.«)تاریخ اجتماعی ایران ج 2 ص 24(. حتی ارسطو که از متفکران 
اجرام  به  بوده، در مورد مسائل نجوم، بدون هیچ تحقیقی عقیده  بسیار بزرگ آن دوران 
فلسفه‌هایی  بر  متکی  را  پیشینیان  عقاید  و  دانسته  پیشینیان  عقاید  به  مستند  را  آسمانی 

می‌داند که در گذشته ظاهر شده است)ارسطو. متافیزیک. کتاب 12. لامبدا. فصل هشتم بند دهم(
اعراب وضعیت سهمگین‌تری داشتند؛ به‌طوری که آن دوران را دوران جاهلیت، به معنی 
الف العلم« نامیدند)مصطفوی، 1360: ج 2/ ص 140(. در منطقه شبه جزیره، همگی مبتلا به  »ما یخ

درد بی‌سوادی و فقدان تعلیم و تعلم بودند، تا آن‌جا که علامه محقق سید جعفر عاملی در 
کانوا   »بل ربما   این‌گونه شرح می‌دهد:  را  آنان  »الصحیح من سیرة النبی الأعظم«، نهایت جهل 
می‌دانستند)عاملی،  ناپسند  را  نوشتن  و  خواندن  توانایی  بلکه  «؛ 

ً
الکتابة عیبا و  القراءة  یعتبرون 

1431ق: ج 2/ ص 26(.

قرآنک‌ریم، دوران متصل به ظهور اسلام را عصر جاهلیت نامیده است؛ چرا که در آن 
قرآن  آن‌چه  بر  بنا  حق.  نه  است،  بوده  مسلطّ  باطل  و  علم،  نه  بوده،  حاکم  زمان، جهل 

هِ«)آل عمران: 154(. ونَ بِالِله غَیرَ الحَقِّ ظَنَّ الجهِلِیَّ می‌فرماید: »یَظُنُّ
و  سختی‌ها  و  ظهور  هنگامه  و  اسلام  ظهور  از  پیش  دوران  هم   Aعلی حضرت 
تلاش‌های آن زمان را درک کرده است. ایشان در مورد دوران جاهلیت می‌فرمایند: »مردم 
چیره  آن‌ها  بر  هوس  و  هوی  می‌بردند.  به‌سر  فتنه‌ها  در  بودند.  سرگردانی  و  حیرت  در 
شده و خود بزرگ‌بینی و تکبّر به‌لغزش‌های فراوان‌شان کشانده بود و نادانی‌های جاهلیت، 
پست و خوارشان کرده و در امور زندگی حیران و سرگردان بودند و بلای جهل و نادانی 
دامن‌گیرشان بود. پس پیامبر‌‌a در نصیحت و خیرخواهی، نهایت تلاش را کرد و آنان را 
به راه راست، راهنمایی و از راه حکمت و موعظه نکیو، مردم را به خدا دعوت فرمود«)نهج 

البلاغه: خ 95(.

در نهایت می‌توان گفت در میان اعراب پیش از ظهور اسلام، سخنی از علم نبوده است 
و حتی به‌مرحله بعدی آن یعنی آزاداندیشی نرسیده بود. اما بعد از ظهور و غلبه دین اسلام 
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در منطقه، وضعیت به‌گونه دیگری شده بود.
آزاداندیشی بعد از غلبه اسلام

با توجه به سخن امیرالمؤمنینA و همچنین آیات قرآنی که دلالت بر جاهلیت زمان 
قبل از ظهور اسلام میک‌ند، بعد از ظهور اسلام، این وضعیت تغییر کرده و رو به بهبود رفته 
است. یعنی زمانی که روشن شود دوران قبلی نامناسب بوده، نشان دهنده این است که در 

زمان حاضر، وضعیت بهتر شده است، چون به جهل پیشینیان خود پی برده‌اند.
اسلام برای رشد علم، ابتدا اشاره به‌ عدم تساوی عالم و جاهل میک‌ند، سپس طلب علم 
را بر هر مرد و زن مسلمانی واجب می‌نماید و امر به‌ دانش‌پژوهی میک‌ند)مجلسی، 1403: ج 1/ 
ص 68(، و برای دعوت هرچه بیشتر مردم به معقولات، باب تکریم و تعظیم علما را باز کرد؛ 

کما اینک‌ه علما را »امین الله«)قرطبی، 1398ق: ج 1/ ص 52(، »ویکل الله«)سمرقندی، 1413ق: ص 
286/ ح 390(؛ »حبیب الله«)قرطبی، 1398ق: ج 1/ ص 48(، معرفی می‌نماید. بعد از روشن شدن 

حْسَنَهُ 
َ
بِعُونَ أ يَتَّ

َ
قَوْلَ ف

ْ
ذِينَ يَسْتَمِعُونَ ال

َّ
مقام علم و عالم، خداوند امر به آزاداندیشی میک‌ند: »ال

فرا  را گوش  آن‌هایی که سخنان  بَابِ«)زمر: 18(؛ 
ْ
ل
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ُ
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می‌دهند و از بهترینِ آن‌ها پیروی میک‌نند، آن‌ها هستند که خدا هدایت‌شان کرده و آن‌ها 
هستند که صاحبان خرد ناب‌ هستند.«

مسلمانان علاوه بر تلاش در فهم بهتر قرآن و احادیث، برای درک مکتب‌های دیگر به 
ترجمه کردن کتب، روی آوردند. »دوران شکوفایی ترجمه، حدود دو قرن تداوم یافت و 
سرانجام با اشِباع فضای علمی از آثار موجود ترجمه شده و شروع تألیفات تحقیقی مشابه 
یا بهتر در داخل مراکز علمی اسلامی و جذب و هضم بسیاری از مراکز علمی تمدن‌های 
دیگر در داخل قلمرو جهان اسلام، نهضت ترجمه از رونق افتاد و جای خود را به نهضت 

تولید علم همراه با تحقیق داد«)هاشمی رفسنجانی، 1391: ص 42(.
موانع آزاداندیشی در حوزه‌های علمیه

قرار  علمیه  حوزه‌های  پیش‌روی  زیادی  موانع  آزاداندیشی،  کرسی‌های  برگزاری  برای 
دارد. اما مانع اصلی چیست؟ آزادی از خود یا آزادی از دیگری؟ نگارنده در این فصل، موانع 

آزاداندیشی را در دو بخش موانع درونی و موانع بیرونی مورد بررسی قرار می‌دهد.
موانع درونی

آن‌چه که از دیدگاه عرفا و حکما به‌دست می‌آید، مانع اصلی را خود یا خویشتن معرفی 
میک‌ند)امام  بیان  خود  کردن  فانی  را  مکتب  پیشرفت  لازمه   wخمینی امام  می‌نمایند. 

.)60/13 :1378 ،wخمینی‌
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به  دعوت  را  جوانان  کشور،  در  آزاداندیشی  پیشرفت  و  رشد  برای  نیز  انقلاب  رهبری 
آزادی معنوی میک‌نند و می‌فرمایند: »آزادی معنوی، به معنای رها شدن از قیود درونی و 
پابندی‌های درونی است که نمی‌گذارد من جهاد بروم، نمی‌گذارد من مبارزه کنم، نمی‌گذارد 
نفاق  دچار  را  من  بگویم،  آشکارا  را  خودم  مواضع  من  نمی‌گذارد  بزنم،  من صریح حرف 
میک‌ند، دچار دورویی میک‌ند. در مبارزه با موانع آزادی، این بحث قابل طرح است«)بیانات 

رهبری 1391/08/23(

ما در این جا به صفات اصلی و مهم می‌پردازیم. البته عواملی دیگری مانند حسادت، کبر، 
غرور، سوءظن یا حسن ظن نابجا، خوردن مال حرام و ... وجود دارند که مانع آزاد‌اندیشی 

هستند.
سلب امتیازها

افراد نواندیش گاهی از ترس سلب امتیاز مادی و اجتماعی، افکار و نظرات خود را بیان 
نمیک‌نند. رهبر انقلاب به این مسئله این‌گونه می‌پردازند: »فرض کنید ما در فلان دستگاه 
کی امتیازی داریم؛ اگر این حرف را بزنیم، اگر این آزادگی را به‌خرج دهیم، اگر این امر 
به‌معروف را بکنیم، ساقط می‌شویم«)بیانات رهبری 1391/08/23(. اما حقیقت این است، تا زمانی 
که ما سخن نگوییم، آن مجموعه در اشتباه خود باقی می‌ماند. زمان ظهور اسلام، مسلمین 
در شعب ابی‌طالب، دچار حصر اقتصادی شدیدی بودند؛ آن‌ها اگر از گرسنگی و فقر ترس 

داشتند، از اعتقادات خود دست کشیده و پیامبر‌a را یاری نمیک‌ردند.
اتهام

بزرگان تاریخ اندیشه، همواره در معرض خطر جزم‌اندیشان بوده‌اند؛ همانند گالیله. »با 
تعقیب و آزار وادار کردند که از اندیشه‌اش توبه کند. سپس به‌جرم همین جسارت تا اطلاع‌ 
ثانوی، زندانی، و مجبور شود تا سه سال، هر روز هفت مرتبه، رموز توبه‌آمیز را به‌عنوان 
این  رفتن  بین  از  برای  رهبری  معظم  مقام  بخواند«)دورانت، 1368: ج 7/ ص 716(.  مجازات 
و  فرهنگی  محیط‌های  و  دانشگاه‌ها  علمیه،  حوزه‌های  »در  می‌فرمایند:  ناپسند  خصیصه 
مطبوعاتی، هو کردن کسی که حرف تازه‌ای می‌آورد، کیی از بزرگ‌ترین خطاهاست«)بیانات 

رهبری، 1385/03/29(.

جنجال‌آفرینی علیه متفکرین جامعه سبب می‌شود محقّق به خود‌سانسوری دچار شود. 
خود‌سانسوری می‌تواند به صورت خواسته و با آگاهی فرد از عمل خود باشد؛ یا در برخی 
موارد به نحو ناخواسته و به خاطر ترس از متهم شدن فرد، افکار خود را هم‌سو با جریان 

پرورش می‌دهد؛ حتی اگر تفکرِ جریان غالب، دچار ضعف و اشتباه باشد.
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ترس از انحراف
طلاب و روحانیونی که از دیرباز مدافع اسلام بودند، می‌ترسند که مبادا ناخواسته رخنه‌ای 
که  کشیدند  تمثیل  به  این‌گونه  را  مسئله  این  رشاد  علی‌اکبر  استاد  کنند.  ایجاد  دین  در 
»داستان ما به مار گزیده‌ای می‌ماند که از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد؛ یعنی نگران آن 
هستیم که در این حرف نو زدن‌ها، انحراف و یا تحریفی در دین‌داری و دین بروز کند«. 
بیجا و عشق زیاد  این نوع ترس را می‌توان در دو چیز یافت: اول: تقوا‌ورزی‌های  ریشه 
روحانیت به اسلام؛ دوم: مشاهده افرادِ به اصطلاح نوآور که به خاطر اهداف شخصی یا 
حزبی، قصد تخریب حقیقت را دارند. درباره موضوع اول، باید معنی تقوای حقیقی و شیوه 
حفظ اسلام به‌درستی بیان شود. در دیگر مورد هم باید ابتدا در تقریر حقیقت کوشید، سپس 
اندیشه‌ها و جریان‌های التقاطی را با بیان علمی، حذف کرد. در این صورت خود محقق 

متوجه قداست و ضرورت تولید علم و آزاداندیشی می‌شود.
طمع

 مؤبّد«)نهج البلاغه: ح 171(؛ انسان طمعک‌ار همیشه 
ّ

بنا به‌فرموده حضرت علی‌A: »الطّمعُ رقٌ
به‌دنبال منافع خود می‌رود، نه به‌دنبال حقیقت.

 »طمع موجب می‌شود که من عیب شما را نگویم، با شما آزادانه برخورد نکنم، شمایی 
که صاحب قدرت هستید؛ برای خاطر اینک‌ه در شما طمع دارم«)بیانات رهبری، 1391/08/23(. 
»کسی که به شرافت انسانیِ خویش بها نمی‌دهد و سرمایه گران‌بهای کرامت و عزت‌نفس 
خود را پاس نمی‌دارد، خویش را بهک‌مترین بهایی فروخته، و برای به کف آوردن قطعه نانی، 

به هر نوع ذلت و خواری تن می‌دهد«)اسماعیلی یزدی، 1386: ص 594(.
یقین بدون پژوهش

آزاداندیشی  از  را  از موانعی است که شخص  بیجا و بدون فکر و پژوهش، کیی  یقین 
بازمی‌دارد. انسانی که بدون فکر تصور میک‌ند بهی‌قین دست یافته است، در واقع در جهل 
مرکب خویش است. استاد یثربی می‌نویسد: »گسستن از یقینی که با شیر اندرون شده و از 
بیرون نیز این همه تیکه‌گاه و حامی دارد، بسیار دشوار است. حق نیز همین است که دشوار 
باشد. مگر آسان است که بفهمی که نمی‌فهمی؟! و بفهمی که نه تنها خودت، بلکه پدرت، 
معلمت، روحانی‌ات، نسل گذشته‌ات، جامعه‌ات و ... همه و همه نادان بوده و نفهمیدند؟! 
انصاف باید داد که مشکل است.«)یثربی، 1383: ص 17(. البته باید توجه داشت، راه‌برون رفت از 
این نوع یقین، باید به‌صورت دقیق بررسی شود. راه برون‌رفت، همان کلام الهی است که 
اقوال مختلف را شنیده و انتخاب بهترین قول است، تا به ش‌کگرایی و تفکر سوفسطایی 
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کشیده نشود.
موانع بیرونی

الف( تاریخی
بدون  ارزش‌ها  و  مقدسات  تمام  به  آزادی  نام  با  که  نواندیش  به‌ظاهر  اشخاصی  ظهور 
هیچ ملاحضه‌ای حمله‌ور شدند، همچنین وابستگی و پناهندگی بخشی از روشنفکران به 
است.  آزاداندیشی شده  و  روشنفکری  به هویت  لطمه خوردن  دستگاه‌های غرب، موجب 
از  نیز همت برخی  نداشته‌ایم. هم‌اکنون  بالایی  تاکنون سرعت علمی  اینک‌ه ما  به‌علاوه 
آن  چه‌بسا  که  است  غربی  فیلسوفان  از  برخی  ترجمه شده  نظریات  روی  بر  ما  محققین 

نظریات حتی در خود غرب، منسوخ شده باشد.
ب( فرهنگ اجتماعی

کرده  تنگ  بسیار  آزاداندیشی  این  برای  را  فضا  ما،  کشور  فرهنگ  گذشته  »متأسفانه 
بود«)بیانات رهبری 1381/11/08(.

شیوه  به  متأسفانه  ولی  دارد،  وجود  هم‌نشینی  دور  مانند  فرهنگ‌هایی  طلبه‌ها  بین  در 
گذرا  بحث‌ها  یا  نمی‌گیرد  صورت  علمی  بحث  یا  یعنی  نمی‌شود؛  استفاده  آن  از  درست 
می‌باشد. ولی می‌توان با هدفمند کردن آن و ایجاد گفتمانی ثابت، در کی موضوع علمی 

از زمان، بیشترین بهره را برد.
فرهنگ بد دیگری که در بین برخی از مجامع عملی می‌باشد، اجازه صحبت ندادن و 
طرح مسئله است. ندادن فرصت طرح مسئله، در کرسی‌های نظریه‌پردازی به دیگران یا 
به شکل عدم اختصاص برای طرح سئوال و مسئله یا سلب موقعیت اجتماعی نظریه‌پرداز 

است. اینک‌ار گاهی با خنده و تمسخر، یا با چهره‌ای عبوس و خشم‌آلود صورت می‌گیرد.
ج( مدیریتی

»اشکالی که ما همواره به بخش‌های فرهنگی داشته‌ایم، این بوده که به نقش خودشان 
به عنوان کی دولت اسلامی در صحنه کارزار فکری درست عمل نمیک‌نند«)بیانات رهبری 
1384/06/08(.نوآوران و آزاداندیشان در تعامل با مدیران همواره با چند مشکل رو برو هستند:

استعدادها و نخبگان؛ وظیفه حوزه‌های علمیه  اول: عدم مدیریت صحیح در شناسایی 
است که طلاب را از زمان ورود مورد بررسی قرار داده و مناسب با شخصیت طلبه، شرایط 

مناسب و استاد راهنمایی برای او معرفی نمایند.
 دوم: ایجاد محفل کار دست‌جمعی، وظیفه مدیران است؛ متأسفانه تاکنون اینک‌ار صورت 
نگرفته است. رهبری کیی از مشکلات حوزه را ارتباط نداشتن روحانیون با کیدیگر، درباره 
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مسائل علمی و پژوهشی مطرح کرده‌اند)بیانات رهبری 1367/04/15(، و بی‌شک کیی از راه‌های 
برای عموم  آزاداندیشی و کانون‌های علمی،  ایجاد کرسی‌های  این مشکل،  از  برون‌رفت 

طلبه‌هاست.
اول،  به دو علت می‌باشد:  این مسئله  آزاداندیشان است؛  برخورد و عدم پذیرش  سوم: 
تاریخچه بد برخی آزاداندیشان و دیگری، ترس از تغییر و تحول، به خاطر به خطر افتادن 
منافع شخصی است؛ یعنی اگر بنا به تغییر و پیشرفت مسائل باشد، شاید دیگر آن مدیر 

نتواند برای شرایط جدید مفید باشد.
د( پرداختن به شرح به‌جای نقد

کیی از آفات بزرگ که هم در علوم حوزوی و هم در علوم دانشگاهی وجود دارد، پرداختن 
به شرح به جای نقد است. گاهی در حوزه به علوم پیشینیان اکتفا شده و آن‌ها را اصل‌های 
مسلم علمی قلمداد میک‌نند. همچنین همواره در شرح و توضیح آن متون میک‌وشند. گرچه 
استفاده از علوم پیشینیان، کار بسیار نکیویی است، اما نباید در آن متوقف شد. بلکه باید با 

دید نقد و بررسی به آن‌ها نگریست و همواره در حال تولید علم و پیشرفت بود.
در دانشگاه نیز اغلب از منابع ترجمه شده غربی استفاده میک‌نند که فارغ از صحت و 

اشتباه‌شان، مناسب با فرهنگ و اقلیم ما نمی‌باشد.
راه‌کارهای رشد آزاداندیشی در حوزه‌های علمیه

بعد از شناخت مهم‌ترین موانع آزاداندیشی، اکنون راهک‌ارهای رشد آن را بررسی می‌نماییم.
الف( وظایف طلاب

گفتمان  اگر  قطعاً  میک‌نند.  ایفا  مهمی  نقش  حوزه،  نظام  اصلی  بدنه  به‌عنوان  طلاب 
آزاداندیشی به‌عنوان کی مطالبه عمومی در بین طلاب حوزه قرار بگیرد، راه برای رسیدن 
به این مهم آسان‌تر می‌شود. »این را باید از خودِ داخل طلبه‌ها شروع کنید. این کی چیزی 
است که جز از طریق خودِ طلبه‌ها و تشیکل کرسی‌های مباحثه و مناظره و همان نهضت 
آزادفکری و آزاداندیشی که عرض کردیم، ممکن نیست. این را عرف کنید در حوزه علمیه؛ 

در مجلات، در نوشته‌ها گفته شود«)بیانات رهبری 08/09/1386(.
ب( هجرت مکانی

هجرت از وطن و خانه و رفتن به شهرهای دیگر؛ بسیاری از طلاب و روحانیون از این 
هجرت بهره می‌برند. یعنی در ابتدا برای تحصیل علم به شهرهایی که در علوم اسلامی 
مرکزیت دارند، مانند قم، مشهد و تهران مهاجرت میک‌نند. بعد از فراگیری علوم نیز، برای 

تبلیغ و نشر معارف به شهرهای مختلف اعزام می‌شوند.
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این امر سبب می‌شود، طلاب با فرهنگ، سبک زندگی و افکار متفاوت آشنا شوند. سپس 
در داشته‌های خود دوباره‌اندیشی نمایند.

ج( هجرت فکری
عموم طلاب در ابتدای راه و قبل از ورود به قم، دارای سبک اندیشه خاصی نیستند. 
فرهنگ‌ها  باشند.  داشته  دومی  هجرت  اسلامی،  علوم  کسب  از  بعد  باید  خاطر  به‌همین 
اندیشه  بین  بررسی تطبیقی  قرار دهند.  بررسی  را مورد مطالعه و  و گفتمان‌های دیگران 
اسلامی و دیگر اندیشه‌ها می‌تواند سودرسانی این امر را بیشتر کند. در این صورت طلاب 

می‌توانند با دید فکری وسیع‌تری به جامعه خود نگاه کنند.
نترسیدن از اشتباه

همان‌طور که در قسمت موانع بیان کردیم، ترس کیی از مهم‌ترین عوامل عدم تولید 
از  فرمودند:   Aبا آن واضح است؛ همان‌طور که حضرت علی راه مقابله  می‌باشد. حال 
گفتن  اثر  در  اینک‌ه  برای  طبیعی  به‌طور  البته  بینداز.  آن  درون  را  خود  می‌ترسی  هرچه 
حرف‌های‌نو، آسیبی وارد نشود، باید مقرراتی در نظر گرفت. نظریه جدید نباید از همان ابتدا 
آورده شود. حضرت آیت‌الله  این زمینه‌ها دارند،  در عموم جامعه که تخصص کمتری در 
خامنه‌ای ساز و کار بیان کی نظریه علمی در جامعه را این‌گونه بیان می‌فرمایند: »اگر آن 
نظریه کی نظریه نو است، اوّل باید در کی مجمع تخصّصی مطرح شود، هیأت منصفه 
مورد قبولی، علمی بودن آن را تأیید کند، که بر پایه‌های علمی استوار است و مثلًا حرّافی 
و لفّاظی، عوام‌فریبی و جنجال‌سازی نیست. اوّل باید این را مشخّص کنند. بعد از آنک‌ه 
معلوم شد ارزش علمی دارد، مورد نقّادی قرار گیرد و حق و ناحق بودن، اشکالک‌ردن بر 
موارد آن و تثبیت یا رد کردن پایه‌هایش آغاز شود.«)بیانات رهبری 1381/11/08(. بعد از نقد و 
بررسی اگر مورد قبول محققین و علما قرار گرفت، در جامعه عمومی به عنوان کی نظریه 

جدید و خوب مطرح می‌شود.
وظایف مسئولین

مسئولان حوزه وظیفه دارند فضا را برای طلاب آزاداندیش، آماده نمایند. اهمّ وظایف 
مسئولین به شرح زیر است:

الف( سعه صدر مسئولان
اشکال کردن در حوزه‌های علمیه، کی امر عادی محسوب می‌شود، و اگر این اشکال بر 
پایه‌ای قوی استوار باشد، امر بسیار ممدوحی به‌شمار می‌رود. »حوزه‌های علمیه ما، همیشه 
مرکز و مهد آزاداندیشی علمی بوده و هنوز که هنوز است، ما افتخار میک‌نیم و نظیرش 
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را نداریم در حوزه‌های درسی غیر حوزه علمیه، که شاگرد پای درس به استاد اشکال کند، 
آزادانه اشکال  او استشمام دشمنی و غرض و مرض نکند. طلبه  از  پرخاش کند و استاد 
میک‌ند، هیچ ملاحظه استاد را هم نمیک‌ند. استاد هم مطلقاً از این رنج نمی‌برد و ناراحت 
نمی‌شود؛ این خیلی چیز مهمی است«)بیانات رهبری 1386/09/08(. در مسائل درسی، هیچک‌س 
به‌صورت  تشویق میک‌نند؛ چه  را  اشکالک‌ننده  و شخص  نمی‌شود  ناراحت  مسئله  این  از 
لسانی و چه قرار دادن کرسی درسی برای او.اما در نوآوری‌های نظری و مسائل اجتماعی، 
سعه‌صدر کمتر وجود دارد. مسئله تحمل نظر مخالف، اگر به عنوان کی فرهنگ عمومی 
پذیرفته نشود، تبدیل به تفکر تکفیری گروه‌کهایی مانند القاعده و داعش می‌شود. مقام 
معظم رهبری می‌فرمایند: »مسئله تکفیر و رمی و این حرف‌ها را بایستی از حوزه برانداخت؛ 
آن هم در داخل حوزه نسبت به علمای برجسته و بزرگ. کی گوشه‌ای از حرفشان با نظر 
رهبری  این‌جوری«)بیانات  نمی‌شود  کنم؛  رمی  کنم  باز  دهن  بنده  است،  مخالف  حقیر  بنده 

.)1386/09/08

فراهم کردن محیط و بستر لازم
علمیه  متوسطه حوزه‌های  و  عالی  مدیران  آزاداندیشی،  برای تشیکل کرسی‌های  قطعاً 

مسئول می‌باشند و باید تمام سعی و تلاش خود را برای انجام این کرسی‌ها انجام دهند.
»از شورای محترم مدیریت حوزه علمیه قم می‌خواهم تا با اطلاع و مساعدت »مراجع 
برای  حوزه«،  برجسته  محققین  و  »اساتید  مشارکت  و  همکاری  با  و  محترم«  و  بزرگوار 
بالندگی بیشتر فقه و اصول و فلسفه و کلام و تفسیر و سایر موضوعات تحقیق و تألیف 
دینی، و نیز فعال کردن »نهضت پاسخ به سؤالات نظری و عملی جامعه«، تدارک چنین 

فرصتی را ببینند«)پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان وپژوهشگران حوزه علمیه 1381/11/16(
همچنین بنا بر نظر ایشان، آن‌چه که در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه آمده است، 
برای »تحوّل در نظام آموزش‌ عالی کشور باید تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد 
مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون و برنامه‌ها و روش‌های آموزشی، ارتقای کمّی 
و یکفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی و ترویج نظریه‌پردازی، نقد و آزاداندیشی«)سیاست‌های 

کلی برنامه پنجم توسعه 1387/10/21( صورت پذیرد.

 بنا بر آموزه‌های دینی، مسئولان باید همواره پاسخ‌گو باشند. بی‌تردید طلاب و فضلای 
حوزه‌های علمیه همواره از مسئولین، این مسئله را مطالبه می‌نمایند. »دستگاه‌های علمی 
کشور - که مدیران آن در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه کشورند - مشخص کنند که برای 
از دانشگاه و حوزه این مسائل را  افکار - که ما  آزاداندیشی علمی و تضارب  تولید علم، 
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مطالبه کردیم - چه تلاش و کار بزرگی را انجام داده‌اند؛ چقدر پیش رفته‌اند و چه کارهای 
دیگری را بایستی انجام دهند«)1383/01/02(.

تشویق نظریه‌پردازان
مهم است، مسئولین به‌منظور رشد کارها و بروز علایق و استعدادها، اشخاص نظریه‌پرداز 
و آزاداندیش را مورد تشویق قرار دهند. رهبر انقلاب کیی از فوائد تشویق نظریه‌پردازان را 
تشویق شدن دیگران به نواندیشی معرفی می‌نماید؛ »در قلمروهای گوناگون عقل نظری 
از نظریه‌سازان، تقدیر به‌عمل آید و به نوآوران، جایزه داده شود و سخنان‌شان  و عملی، 
شنیده شود تا دیگران نیز به‌خلاقیت و اجتهاد، تشویق شوند«)بیانات رهبری 16/11/1381(. این 
تشویق‌ها علاوه بر کمک جهت ادامه کار محقق، او را با فکری آسوده به ادامه فعالیتش 

امیدوار می‌سازد.
نتیجه 

1. برای زنده نگه داشتن گفتمان انقلاب اسلامی، رشد علم، دوری از انزوا و تحجّرگرایی، 
و  طرح‌ها  بتوانند  باید  صاحب‌نظران  هستیم.  آزاداندیشی  کرسی‌های  برگزاری  به  ناگزیر 
اندیشه‌های خود را بیان کنند. در این صورت نقاط قوت و ضعف آن‌ها آشکار می‌شود و 

می‌توانند به تکمیل و ترمیم آن بپردازند.
2. اجرای کرسی‌های آزاداندیشی مانند هر پدیده دیگر، نیاز به ممارست و اجرای مداوم 
دارد. قطعاً رسیدن به شرایط مطلوب در کرسی‌ها با سطح علمی مطلوب، نیازمند طیّ زمان 

می‌باشد.
3. ما برای ارتقای سطح آزاد فکری، نیاز به برگزاری نشت‌های علمی- تخصصی داریم؛ 
نامه  و کلام رهبری، مخصوصاً  احادیث معصومین  قرآن،  آیات  آن،  در  است  کهضروری 
جوابیه ایشان به‌جمعی از دانش‌آموختگان و پژوهشگران حوزه‌علمیه در مورد کرسی‌های 

نظریه‌پردازی)1/11/1381(، مورد مداقه و بررسی قرار بگیرد. 
4. بنا بر آن‌چه که در صدا و سیما، دانشگاه‌ها، مجامع علمی و صفحات مجازی دیده و 
شنیده می‌شود، این کار رو به پیشرفت است. امید است حوزه‌های علمیه که از دیرباز مهد 

آزاد فکری محسوب می‌شدند، همچنان علمدار این مجامع قرار بگیرند.
کتابنامه

*قرآن کریم.
* نهج‌البلاغه، )1388(، مترجم محمد دشتی، قم: انتشارات اشکزری، چ دوم.

1. اسماعیلی یزدی، عباس، )1386(، فرهنگ صفات، قم: اسوه، چ اوّل.
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امام  آثار  نشر  مؤسسه  تهران،  نور،  صحیفه  )1378ش(،  الله،  روح   ،wخمینی امام   .2
خمینی‌w، چ اوّل، ج 13.

3. دورانت، ویلیام جیمز، )1368 ش(، تاریخ تمدن، مترجم: دولتشاهی، تهران، انتشارات 
آموزش انقلاب اسلامی، چ دوم، ج 7.

 ،  aالاعظم‌‌ النبی  سیره  من  الصحیح  )1431ق(،  بن‌مرتضی،  جعفر  سید  عاملی،   .4
بیروت: مرکز اسلامی، چ ششم، ج 2.

5. مجلسی، محمد باقر، )1403ق( بحارالأنوار، بیروت: مؤسسة الوفا، ج 1.
6. مصطفوی، حسن، )1360ش(، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: مجموعه 

معارف اسلامی، چ اوّل، ج 2.
بدیوی،  یوسف‌علی  تحقیق  الغافلین،  تنبیه  ق(   1413( بن‌محمد،  نصر  سمرقندی،   .7

بیروت: دارالکثیر، چ اوّل.
8. هاشمی رفسنجانی، اکبر، )1391(، آزاداندیشی اسلامی و روشنفکری غربی، تهران: 

دفتر نشر معارف انقلاب، چ اوّل.
9. یثربی، یحی، )1383(، از یقین تا یقین، قم: بوستان کتاب، چ اوّل.

10. قرطبی، یوسف ابن‌عبد البر، )1398 ق(، جامع البیان العلم و فضله، بیروت: دارالکتب 
العلمیة، ج 1.

حسین‌علی  مترجم:  اسلام،  تحقیقی  تاریخ   )1382( محمدهادی،  غروی،  یوسفی   .11
عربی، قم: انتشارات مؤسسه امام خمینیw، چ اوّل، ج 1.
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دريافت: 1394/08/05                                   تأييد: 1394/09/15

wعرض ذاتی از نظر علامه طباطبایی

میلاد کریمی*

چکیده
منطقیون غالباً موضوع هر علم را به عنوان ملاک تمایز آن از سایر علوم مطرح کرده و 
معتقدند وجه تمایز هر علم از سایر علوم، موضوع آن است. با وجود این، برخی با قائل شدن به 
عدم دلیل برای موضوع علم و به چالش کشیدن آن، علت تمایز علوم از کیدیگر را تعریف یا 
غایت آن‌ها دانسته‌اند. علامه طباطباییw همچون سایر منطقیون، تمایز علوم را به موضوع 
علم و موضوع علم را متوقف بر عرض ذاتی می‌دانند و با به تحویل بردن موضوع علم به 
عرض ذاتی، سعی میک‌نند از این نظر دفاع کنند. این مقاله درصدد بررسی آرای مرحوم علامه 
طباطباییw در مورد این سخن و وجه تمایز ایشان، با آراء منطقیونی است که وجه فارق 

علوم را غایت آن می‌دانند.
واژگان کلیدی

.wعرض ذاتی، موضوع علم، تمایز علوم، علامه طباطبایی

* طلبه سطح یک جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران
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مقدمه
با به وجود آمدن نیازهای مختلف، بشر به فکر افتاد که برای برطرف کردن نیازهای فکری 
و عملی خود، علومی را به وجود آورد تا بتواند در سایه این علوم، تمام نیازهای نظری و عملی 
خود را حل کند. هر علمی مجموعه‌ای از مسائل را در بر می‌گرفت که در آغاز ظهور علم، آن 

مسائل، بسیط و محدود بوده وبعد توسعه و افزایش یافته است.
بشر از دوران قدیم تاکنون، همواره مسائل علم را دسته‌بندی میک‌رده و به هر دسته نام 
مخصوصی می‌داده است؛ مثل طب، حساب، هندسه، منطق، فلسفه و غیره؛ و به تعبیر شهید 
مطهریw: »مثل اینک‌ه هر دسته بخصوصی را به‌منزله افراد کی خانواده تشخیص می‌داد 
که همه آن‌ها از اصل واحدی منشعب می‌شوند و به کی ریشه می‌پیوندند«)مطهری، 1376: 
6/ 469(. طبق گفته شهید مطهریw، همین مسئله‌ای که همه آن مسائل از اصل واحدی 

منشعب می‌شوند، موجب امتیاز و جدایی آن دسته از مسائل از سایر مسائل بوده است. 
حال این سؤال مطرح می‌شود که آن اصلی که مسائل هر علم را در کنار کیدیگر نگه 
می‌دارد و ارتباط بین مسائل علوم را حفظ میک‌ند و همه آن مسائل را تحت عنوان کی علم 

مثلًا فلسفه قرار می‌دهد، چیست؟
شهید مطهریw جواب این سؤال را این‌گونه می‌دهد: »منطقیین و فلاسفه بعد از تحقیق 
و جستجوی بسیار به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ علمی خالی از موضوع نیست و آن‌چیزی 
که مسائل هر علمی را به صورت افراد کی خانواده در می‌آورد، همان »موضوع« آن علم 
به آن  است«)مطهری، 1376: 6/ 470(. پس آن اصل و ریشه، همان چیزی است که فلاسفه 

»موضوع علم« می‌گویند.
بعد از بیان نیاز علوم به موضوع برای اتحاد مسائل‌شان، مشهور منطقیون موضوع علم را 
این‌گونه تعریف کردند: »موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة«)ابن‌سینا، 1404: 3/ 155؛ 
طوسی، 1375: 299(. در این تعریف، این نکته جلب توجه میک‌ند که منظور از »عوارضه الذاتیه« 

یا همان عرض ذاتی چیست؟ یعنی عرض ذاتی چگونه باید تعریف شود تا مسائل هر علمی 
از علوم دیگر جدا شود. به بیان واضح‌تر چگونه با عرض ذاتی می‌توانیم بین علوم، تمایز 
ایجادکنیم؛ به طور مثال چرا باید مسائلی مانند »الموجود اما واجب أو ممکن« یا »الممکن إما جوهر أو 
عرض«، تحت عنوان علمی به‌نام »فلسفه«، و مسائلی مانند »المفهوم اما  لیک أو جزئی« یا »القضیة 

إما حملیه أو شرطیه«، تحت عنوان علمی به نام »منطق« بحث می‌شود؟ چه چیزی این مسائل 

را تحت عنوان آن علوم نگه داشته و موجب تمایز آن علم با علوم دیگر شده است؟ جواب 
به این سؤال، منجر به این شد که تعریفی در رابطه با عرض ذاتی بیان شود، که از جمله آن 
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تعاریف، تعریف مرحوم علامه طباطبائی‌w است.
تعریف ایشان در بحث عرض ذاتی در کتاب‌های اصولی، فلسفی و مقالات جدید مورد 
بررسی قرار گرفته است، اما در برخی از این کتب و مقالات، به علت اینک‌ه تفکیک و تمییز 
درستی بین شیوه منطقیین و فلاسفه و غیر آن‌ها داده نشده و شیوه بحث علامه را در شیوه 
غیر فلاسفه قرار داده‌اند، موجب خلط مبحث و در نتیجه وارد آوردن اشکالات ناصحیحی به 
ایشان شده است)پروازی، 1373: 53(. لذا در این مقاله سعی شده بین این دو روش، تفکیک قائل 
شده و بعد نظر علامه مورد بررسی قرار گیرد.این مقاله به دنبال تبیین درست نظر علامه 

طباطبائیw است، نه نقد آن.
شیوه بحث

در تعریف عرض ذاتی، علما دوگونه وارد بحث شده‌اند. دلیل اینک‌ه چرا علما کیسان بحث 
نکرده‌اند، به مسئله موضوع علم بر می‌گردد. برخی از علما برای تبیین موضوع علم و بیان 
رابطه مسائل هر علم با موضوعش، روش و مسلکی خاص را پیش گرفته‌اند؛ لذا بحث از 

عرض ذاتی به دو شیوه صورت گرفت:
1( اینک‌ه برای تبیین رابطه مسائل علم با موضوعش، موضوع علم را مفروض گرفته و 
بگوییم ما قبول داریم هر علمی موضوعی دارد و مسائل آن علم، عوارض ذاتی موضوع آن 
علم هستند و بعد به بحث از عرض ذاتی پرداخته و بگوییم که چگونه عرض ذاتی را تعریف 
کنیم تا محدوده و مرز هر علمی مشخص شود. تمام مسائل هر علمی، داخل آن علم بحث 
شود و تداخل علوم به نحوی که مسائل کی علم داخل در مسائل علم دیگر نشود، به وجود 

نیاید.
این شیوه بحث از عرض ذاتی، روش اکثر اصولیون است؛ چون آن‌ها بحث وجود موضوع 
برای علم را یقینی می‌دانستند، سپس برای مشخص کردن محدوده علوم، به وسیله تعریف 

عرض ذاتی تلاش میک‌ردند.
2( اینک‌ه اول این سؤال را جواب دهیم: »چرا علم باید موضوع داشته باشد؟«؛ یعنی اول 

درباره اثبات وجود موضوع بحث کنیم که آیا علوم، موضوع دارند یا نه؟
طبق ضوابط منطقی در استدلال‌ها، نتیجه، تابع حدّ وسط است؛ یعنی حدّ وسط است که 
سعه و ضیق استدلال را بیان میک‌ند. پس باید ببینیم حدّ وسط در اثبات موضوع چیست تا بعد 

ببینیم استدلال ما چه علومی را در بر می‌گیرد.
حدّ وسط در استدلال این دسته، مسئله عرض ذاتی است؛ یعنی این دسته، اثبات موضوع 
علم را در عرض ذاتی می‌دیدند و برهان‌شان همان عرض ذاتی است. این شیوه بحث از عرض 
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ذاتی شیوه منطقیون و فلاسفه است. در نتیجه کسانیک‌ه برای اثبات موضوع، این‌گونه وارد 
بحث شدند، به‌بررسی عرض ذاتی پرداختند.

از آن‌چه گذشت، فرق این دو روش مشخص گردید. قائلین مسلک اول می‌گویند ما موضوع 
علم را قبول داریم، حالا ببینیم چگونه عرض ذاتی را تعریف کنیم تا تداخل علوم به وجود نیاید 
و محدوده هر علم مشخص شود. اما قائلین روش دوم، اثبات موضوع علم را در مسئله عرض 

ذاتی می‌دیدند، لذا شروع به بررسی عرض ذاتی کردند.
وارد بحث  به شیوه فلاسفه  نیز چون جزء فلاسفه هستند،   wمرحوم علامه طباطبائی
شده‌اند و موضوع علم را با مسئله عرض ذاتی اثبات میک‌نند، لذا عرض ذاتی را مورد بررسی 

قرار می‌دهند.
نظرات در رابطه با عرض ذاتی

 عرض در این‌جا به‌معنای محمول است. اما ذاتی، پنج معنا دارد. باید مشخص شود که کدام 
ذاتی در این‌جا مقصود است؟

1( ذاتی در مقابل عرضی در باب کلیات خمس
 مقصود از ذاتی در این اصطلاح، محمولی است که ماهیت و ذات، موضوع را قوام می‌دهد 

و بیرون از ماهیت، موضوع نیست؛ مانند حمل »حیوان« و »ناطق« بر »انسان«.
2( ذاتی در باب حمل )خارج محمول در مقابل محمول بالضمیمه(

 این اصطلاح نیز به حمل مربوط است و مقصود از »ذاتی«، محمولی است که موضوع 
بدون ضمیمه شدنِ چیزی به آن و فی‌ذاته برای انتزاع آن کفایت میک‌ند و به آن »خارج 

محمول« می‌گویند؛ مانند »موجود« برای »وجود« و »سفید« برای »سفیدی«.
3( ذاتی در باب حمل )حمل ذاتی اولی در مقابل حمل شایع صناعی(

 این اصطلاح ذاتی نیز در باب حمل مطرح می‌شود، ولی این »ذاتی«، وصف برای خود 
حمل است نه محمول.

حمل اولی ذاتی یعنی: موضوع و محمول، اتحاد در مفهوم و تغایر در اعتبار دارند؛ مانند 
انسان حیوان ناطق است )تغایر در اجمال و تفصیل(؛ و حمل شایع صناعی یعنی: موضوع و 

محمول، اختلاف مفهومی و اتحاد مصداقی داشته باشند؛ مانند زید انسان است.
4( ذاتی در باب علل در برابر اتفاقی

 این اصطلاح، ذاتی در باب علل است که در برابر اتفاقی استعمال می‌شود؛ مثلًا وقتی گفته 
می‌شود: »آتش شعله‌ور شد، پس هیزم سوخت«، این اتفاقی نیست، برخلاف اینک‌ه گفته شود 

»در باز شد، آن‌گاه آسمان برقی زد«، که این امری اتفاقی است.
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5( ذاتی در باب حمل وعروض درمقابل غریب
 مقصود از این اصطلاح همان است که در تعریف موضوع علم می‌گویند: »موضوع کل علم 
ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة«. به‌تعبیر دیگر، مقصود از آن، عوارض ذاتی در مقابل عوارض 

غریب است. در این قسمت بحث از این قسم است که ببینیم عرض ذاتی‌ای که در مقابل 
عرض غریب است، به چه معناست؟

در ارتباط با این بحث هرجا که عارض و معروض مطرح شود، هشت صورت دارد:
1. عرض، در عروض نسبت به معروض، به واسطه و علت احتیاجی ندارد و عروض از 

بدیهیات است؛ مانند الأربعه زوج؛
2. عرض، در عروض نسبت به معروض، به واسطه داخلیه‌ای که در عروض جزء اعم است، 

نسان ماش؛ نیاز دارد؛ مانند الإ
3. عرض، در عروض نسبت به معروض، به واسطه داخلیه‌ای که در عروض جزء مساوی 

نسان عالم؛ است، نیاز دارد مانند: الإ
4. عرض، در عروض نسبت به معروض، به واسطه خارجیه‌ای که در عروض جزء مساوی 

نسان ضاحک؛ است، نیاز دارد؛ مانند الإ
5. عرض، در عروض نسبت به معروض، به واسطه داخلیه‌ای که در عروض جزء اعم است، 
نسان ماش«، که اگر خستگی بر انسان عارض شود، واسطه در عروض  نیاز دارد؛ مانند »الإ

خستگی »مشی« است؛
6. عرض، درعروض نسبت به معروض، به واسطه داخلیه‌ای که در عروض جزء اخص است، 

نیاز دارد؛ مانند عرضی که به واسطه ناطق، عارض بر حیوان شده است؛
مباین  داخلیه‌ای که در عروض جزء  به‌واسطه  به معروض،  نسبت  7. عرض، درعروض 
است، نیاز دارد و واسطه حقیقتاً عرض را برای معروض ایجاد کرده و هیچ‌گونه مسامحه‌ای در 

عروض بر معروض مطرح نیست؟ مانند عروض حرارت بر آب توسط آتش؛
8. عرض، در عروض نسبت به معروض، به واسطه داخلیه‌ای که در عروض جزء مساوی 
نسبت  معروض  به  مجازاً  و  است  مربوط  واسطه  به  حقیقت  در  عروض  و  دارد  نیاز  است، 

می‌دهیم؛ مانند نسبت دادن حرکت آب باران به ناودان.
بعد از بیان هشت قسم فوق، باید دید طبق اقوال مختلف در تعریف عرض ذاتی، هر قول، 

چند قسم از هشت قسم بالا را در تعریف عرض ذاتی اخذ میک‌ند.
1( دیدگاه مشهور

الف( جایی که واسطه در میان نباشد؛
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ب( جایی که واسطه داخلیه مساوی با معروض باشد؛
ج( جایی که واسطه خارجیه مساوی با معروض باشد.

این سه قسم را مشهور، عرض ذاتی می‌دانند و در حالتیک‌ه واسطه داخلیه اعم از معروض 
باشد، اختلاف دارند. ولی چهار قسم دیگر را همه به اتفاق، عرض غریب می‌دانند)پروازی، 1373: 

.)49

 w2( دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی
ایشان از اقسام هشت‌گانه فقط کی شکل را عرض غریب می‌داند و آن هم شکل هشتم 
است؛ چون ایشان هرجا را که حمل عرض بر معروض به نحو حقیقت باشد، عرض ذاتی 
می‌داند. پس فقط در قسم آخر، عرض بر معروض مجازاً حمل شده است)آخوند خراسانی، 1409: 

.)7 /1

 w3( دیدگاه مرحوم صدرالمتالهین
این است:  بیان میک‌نند که تعریف عرض ذاتی نزد مشهور  این‌گونه  را  ایشان نظرشان 
»عرض ذاتی، خارج محمولی است که بی‌واسطه و یا باواسطه امری مساوی، به شیء ملحق 
می‌شود«. مراد از خارج محمول، مقابل محمول بالضمیمه است؛ یعنی آن محمولی که از درون 
شیء مستخرج شده باشد؛ مانند نسبت حلاوت به عسل یا زوجیت نسبت به چهار)شیرازی، 1376: 

.)30 /1

 w4( دیدگاه علامه طباطبایی
چون هدف مقاله بیان دقیق نظر ایشان است و احتیاج به بررسی دقیق دارد، لذا نظر ایشان 

به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نظر علامه طباطباییw در رابطه با عرض ذاتی

به آن  بیان نظر علامه  از  به مقدماتی است که قبل  احتیاج  این بحث،  برای فهمیدن   
می‌پردازیم.

 الف( هدف منطق
 منطق، علمی است که مراعات آن در حوزه ادراکات حصولی، عصمت از خطا می‌دهد. پس 
هدف منطق، عصمت از خطاست و باید همه مباحث منطق در جهت عصمت از خطا بهک‌ار 

بیایند؛ لذا منطق، علم آلی است.
ب( چگونگی حاصل شدن هدف منطق

 منطقیون برای حصول غایت عصمت از خطا، سعی میک‌ردند با برگرداندن ادراکات نظری 
به بدیهی و پایه قرار دادن ادراکات بدیهی، عصمت از خطای در تفکر را حاصل کنند)مظفر، 
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1382: 326(؛ و به‌دنبال این امر با تعریف ادراکات بدیهی به »ادراکاتی که احتیاج به فکر و نظر 

ندارد«، در پی اثبات عدم خطا در بدیهی بودند.
اما مسئله اساسی این است که خطای در تفکر؛ یعنی عدم مطابقت ذهن با واقع و خارج. پس 
برای عصمت از خطا، باید ملاکی بدهیم که خارج ذهن باشد و ذهن، خودش را با آن تنظیم 
کند؛ یعنی مانند خطک‌شی باشد که بگوییم اگر ذهن مطابق با آن بود، عملیات تفکر درست 
صورت گرفته و اگر مطابق نبود، خطای در تفکر رخ داده است. پس با تقسیم ادراکات به 
بدیهی و نظری، و برگرداندن ادراکات نظری به بدیهی، نمی‌توان مشکل را حل کرد؛ چون در 
تعریف بدیهی و نظری واژه »کسب«، »تأمل« و »نظر« را می‌آوریم که این‌ها کار خود ذهن 
است و ملاک خارجی و مطابقت با آن را به ما نمی‌دهد. در نتیجه، برای عصمت از خطا، باید 
به دنبال مطابقت ادراکات با خارج بگردیم و راه‌حلی پیدا کنیم که این مطابقت را تضمین یابد.

منطقیون تا قبل از صناعات خمس، به دنبال حلّ مشکل به‌روشی که در بالا گفته شد، 
بودند؛ اما چگونگی مطابقت ادراکات بدیهی با خارج را بیان نکردند.

حقیقت این است که ملاک عصمت از خطا را فلسفه به ما می‌دهد که توضیح آن این‌گونه 
است: درعالم خارج، ارتباط اشیاء بر مدار قانون جهان‌شمولِ علیت است و چون ذهن ما فرع بر 
واقع است، پس جلوتر از واقع حرکت نمیک‌ند. بلکه باید ذهنمان را مطابق با واقع جلو ببریم. 
پس اگر بخواهیم ذهنمان مطابق با واقع شود، باید بر اساس قانون علیت پیش برود؛ زیرا 
عالم خارج، بر مدار علیت است و ذهن ما هم، به علت اینک‌ه باید مطابق با عالم خارج باشد، 
می‌بایست بر مدار قانون علیت حرکت کند. در نتیجه اگر ذهن ما بر مدار علیت حرکت کند، 

کاشف از ارتباط واقعی خارجی است.
از این مطالبی که گفته شد، مشخص می‌شود که منطقیون تا قبل از صناعات خمس، 
می‌خواستند با تقسیم ادراکات به بدیهی و نظری، سازمان فکری را درست کنند و در صناعات 
خمس و در باب برهان، مسئله علیت و ظابطه آن را بیان بودند)مظفر، 1382: ص 365(؛ گرچه 
چگونگی علیت و اشکالات آن را فلسفه جواب می‌دهد، چون علت و معلول، معقول ثانی 
فلسفی هستند و از سنخ مطالب فلسفی محسوب می‌شوند، ولی چون منطق برای عصمت از 
خطای در تفکر به آن احتیاج دارد، لذا منطقیون آن را در باب برهان ذکر کردند. حال باید دید 

منطقیون چگونه علیت را در باب برهان جای دادند؟
ج( چگونگی علیت در باب برهان

 منطقیون برهان را این‌گونه تقسیم میک‌نند: در برهان، یا از علت به معلول است یا از علت 
به معلول نیست. درحالت دوم یا از معلول به علت است یا از معلولی به معلول دیگر. در این 
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قسم اخیر یعنی از معلولی به معلول دیگر گفته‌اند که دو سیر داریم: 1( از معلول به علت؛ 2( 
از علت به معلول دیگر. از اینک‌ه منطقیون نگفتند مستقیماً از کیی از معلول‌ها به معلول دیگر 
می‌رویم، می‌فهمیم که منطقیون هم دنبال رعایت قانون علیت و بهک‌ارگیری آن در برهان‌اند. 

حال باید ببینیم که چگونه علیت را در برهان جای دادند؟
منطقیون برای برهان، شروطی را ذکر کردند که کیی از آن‌ها عبارت است از: »أن تکون 
]المقدمات[ مناسبة للنتائج و معنی مناسبتها: أن تکون محمولاتها ذاتیة اولیة لموضوعاتها...کما قال الشیخ 

وز   کانت المحمولات البرهانیة یج  و لو 
ً
الرئیس فی کتاب برهان الشفاء )ص- 72(: فان الغریب لاتکون عللا

 للنتیجة«)مظفر، 1382: 375(. پس 
ً
 فلاتکون مبادئ البرهان عللا

ً
أن‌تکون غریب لم تکن مبادئ البرهان عللا

طبق این تعریف، محمولات برهان باید عرض ذاتی برای موضوعات آن باشد؛ چون عرض 
غریب، علیت را تأمین نمیک‌ند. اگر غریب را بپذیریم، مبادی و مقدمات برهان، علت برای 
نتیجه نمی‌شود. پس باید ببینیم در این‌جا که محمولات باید عرض ذاتی برای موضاعات باشد، 

عرض ذاتی به چه معناست؟
 wد( ضابطه عرض ذاتی از دیدگاه علامه طباطبایی

 علامه در تعریف ذاتی باب برهان که شامل اعراض ذاتی نیز می‌شود، می‌نویسند: »مقدمة 
لا  بالحقیقة  الشیء  علی  یحمل  و  مایعرض  بالذاتی  نعنی  الموضوع  المحمول  ذاتیة  أنکی‌ون  ب  یج البرهان، 

 أنکی‌ون نفسه 
ً
«)طباطبایی، 1371: 168(، و در جای دیگر می‌گویند: »و نعنی بکون المحمول ذاتیا

ً
ازا مج

 آخر ثم ینسب حکمه إلی الموضوع لاتحاد ما بینهما و 
ً
 من غیر أنکی‌ون الموضوع فی الحقیقه شیئا

ً
موضوعا

عنایةزائدة«)طباطبایی، بی‌تا: 1/ 6(. ایشان در مورد عرض ذاتی می‌نویسند: »إن العرض الذاتی ما یعرض 

الشیء لذاته فقط«)شیرازی، بی‌تا: 1/ 31(.

با توجه به تعابیر بالا مشخص می‌شود: مقصود مرحوم علامه از عرض ذاتی، محمولی 
است که به خاطر ذات شیء بر آن، حمل شود و ذات شیء برای حمل، کفایت کند و احتیاج 
به‌چیز دیگری نداشته باشد. ایشان به صورت دقیق در جای دیگر می‌فرمایند: »أی بحیث یوضع 
المحمول بوضع الموضوع و یرفع برفعه مع قطع النظر عمّا عداه اذ لو رفع مع وضع الموضوع أو وضع مع رفعه 

کان أخص کالمتعجب من   لموضوعه، إذ لو 
ً
لم یحصل الیقین و هذا هو الموجب لکون المحمول الذاتی مساویا

القید فی  رد وضع الموضوع و لو کان أعم کالماشی بالنسبة إلی إلانسان کان  الحیوان لم کیف فی عروضه مج

 لا أثر له فی العروض«)شیرازی، بی‌تا: ج 1/ ص 30(. ایشان این‌گونه توضیح می‌دهند: 
ً
الموضوع کناطق، لغوا

عرض ذاتی؛ یعنی محمولی که با وضع موضوع وضع شود و با رفع موضوعش، رفع شود. پس 
اگر موضوعش بود، ولی محمولش نبود، آن محمول، عرض ذاتی نیست و اگر موضوعش 
نباشد، ولی محمول، حمل بر موضوع دیگر شده باشد، آن محمول، عرض ذاتی نیست؛ چون 
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به‌محض وجود موضوع، باید به وجود بیاید و به محض از بین رفتن موضوع، باید از بین برود.
پس لازمه نکات فوق این می‌شود که محمول و عرض ذاتی، مساوی با موضوعش باشد؛ 
لذا »متعجب« برای »حیوان« عرض ذاتی نیست، چون امکان دارد »حیوان« وضع شود؛ ولی 
در »متعجب« وجود نداشته باشد و همین امر باعث می‌شود که یقین حاصل نگردد، چون 
یقیناً نمی‌توانیم بگوییم هر زمان »حیوان« وضع شد، پس حتماً »متعجب« وضع شده است. 
در حمل »راه‌رونده« بر »انسان« هم یقین حاصل نمی‌شود، چون با وضع محمول می‌تواند 
موضوع مرفوع باشد زیرا حمل »راه‌رونده« بر »انسان«، احتیاج به قید ناطقیت ندارد. این قید 

لغو است. پس یقیناً نمی‌توان گفت با رفع موضوع، محمول هم رفع می‌شود.
با تمام توضیحاتی که داده شد، مشخص گردید که عرض ذاتی نباید اعم یا اخص از موضوع 
باشد، بلکه باید عرض ذاتی با معروض مساوی باشد؛ چون اگر این‌گونه نباشد، یقین‌آور نیست. 
البته مرحوم علامه جایی که شکل و حصّه خاصی را از محمول قصد کنیم که مختص موضوع 
باشد، جزء عرض ذاتی می‌دانند و در این‌باره این‌گونه می‌گویند: »نعم لو قید المحمول فی مثل هذه 
 لموضوعه هذا«. 

ً
 ذاتیا

ً
اصة به من المشی عاد عارضا تصّ بالانسان من الحصّة الخ الموارد  کتقیید المشی بما یخ

پس در قضیه »انسان، راه‌رونده است«، اگر از »راه‌رونده«، شکل و حصّه خاصی را قصد کنیم 
که مختص انسان باشد، پس »راه‌رونده«، عرض ذاتی برای انسان است.

 wه( تفاوت نظر علامه با جناب شیخ‌الرئیس و صدرالمتألهین
 بزرگانی مانند ابن‌سینا، قائل به این هستند که عرض ذاتی می‌تواند اعم یا اخص از موضوع 
هم باشد. اما از تبیین کلام مرحوم علامه مشخص شد که ایشان فقط در حالتیک‌ه محمول 
مساوی موضوع باشد، محمول را عرض ذاتی می‌دانند. پس عرض ذاتی باید با موضوعش 

مساوی باشد.
 با توضییح بالا، فرق کلام ایشان با صدرالمتألهین هم مشخص شد؛ چون جناب ملاصدرا 
می‌گوید که عرض ذاتی می‌تواند اخص از موضوع باشد، ولی مرحوم علامه، قائل به تساوی 

بین عرض ذاتی و معروضش هستند.
نتیجه

»عرض ذاتی« در دیدگاه علما، تعاریف مختلفی دارد. کیی از این تعاریف، تعریفی است که 
علامه طباطباییw ارائه می‌دهند و آن را نتیجه کی استدلال برهانی می‌دانند. ایشان عرض 
ذاتی را محمولی می‌دانند که به خاطر ذات موضوع، بر آن حمل می‌شود. توضیح مطلب این 
است که محمول یا اخص از موضوع، یا اعم ازموضوع و یا مساوی با آن است. در حالت اول 
امکان دارد موضوع باشد، ولی محمول نباشد؛ در حالت دوم، امکان دارد محمول باشد ولی 
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موضوع نباشد. پس در این دو حالت، محمول به خاطر ذات موضوع بر آن حمل نشده است؛ 
لذا یقین‌آور نیست. ولی در حالت سوم، چون با وضع موضوع، محمول وضع می‌شود و با رفع 
آن رفع می‌شود، پس در این حالت، محمول به خاطر ذات موضوع، بر آن حمل نشده است؛ 

لذا یقین‌آور است.
کتابنامه
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نگاهی به آثار دنیوی و اخروی گناهان از منظر قرآن و روایات

محمد رضایی مجیدپور *

چکیده
بنا بر قانون علت و معلول، هر عملی، عکس‌العملی و هر کنشی، واکنش خاصی را به دنبال 
دارد که اعمال درست، آثار مثبت و اعمال نادرست نیز بالتبع آثار منفی از خود بر جای خواهد 
گذاشت. همان‌گونه که اعمال درست، پیامدهای مثبتی در روح و روان انسان از خود باقی 
خواهد گذاشت، اعمال نادرست، یا از منظر دینی گناهان، نیز روح و روان انسان را مکدّر ساخته 
و افزون بر اینک‌ه زندگی دنیوی ما را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، بر زندگی اخروی ما نیز 
اثرگذار خواهد بود. این نوشتار با رهیافتی نقلی و با تیکه بر آیات و احادیث، در پی برررسی آثار 

سوء گناه بر زندگی انسان در هر دو جهان است.
واژگان کلیدی

گناه، آثار دنیوی گناه، آثار اخروی گناه.

* طلبه سطح یک جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران
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مقدمه
با توجه به اینک‌ه هر عملی، عکس‌العمل متناسب با خود را به دنبال دارد و هر رفتاری، 
آثاری را در پی دارد، رفتار خوب و بد آدمی نیز آثار متفاوتی بر خود شخص و نیز بر محیط و 
سایر افراد بر جای می‌گذارد. از مسلمّات دین و علم و تجربه است که کردار انسان، خواه نکی، 
خواه بد، دارای پی‌آمد و نتیجه، در دنیا و آخرت است و همچون بذری است که در جهان کاشته 

می‌شود؛ اگر بذر گل بوده، نتیجه‌اش گل است و اگر خار بود، نتیجه‌اش خار است.
این نوشتار در صدد بررسی آثار رفتارهای منفی انسان بر خود شخص است که در فرهنگ 
دینی از آن به »گناه« تعبیر می‌شود.در همین راستا در این مقاله ابتدا به اثبات اصل تأثیرگذاری 
گناهان بر زندگی خود شخص، بر اساس آیات و روایات پرداخته شده است. سپس به بررسی 

جداگانه آثار دنیوی و اخروی گناه در زندگی انسان اشاره شده است.
 bلازم به ذکر است گستره تحقیق در این مقاله، آیات قرآن و روایات ائمه معصومین‌
می‌باشد و در اثبات و دلایل هر بخش، تیکه بر آیات و روایات شده است و به یافته‌های علمی 

بشری همچون حوزه‌های روان‌شناسی و پزشکی اشاره نمی‌شود.
مفهوم‌شناسی گناه

معنای لغوی
 »گناه« در زبان فارسی به معنای جرم، خطا، نافرمانی و مانند آن بهک‌ار رفته و در زبان عربی 

از آن به ذنب، اثم و معصیت تعبیر شده است.
معنای اصطلاحی

معنایی که از مجموع آن‌ها برمی‌آید و جامع همه معانی است، همان نافرمانی و انجام عملی 
بر خلاف قانون یا سرپیچی از قانون است. البته بنا بر نقل عده‌ای، گناه هر کاری را شامل 
می‌شود که انجام آن ناروا باشد.گناه در نزد اهل شرع نیز عبارت است از اینک‌ه مکلفّ، امری 

نا‌مشروع مرتکب گردد)لغت‌نامه دهخدا، ماده ذنب(.
مفهوم اثر

نفر مسلمان که در  ایشان در مورد دو  نقل شده است که   aاز رسول خدا‌‌ در حدیثی 
نزاع‌های شخصی، شمشیر به روی کیدیگر بکشند و کیی کشته شود، فرمودند: هر دو در 
دوزخ‌اند کیی از حاضران عرض کرد: یا رسول الله! قاتل معلوم است که به دوزخ می‌رود، اما 
مقتول چرا؟ حضرت فرمودند: بدان سبب که او نیز آهنگ کشتن رفیقش را کرده بود و اراده 

داشت او را بکشد)نراقی، 1379ش: ج 3/ 163(.
نْبَ فَیُحْرَمُ رِزْقَهُ«؛ همانا مؤمن، 

َّ
یَنْوِی الذ

َ
ؤْمِنَ ل ُ امام صادقA نیز در حدیثی فرموده است: »إِنَّ الْ
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نیّت گناه میک‌ند، ]در نتیجه[ از روزی‌اش محروم می‌شود)مجلسی، 1403ق: ج 73/ 358(. در همین 
مورد، حدیثی آمده است که حضرت مسیح‌A به پیروان خود فرمود: موسی بن‌عمران به شما 
دستور داد زنا نکنید و من به شما امر میک‌نم که فکر زنا را نیز در خاطر نیاورید، چه رسد به 
اینک‌ه عمل زنا را انجام دهید. هرکس فکر زنا کند، مانند کسی است که در عمارت زیبا و 
رنگ‌آمیزی شده‌ای آتش روشن کند، که در این صورت دود آتش، رنگ خانه را تباه کند اگرچه 

خانه هم نسوزد)مجلسی، 1403ق: ج 331/14(.
در خبر است که مردی از مسلمانان در کیی از جنگ‌ها به‌دست کافرین به قتل رسید و در 
میان مسلمانان به »قتیل الحمار« )کشته راه خر( معروف شد. سببش این بود که او با این نیت 
به جنگ کیی از کفار رفت که او را بکشد و الاغش را تصاحب کند، و چون به دست همان 

کافر کشته، شد به این نام معروف گشت)نراقی، 1379ش: ج 113/3(.
در نتیجه از مطالب بالا فهمیده می‌شود که خود اندیشه گناه هم دارای اثر است که موجب 
شقاوت فرد می‌گردد، و باید در تمام مراحل زندگی سعی شود از اندیشه گناه هم دوری جست 

و به خداوند تبارک و تعالی پناه برد.
اثبات اصل تأثیر گناه در زندگی شخص

کیی از حقایق غیر قابل انکار این جهان که در قرآن و روایات اهل‌بیت‌b آمده است، وجود 
ارتباط میان مردم و حوادث و اتفاقات خارجی است. این مطلب از نظر مکتب‌ها مسلمّ شده 
است که اعمال ما به عنوان علیّت، موجب حوادث خارجی است و پیش‌آمدها و اتفاقات خارجی 
اعم از خوشی‌ها، و یا ناخوشی‌ها معلول اعمال نکی و بد ماست؛ مثلًا همان‌طور که آتش چنین 
خاصیتی دارد که به چوب خشک می‌رسد، آن را می‌سوزاند، گناهان ما نیز چنین اثری دارند که 

ریشه عمر را می‌سوزانند، چه ما درک کنیم و چه نکنیم.
الف( تأثیر گناه از منظر قرآن

آن‌چه که فلاسفه و دانشمندان پس از چند سال تحقیق و بحث به دست آورده‌اند، قرآنک‌ریم 
و روایات ائمه دین‌b، آن را به عنوان کی قانون کلیّ و سنت الهی در کی آیه یا کی حدیث 
کوتاه برای ما بیان داشته‌اند، با این تفاوت که فلاسفه، راه‌های پرپیچ و خمی را طی کرده‌اند و 
پس از سال‌ها رنج و صدها ردّ و ایراد، آن را به دست آورده‌اند، ولی اسلام همان را به‌صورت 

کی اصل مسلمّ بیان فرموده است. در این راستا به چند آیه در این مورد اشاره میک‌نیم: 
هُمْ مِنْ دُونِهِ 

َ
هُ وَ ما ل

َ
 ل

َ
لا مَرَدّ

َ
 ف

ً
رادَ الُلَّه بِقَوْمٍ سُوْءا

َ
نْفُسِهِمْ وَ إِذا أ

َ
ی یُغَیّرُوا ما بِأ »إِنَّ الَلَّه لایُ‌غَیّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّ

مِنْ وال«)رعد: 11(؛
نَّ الَلَّ سَمیعٌ عَلیمٌ«)انفال: 

َ
نْفُسِهِمْ وَ أ

َ
رُوا ما بِأ ی یُغَیِّ وْمٍ حَتَّ

َ
نْعَمَها عَلی ق

َ
 أ

ً
 نِعْمَة

ً
را مْ یَکُ مُغَیِّ

َ
نَّ الَل ل

َ
»ذلِکَ بِأ
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53(؛

یدیکمْ وَ یعْفُوا عَنْ کثیر«)شوری: 30(؛
َ
بِما کسَبَتْ أ

َ
صابَکمْ مِنْ مُصیبَةٍ ف

َ
 »وَ ما أ

ناهُمْ بِما 
ْ

خَذ
َ
أ

َ
بُوا ف

َّ
رْضِ وَ لکنْ کذ

َ ْ
ماءِ وَ ال یهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّ

َ
فَتَحْنا عَل

َ
قَوْا ل

َ
قُری آمَنُوا وَ اتّ

ْ
هْلَ ال

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
 »وَ ل

کانُوا یکسِبُون«)اعراف: 96(؛

 
ً
ةً وَ آثارا وَّ

ُ
 مِنْهُمْ ق

َ
شَدّ

َ
بْلِهِمْ کانُوا هُمْ أ

َ
ذینَ کانُوا مِنْ ق

َّ
 ال

ُ
ینْظُرُوا کیفَ کانَ عاقِبَة

َ
رْضِ ف

َ ْ
مْ یَسیرُوا فِی ال

َ
وَ ل

َ
 »أ

هُمْ مِنَ الِلَّه مِنْ واق«)غافر: 21(؛
َ
نُوبِهِمْ وَ ما کانَ ل

ُ
هُمُ الُلَّه بِذ

َ
خَذ

َ
أ

َ
رْضِ ف

َ ْ
فِی ال

بَیناتِ وَ ما کانُوا لِیؤْمِنُوا کذلِک نَجْزِی 
ْ
ا ظَلَمُوا وَ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِال مَّ

َ
بْلِکمْ ل

َ
قُرُونَ مِنْ ق

ْ
هْلَکنَا ال

َ
قَدْ أ

َ
 »وَ ل

مُجْرِمین«)یونس: 13(؛
ْ
قَوْمَ ال

ْ
ال

 
ٌ

نا آلَ فِرْعَوْنَ وَ کلّ
ْ
غْرَق

َ
نُوبِهِمْ وَ أ

ُ
هْلَکناهُمْ بِذ

َ
أ

َ
هِمْ ف بُوا بِآیاتِ رَبِّ

َّ
بْلِهِمْ کذ

َ
ذینَ مِنْ ق

َّ
بِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ ال

ْ
»کدَأ

کانُوا ظالِمینَ«)انفال: 54(.

ب( تأثیر گناه از منظر احادیث
حَتْ وَ إِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّ تَغْلِبَ  َ ْ

بِهِ نُکتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِنْ تَابَ ان
ْ
 خَرَجَ فِ قَل

ُ
جُل نَبَ الرَّ

ْ
ذ

َ
ا أ

َ
قال الصادق‌A: إِذ

؛
ً
بَدا

َ
 یفْلِحُ بَعْدَهَا أ

َ
بِهِ فَل

ْ
 قَل

َ
عَل

ب؛ ْ
ل لِک السَّ

َ
 یسْتَحِقُّ بِذ

ً
نْبا

َ
نِبَ ذ

ْ
ا إِیاهُ حَتَّ یذ بََ

َ
 عَبْدٍ نِعْمَةً فَسَل

َ
نْعَمَ الُلَّه عَل

َ
قال الصادق‌A: مَا أ

نُوبِ؛
ُّ

  لِکثْرَةِ الذ
َّ

وبُ إِل
ُ
قُل

ْ
وبِ وَ مَا قَسَتِ ال

ُ
قُل

ْ
  لِقَسْوَةِ ال

َّ
مُوعُ إِل

ُ
تِ الدّ

َ
ؤْمِنِینA‌َ: مَا جَفّ ُ مِیرُ الْ

َ
 أ

َ
 قَال

جَال.
ْ

نْ یُموتُ بِال کثَرُ  مَِّ
َ
نُوبِ أ

ُّ
قال الصادق‌A: مَنْ یُموتُ بِالذ

آثار دنیوی گناه
گناه همان‌گونه که آثار اخروی دارد و خشم و غضب الهی را به شکل آتش دوزخ به دنبال 
دارد، آثاری در زندگی دنیوی آدمی در ابعاد مادی و معنوی نیز به‌جا می‌گذارد. در این راستا 

می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. محروم شدن از محبت الهی

کیی از مهم‌ترین نعمت‌هایی که خداوند به انسان‌ها ارزانی داشته است، محبت ذات اقدس 
الهی است که انسان باید شکرگذار این نعمت باشد و سعی کند تا خود را بیشتر در جایگاهی 

قرار دهد که مورد محبت الهی واقع شود.
افرادی که مورد این محبت واقع نمی‌شوند، چند دسته هستند که به بیان آن‌ها خواهیم 

پرداخت. ابتدا چند گروهی را که شامل لطف و محبت خدا هستند بیان میک‌نیم:
قینَ«)آل‌عمران: 76(؛ مُتَّ

ْ
الف( پرهیزگاران؛ »إَِنَّ الَلَّه یُحِبُّ ال

مُحْسِنین«)آل‌عمران: 134(؛
ْ
ب( نکیوکاران؛ »إِنَّ الَلَّه یُحِبُّ ال

ونَ فی‌سَبیلِهِ«)صف: 4(؛ ذینَ یقاتِلُ
َّ
ج( مجاهدان؛ »إِنَّ الَلَّه یُحِبُّ ال
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ابین«)بقره: 222(؛ وَّ د( توبهک‌نندگان؛ »إُِنَّ الَلَّه یُحِبُّ التَّ
مُتَوَکلین«)آل‌عمران: 159(؛

ْ
ه( توکّلک‌نندگان؛ »إِنَّ الَلَّه یُحِبُّ ال

مُقْسِطِین«)مائده: 42(.
ْ
و( کسانیک‌ه عدالت را محور قرار می‌دهند؛ »إِنَّ اللَّه یُحِبُّ ال

و گروه‌های دیگر که از بیان آن‌ها می‌پرهیزیم.
اما بحث ما درباره گروهی است که به خاطر گناهان از نعمت محبت الهی، محروم شده‌اند 

که عبارتند از:
الف( ستمگران؛ به کسانیک‌ه به دیگران ظلم و ستمی را روا دارند »ستمگر« گویند که 
مصادیق گوناگونی دارد؛ مانند ظلم حاکم به رعیت، ظلم مافوق به زیر دست و ... ستمگر، آثار و 
پیامدهای متفاوتی دارد که کیی از آن‌ها دور شدن و محرومیت از محبت الهی است. خداوند در 
الِمین«)آل‌عمران: 57(؛ خداوند ستمکاران را دوست نمی‌دارد. 

َ
قرآنک‌ریم می‌فرماید: »الُلَّه لایُحِبُّ الظّ

از دیگر پیامدهای ظلم و ستم، این است که شخص ظالم در بین مردم و جامعه، بی‌آبرو و 
بی‌اعتبار می‌شود. امام صادقA در همین‌باره می‌فرماید: هرکه ستم کند، خداوند عالم کسی 

را بر او مسلط می‌سازد که بر او یا بر اولاد او یا بر اولاد اولاد او ظلم کند.
می‌پردازند.  تباهی  به  و  کرده  فساد  دنیا  در  که  هستند  کسانی  گروه  این  فاسدان؛  ب( 
خداوند متعال در قرآنک‌ریم این گروه را نیز دوست نمی‌دارد؛ چنانک‌ه می‌فرماید: »الُلَّه لایُحِبُّ 
فَسادَ«)مائده: 64(؛ خداوند فسادکنندگان را دوست نمی‌دارد. حال فرق نمیک‌ند فساد از نوع 

ْ
ال

سیاسی یا اقتصادی باشد یانظائر آن‌ها.
ج( مسرفان؛ اسراف کیی از گناهانی است که شهید آیت‌الله دستغیب در کتاب گناهان کبیره 
از این گناه به عنوان گناه کبیره یاد میک‌ند)دستغیب، 1390ش: ج 2/ 95(. این گروه یعنی کسانی 
که اسراف میک‌نند نیز از محبت الهی دور هستند و از اهل دوزخ به شمار می‌آیند. در این 
ار«)غافر: 43(؛ و البته  صْحابُ النَّ

َ
مُسْرِفینَ هُمْ أ

ْ
نَّ ال

َ
زمینه خداوند متعال در قرآنک‌ریم می‌فرماید: »أ

اسرافک‌نندگان اهل دوزخ هستند.
خائِنینَ«)انفال: 58(؛ خداوند خائنین 

ْ
د( خائنان؛ خداوند در قرآنک‌ریم می‌فرماید: »إِنَّ الَلَّه لایُحِبّ ال

را دوست نمی‌دارد.
دسته چهارمی که از محبت الهی محروم می‌شوند، کسانی هستند که خیانت را سرلوحه 

اعمال خود قرار داده‌اند.
ه( کفرانک‌نندگان نعمت؛ این گروه نیز جزء گروه‌هایی هستند که از نظر محبت الهی دور 
ثیمٍ«)بقره: 276(؛ خداوند هیچ انسان 

َ
ارٍ أ

َ
 کفّ

َ
می‌باشند؛ چنانک‌ه خداوند فرموده است: »الُلَّه لایُحِبُّ کلّ

ناسپاس گناهک‌ار را دوست نمی‌دارد.
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2. بلاها و بیماری‌های نو ظهور
دومین اثری که از گناه می‌توان نام برد، این است که بلاها و بیماری‌های نوظهور پدیدار 
می‌شوند. درست است که خداوند، رحمان و کریم و فاضل و... است، ولی باید توجه داشت که 

خداوند دارای صفات قهریه مانند خشم، غضب، قهر و... نیز هست.
و  بلاها  می‌دهند،  انجام  انسان‌ها  که  گناهانی  به‌خاطر  خداوند  که  است  ممکن  پس 
بیماری‌هایی را برای آن‌ها نازل کند؛ چنانک‌ه امام رضاA می‌فرمایند: »کلمّا أحدثَ العبادُ 
من الذنوب ما لم کیونوا یعملون أحدث الله لهم من البلاءِ ما لم کیونوا یعرفون«؛ هرگاه مردم 
گناه جدیدی انجام دهند، خداوند بلاهایی را که قبلًا نمی‌شناختند، برایشان قرار می‌دهد)کلینی، 

1407ق: ج 2/ ص 275(.

ةِ  حَْ عَفْوِ  وَ  الرَّ
ْ
نيَ فِ مَوْضِعِ ال رْحَمُ الرّاحِِ

َ
نْتَ أ

َ
كَ أ

َ
نّ

َ
يْقَنْتُ أ

َ
همین‌طور در دعای افتتاح می‌خوانیم که وَ أ

قِمَةِ؛ من یقین دارم که ارحم‌الراحمین هستی در موردی که  الِ وَ النَّ
َ

ك عَاقِبِنيَ فِي مَوْضِعِ النَّ ُ  الْ
ُ

شَدّ
َ
وَ أ

جای عفو و رحمت است و سخت‌ترین یکفر‌دهندگانی در جایگاه بلا و عذاب)قمی، 1387ش: چ 
11/ ج 1(. ما خودمان در دعا می‌گوییم یقین دارم که سخت‌ترین یکفر‌دهندگانی و به این موضوع 

اقرار می‌نماییم. پس این موضوع که خداوند به خاطر انجام دادن گناه در انسان‌ها، بلاها و 
بیماری‌های نو ظهور بفرستد، یقینی است؛ چنانک‌ه در حدیث و دعا ذکر شد.

می‌توانیم در این موضوع به داستان‌هایی از قبیل داستان قوم سبأ که در بلا گرفتار شدند یا 
به داستان فرعون و یا داستان قارون اشاره کنیم که آن‌ها به خاطر گناه و یکفر، مورد بلاهای 

الهی واقع شدند و به هلاکت رسیدند.
قرآنک‌ریم به داستان‌های اقوامی که مورد بلا واقع شدند، اشاره کرده و نوع بلای آن‌ها را 

ذکر کرده است؛ مانند
الف( باران‌های پی‌درپی)انعام: 6(؛

ب( طوفان همراه با سنگ ریزه)عنکبوت: 40(؛
ج( بادهای دردناک)احقاف: 24(.

مثال‌های دیگری نیز وجود دارد که به‌جهت اختصار از ذکر آن پرهیز می‌شود.
3. سلب نعمت و کم شدن روزی

کیی از آثار وتبعات سوء گناه این است که انسان نعمت خود را ازدست می‌دهد.خداوند رحیم 
است و رحمانیت خداوند یعنی مهر و رحمت خداوند همه‌گستر است که شامل تمام انسان‌ها 
می‌شود این بدان معنا نیست که خداوند به تمام انسان‌ها به کی اندازه نعمت دهد بلکه خداوند 
مهر و رحمت گسترده خود را با توجه به شایستگی‌ها و لیاقت‌های آدمیان به آن‌ها ارزانی 
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می‌دارد.
إِنَّ  کفَرْتُمْ  ئِنْ 

َ
وَل کمْ 

َ
زیدَنّ

َ َ
ل شَکرْتُمْ  ئِن 

َ
ل کم  رَبُّ نَ 

َّ
ذ

َ
تَأ  

ْ
»وَإِذ می‌فرماید:  قرآنک‌ریم  در  خداوند 

اگر  که  کرد  اعلام  پروردگارتان  که  را  زمانی  آن  بیاورید  بهی‌اد  و  شَدید«)ابراهیم: 7(؛ 
َ
عَذابی‌ل

سپاسگزاری کنید، حتماً افزونتان دهم و اگرکفران کنید، عذاب من بسیار سخت است. 
پس می‌توان نتیجه گرفت که از دست دادن نعمت، نتیجه اعمال و رفتار خود انسان‌هاست، 
وگرنه خداوند، مهربان‌تر از آن است که نعمتی را به گروهی بدهد و از گروهی پس بگیرد.

لِک 
َ

 یسْتَحِقُّ بِذ
ً
نْبا

َ
نِبَ ذ

ْ
ا إِیّاهُ حَتَّ یذ بََ

َ
 عَبْدٍ نِعْمَةً فَسَل

َ
نْعَمَ الُلَّه عَل

َ
امام صادقA می‌فرمایند: »مَا أ

بَ«؛ خداوند نعمتی را که به بنده‌اش داده ، از او نمی‌گیرد مگر زمانی که بنده گناهی انجام 
ْ
ل السَّ

دهد که به خاطر آن، سزاوار سلب نعمت باشد)کلینی، 1407ق: ج 2/ ص 274(.
کیی از نعمت‌های الهی، بارش باران است که میزان بارش باران نیز با گناه و یا عدم گناه 
انسان، مرتبط است؛ چنانک‌ه ابوحمزه ثمالی می‌گوید: شنیدم که امام باقر‌A می‌فرمودند: 
باران هر سال به کی اندازه می‌بارد و هیچ سالی کمتر از سال دیگر نیست. اما وقتی مردم 
معصیت کنند خداوند سهمیه باران آن سال آنان رابرای دیگری قرار می‌دهد و یا به بیابان‌ها 

و دریا ها می‌فرستد)مجلسی، 1403ق: ج 73/ ص 239(.
حال کی نکته باقی می‌ماند و آن اینک‌ه گناه، باعث سلب نعمت می‌شود، در حالی که 
از گناهک‌اران و ظالمان در نعمت غوطه‌ور هستند و هیچ سلب نعمتی برای آن‌ها  بسیاری 

نمی‌شود؟
پاسخ این نکته را به وسیله این آیه از قرآنک‌ریم می‌دهیم که خداوند می‌فرماید:

عَذابٌ  هُمْ 
َ
ل و   

ً
ما

ْ
إِث لِیزْدادُوا  هُمْ 

َ
نُمْلی‌ل ما 

َ
إِنّ نْفُسِهِمْ 

َ
لِ خَیرٌ  هُمْ 

َ
نُمْلی ‌ل ما 

َ
نّ
َ
أ کفَرُوا  ذینَ 

َّ
ال »وَلایحْسَبَنَّ 

مُهین«)آل‌عمران: 178(؛ و البته آنانک‌ه به راه کفر رفتند، گمان نکنند که مهلتی که ما به آن‌ها 

می‌دهیم، به‌حال آن‌ها بهتر خواهد بود. بلکه برای امتحان مهلت می‌دهیم تا بر سرکشی و 
طغیان خود بیفزایند و آنان را عذابی رسد که به آن سخت، خوار و ذلیل شوند. 

 4. عدم استجابت دعا
در آیات و روایات به انسان‌ها، سفارش‌های بسیاری شده است که انسان دست به دعا 
بردارد و از خداوند متعال درخواست کند. خداوند نیز به خاطر لطف و رحمت خویش، دعاها و 
درخواست‌های بندگان را اجابت می‌نماید. خداوند خود ضمانت کرده است که دعا را مستجاب 
میک‌ند و در تأیید این بیان، دو آیه را می‌توان یادآورشد: آیه شریفه »ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ لكَُمْ«)غافر: 
ا دَعَانِ«)بقره: 186(؛ اجابت میک‌نم 

َ
اعِ إِذ جِیبُ دَعْوَةَ الدَّ

ُ
60(؛ بخوانید تا اجابت کنم شما را؛ و آیه »أ

دعای دعاکنندگان را هنگامیک‌ه دعا کنند.



شم/  پائيز 1394
سال چهارم/  شماره ش

90

ولی بعضی اوقات انسان هر چه دعا میک‌ند، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. کیی از دلایل 
و  ادعیه  استجابت  از  مانع  امر،  این  که  باشد  معصیت  و  گناه  می‌تواند  دعا،  استجابت  عدم 
درخواست‌های بندگان از درگاه خداوند متعال می‌شود. البته دلایل دیگری هم وجود دارد، ولی 
ما در این‌جا فقط به دنبال بررسی آثار گناهان هستیم و از ذکر دلایل دیگر می‌پرهیزیم که 

خود نیاز به بحث مفصلی دارد.
گناهانی که در روایات، از موانع استجابت دعا شمرده شده‌اند

 الف( لقمه حرام
هُ دَعْوَةٌ 

َ
ْ تُسْتَجَبْ ل ةً و لَ

َ
یْل

َ
رْبَعِینَ ل

َ
ةٌ أ

َ
هُ صَل

َ
 ل

ْ
ْ تُقْبَل قْمَةَ حَرَامٍ لَ

ُ
 ل

َ
كَل

َ
رسول خدا‌‌a می‌فرمایند: مَنْ أ

رْبَعِینَ صَبَاحا؛ً کسیک‌ه لقمه حرامی بخورد تا چهل شب، نمازش قبول نخواهد شد و تا چهل 
َ
أ

روز، دعایش مستجاب نمی‌شود)نهج البلاغه، 1378ش: ج 1/ ص 432(.
 ب( ظلم به بندگان

یخْرُجْ مِنْ مَظَالِمِ 
ْ
وَ ل یطیبْ کسْبَهُ 

ْ
هُ فَل

َ
ل نْ یسْتَجَابَ 

َ
حَدُکمْ أ

َ
رَادَ أ

َ
أ ا 

َ
می‌فرمایند: إِذ  Aامام صادق

قِهِ؛ هرگاه کیی از 
ْ
حَدٍ مِنْ خَل

َ
وْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِ

َ
یهِ دُعَاءُ عَبْدٍ وَ  فِ بَطْنِهِ حَرَامٌ أ

َ
 یرْفَعُ إِل

َ
اسِ وَ إِنَّ الَلَّه ل النَّ

شما بخواهد دعایش مستجاب شود، باید کسب و کار و راه درآمد و روزی خود را پایکزه کند 
و خود را از زیر بار مظلمه‌هایی که از مردم بر عهده دارد، خلاص کند؛ زیرا دعای بنده‌ای که 
در شکمش مال حرام باشد، به سوی خدا بالا نمی‌رود)مجلسی، 1403ق: ج 90/ ص 321(. چنانک‌ه در 

حدیث ذکر شده که ظلم به بندگان، مانع استجابت دعا می‌شود.
 ج( ترک امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر، آن‌قدر در دین ما مورد سفارش واقع شده است که جزء فروع 
دین قرار گرفته و انجام دادن آن واجب شده است. پس ترک امر به معروف و نهی از منکر 
می‌تواند مستلزم عواقبی هم باشد که طبق روایات، کیی از عواقب آن، عدم استجابت دعاست.
 تَتْرُکوا 

َ
امام علیA در سفارش‌های خود به امام حسنA و امام حسینA می‌فرمایند: وَ ل

یِهمْ؛ امر به 
َ
کمْ عَل

َ
 یسْتَجَابُ ل

َ
َّ تَدْعُونَ فَل ُ

مْرَکمْ شِرَارَکمْ، ث
َ
نْکرِ، فَیوَلِّ الُلَّه أ ُ ی عَنِ الْ ْ عْرُوفِ وَ النَّ َ مْرَ  بِالْ

َ ْ
ال

معروف و نهی از منکر را ترک نکنید وگرنه اشرار بر شما مسلطّ خواهند شد. آن‌گاه دعا میک‌نید 
و دعای شما به استجابت نخواهد رسید)کلینی، 1407ق: ج13/ ص 455(.

 د( گناه و معصیت
امام باقرA می‌فرمایند: گاهی بنده‌ای از بندگان خدا، از خداوند حاجتی طلب میک‌ند که 
باید در زمان کوتاه یا در دراز مدت مستجاب شود، اما گناهی از او سر می‌زند. پس خداوند به 
فرشته )مأمور حاجت وی( می‌فرماید: فعلًا دست نگهدار و تا مدتی او را از حاجتش محروم ساز؛ 
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زیرا او موجبات خشم مرا فراهم ساخته و در نتیجه مستحق محرومیت از ناحیه من گردیده 
است)مجلسی، 1403ق:ج 73/ ص 329(.

چنان‌چه بیان شد، عدم استجابت دعا عوامل گوناگونی دارد و امام علیA در دعای کمیل 
عاءَ؛ پروردگارا مرا ببخش به‌خاطر گناهانی 

ّ
بِسُ الدُ ْ َ

تى ت
َّ
نُوبَ ال

ُّ
هُمَّ اغْفِرْ  لَى الذ

ّ
لل

َ
چنین می‌فرمایند: ا

که موجب حبس دعا می‌شود )نمی‌گذارد دعای من به استجابت برسد()قمی، 1387ش: چ 11/ ج 1(.
5. کوتاهی عمر و مرگ زود‌هنگام

قاعده اصلی باید بر این باشد که انسان در موقع مقرّر شده، اجلش برایش پیش بیاید و از 
دنیا برود. ولی گاهی به علل مختلف، این قاعده نقض می‌شود و انسان زودتر از آنک‌ه اجلش 
فرارسد، از دنیا می‌رود؛ مانند کی شمع که وقتی روشن می‌شود، مثلًا نسبت به اندازه آن قرار 
است دو ساعت بسوزد و روشن بماند، گاهی به خاطر وزش باد یا علل دیگر زودتر خاموش 
می‌شود، مثلًا بعد از کی ساعت. انسان نیز مانند شمع است؛ گاهی مقرر شده که انسان 90 
سال عمر کند که این در صورتی است که بدن انسان سالم بماند و در طول این 90 سال به 
مشکلی مثل زلزله، تصادف و ... برخورد نکند. اگر به این موارد برخورد کند عمرش کم می‌شود 

و اجلش فرا می‌رسد.
 وَ 

ً
جَل

َ
ضیأ

َ
مَّ ق

ُ
ن طِینٍ ث ذِی خَلَقَکم مِّ

َّ
قرآنک‌ریم نیز این دو نوع اجل را چنین بیان میک‌ند: »هُوَ ال

نتُمَْ مْترَون«)انعام: 2(؛ او کسی است که شمارا ازگِل آفرید، آن‌گاه اجلی مقرر 
َ
مَّ أ

ُ
ی عِندَهُ ث سَمًّ جَلٌ مُّ

َ
أ

فرمود و اجل معین پیش اوست، و باز هم شما شک میک‌نید.
مفسران، »اجل مسمّی« را مرگ طبیعی و »اجل« را مرگ زودرس تفسیر کرده‌اند. امام 
صادقA درباره این آیه فرمودند: هما أجلان: أجل محتوم و أجل موقوف. این آیه اشاره به دو نوع 

اجل دارد: اجل حتمی و اجل مشروط و غیر حتمی)مکارم شیرازی، 1374ش: ج 5/ ص 150(.
گناه کردن نیز کیی از عواملی است که باعث کوتاه شدن عمر و مرگ زود‌هنگام می‌شود. 
امام علیA در این باره می‌فرمایند: مَنْ جَارَ  قَصُرَ  عُمُرُه؛ هرکس ظلم کند، عمرش شکسته و 

کوتاه می‌شود)نوری، 1408ق: ج 12/ ص 103(.
6. سلب توفیق و محرومیت از عبادت خداوند

و  بیان میک‌ند.  بندگی آن‌ها  و  انسان‌ها، عبودیت  از خلقت  را  متعال هدف خود  خداوند 
همچنین در قرآنک‌ریم می‌فرماید: هدف و فلسفه بعثت تمامی پیامبران نیز بندگی خداوند 
مِنْهُمْ مَنْ هَدَی الُلَّه وَ 

َ
اغُوتَ ف نِ اعْبُدُوا الَلَّه وَ اجْتَنِبُوا الطَّ

َ
ةٍ رَسُولًا أ مَّ

ُ
قَدْ بَعَثْنا فیک‌لِّ أ

َ
متعال بوده است: »وَل

بینَ«)نحل: 36(؛ ما در هر  ِ
ّ

مُکذ
ْ
 ال

ُ
انْظُرُوا کیفَ کانَ عاقِبَة

َ
رْضِ ف

َ ْ
سیرُوا فِی ال

َ
 ف

ُ
ة

َ
لال

َ
یهِ الضّ تْ عَلَ

َ
مِنْهُمْ مَنْ حَقّ

امتی رسولی برانگیختیم که »خدای کیتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید. خداوند گروهی 
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را هدایت کرد و گروهی ضلالت و گمراهی، دامان‌شان را گرفت. پس در روی زمین بگردید 
و ببینید عاقبت تکذیبک‌نندگان چگونه بود.

بله، چنان‌چه بیان شد، عبادت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. همچنانک‌ه در آیات و 
روایات، سبب تقرب به خداوند، میزان عبادت بیان شده است.

حال به این موضوع خواهیم پرداخت که عبادت با این مقام و ارزش بالایش گاهی از انسان 
سلب می‌شود که کیی از علل و دلایل آن، گناهانی است که انسان مرتکب آن شده است.

کیی از مهم‌ترین عبادات که درجه والایی در میان عبادات دارد، نماز شب خواندن است. امام 
سْرَعُ فِ صَاحِبِهِ 

َ
یئَ أ  السَّ

َ
عَمَل

ْ
یلِ وَ إِنَّ ال

َّ
ةَ الل

َ
نْبَ فَیحْرَمُ صَل

َّ
نِبُ الذ

ْ
 یذ

َ
جُل صادقA می‌فرمایند: إِنَّ الرَّ

حْم؛ به‌راستی که مردی مرتکب گناهی می‌شود، در نتیجه از نماز شب محروم 
َّ
کینِ فِ الل مِنَ السِّ

می‌شود. اثر عمل سوء در انسان، از اثر کارد در گوشت، زیادتر و سریع‌تر است)کلینی، 1407ق: ج 
2/ ص 272(.

7. قساوت قلب
کلمه »قلب« بر دو معنا اطلاق می‌شود: کیی بر همان قلب صنوبری شکل که در سمت 
چپ بدن قرار دارد و وظیفه رساندن خون به اعضای بدن را دارد و مانند کی تلمبه عمل 
میک‌ند؛ دیگری همان اصطلاح عرفی آن است که به تعبیر دیگر به دل گفته می‌شود.در 
روایات وقرآن، تأیکد زیادی بر پاک نگاه داشتن این قلب )دل( شده است. اگر پاک بماند، 
موجب سعادت و خوشبختی انسان می‌شود و اگر خدای نکرده آلوده شود، موجب شقاوت و 

بدبختی شخص می‌گردد و موجب سیه‌رویی انسان در دنیا و آخرت می‌شود.
پاک نگاه داشتن قلب، درجه ویژه‌ای دارد؛ طوریک‌ه بعضی از علمای بزرگ درباره قلب 
چنین می‌فرمایند: هو الذی إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه و إذا عرف نفسه فقد عرف ربه و هو الذی إذا 
لق  جهله الإنسان فقد جهل نفسه و إذا جهل نفسه فقد جهل ربه و من جهل بقلبه فهو بغیره أجهل و أکثر الخ

جاهلون بقلوبهم و أنفسهم؛ اگر انسان، قلب را شناخت، خود را شناخته و اگر خود را نشناخت، 

خدای خود را نشناخته است و اگر نسبت به قلب ناآگاه بود، خود را نشناخته و اگر خود را 
نشناخت، نسبت به خدای خویش ناآگاه است و کسیک‌ه جهل داشته باشد نسبت به‌قلبش، پس 
نسبت به‌غیرش جاهل‌ترین است و اکثر انسان‌ها نسبت به‌قلبشان و خودشان جاهل‌اند)مجلسی، 

1403ق: ج 68/ ص 35(.

بعد از بیان مقام و ارزش قلب، حال مسئله این است که قساوت قلبی که موجب بدبختی 
و شقاوت و نشناختن خدا می‌شود، معلول برای گناه است؛ یعنی در اثر گناه، قلب قساوت پیدا 

میک‌ند و در اثر قساوت، قلب انسان بدبخت می‌شود و خدای خود را نمی‌شناسد.
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وبِ وَ 
ُ
قُل

ْ
 لِقَسْوَةِ ال

َّ
مُوعُ إِل

ُ
تِ‌الدّ

َ
در روایتی از امام علیA نقل شده که حضرت فرمودند: مَاجَفّ

نُوب؛ِ اش‌کها خشک نمی‌شود مگر به‌خاطر سنگ دلی؛ و سخت 
ُّ

 لِکثْرَةِ الذ
َّ

وبُ إِل
ُ
قُل

ْ
مَا قَسَتِ ال

نمی‌شود مگر به‌خاطر زیادی گناه)ابن‌بابویه، 1366ش: ج 1/ ص 81(.
آثار اخروی گناه

1. دور شدن از رحمت الهی و مورد لعن قرار گرفتن
 کیی دیگر از اثرات گناه، دور شدن از رحمت الهی است که شخص گنهکار، مورد لعن و 

نفرین پیامبران و فرشتگان واقع می‌شود.
معنای لعن

راغب اصفهانی در مفردات، معنای »لعن« را چنین می‌نویسد: »اللعنُ هو الإبعاد علی سبیل 
السخطِ و ذلک من الله تعالی فی الآخرة عقوبة و فی الدنیا انقطاعٌ من قبول رحمته و توفیقه؛ »لعن« به معنای 

طرد نمودن و دور کردن شخص است از خود، از روی خشم و غضب و این وقتی از طرف 
دنیا  در  الهی  توفیق  و  رحمت  از  بریده شدن  و  آخرت  در  عقوبت  معنای  به  باشد،  خداوند 
می‌باشد)راغب اصفهانی 1374ش: ج 2 /451(.طبق این معنا کسی که مورد لعن الهی واقع می‌شود، از 

رحمت و توفیقات الهی دور می‌گردد.
حال به بررسی گناهانی که موجب لعن می‌گردند، خواهیم پرداخت:

الف(کشتن مؤمن
 فیها وَ غَضِبَ الُلَّه عَلَیهِ وَ 

ً
مُ خالِدا جَزاؤُهُ جَهَنَّ

َ
دا ف  مُتَعَمِّ

ً
خداوند متعال می‌فرماید: »وَمَنْ یقْتُلْ مُؤْمِنا

« )نساء: 93(؛ و هرکس، فردِ با ایمانی را از روی عمد به قتل برساند،  ً
 عَظیما

ً
هُ عَذابا

َ
 ل

َ
عَدّ

َ
عَنَهُ وَ أ

َ
ل

مجازاتِ او دوزخ است، در حالیک‌ه جاودانه در آن می‌ماند و خداوند بر او غضب میک‌ند و او را 
از رحمتش دور می‌سازد و عذاب عظیمی برای او آماده ساخته است.

در آیه شریفه برای کسیک‌ه انسان مؤمنی را بکشد، چهار مجازات ذکر شده است:
1. جاودانگی در آتش جهنم؛ 2. خشم و غضب الهی؛ 3. لعنت )دوری از رحمت خداوند(؛    

4. مهیا ساختن عذاب عظیم برای او.
ب( تهمت به زنان پاک‌دامن

خداوند حیکم به‌خاطر محترم بودن آبرو و حیثیت افراد، تهمت زدن به زنان پاک دامن را 
از نظر مرتبه، با گناهانی قرار می‌دهد که موجب لعن خویش قرار می‌گیرند. کیی از دلایل آن 
می‌تواند این باشد که آبروی ریخته شده را نمی‌توان برگرداند و گفته می‌شود آبروی مؤمن و 
احترامش از خانه خداوند بیشتر است. پس به همین دلایل، چنین عقوبتی برای کسیک‌ه به 

زنان پاک‌دامن تهمت بزند، قرار داده شده است.
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عِنُوا 
ُ
مُؤْمِناتِ ل

ْ
غافِلاتِ ال

ْ
مُحْصَناتِ ال

ْ
ذینَ یرْمُونَ ال

َّ
خداوند متعال در قرآنک‌ریم می‌فرماید: »إِنَّ ال

هُمْ عَذابٌ عَظیم« )نور: 23(؛ کسانیک‌ه زنان پاکدامن و بی‌خبر )از هرگونه 
َ
خِرَةِ وَ ل

ْ
نْیا وَ ال

ُ
فِی الدّ

آلودگی( و مؤمن را متهم می‌سازند، در دنیا و آخرت از رحمت الهی به دور هستند و عذاب 
بزرگی برای آن‌هاست.

ج( قطع رحم
بر اساس آیه بیست و پنجم سوره مبارکه رعد، کیی دیگر از اموری که خداوند متعال دستور 
به برقراری آن داده است، صله رحم است. در نتیجه، طبق این آیه، هر کس قطع‌رحم کند، 

مورد لعن خداوند قرار گرفته و از رحمت الهی دور خواهد بود.
د( پیمان‌شکنی و فساد در زمین

ن 
َ
مَرَ الُلَّه بِهِ أ

َ
ذینَ ینْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ وَ یقْطَعُونَ ما أ

َّ
خداوند متعال می‌فرماید: »وَ ال

ار« )رعد: 25(؛ آن‌هاکه عهد الهی را پس 
َ

هُمْ سُوءُ الدّ
َ
 وَ ل

ُ
عْنَة

َ
هُمُا اللّ

َ
ولئِک ل

ُ
رْضِ أ

َ ْ
ْیوصَلَ وَ یفْسِدُونَ فِی ال

از محکم کردن می‌شکنند، و پیوندهایی را که خدا به برقراری آن دستور داده، قطع میک‌نند و 
در روی زمین فساد می‌نمایند، لعنت برای آن‌هاست و بدی )و مجازات( سرای آخرت.

بر اساس این آیه شریفه، کسانیک‌ه پیمان‌شکنی و فساد کنند، جزء گروه‌هایی هستند که 
مورد لعن خداوند قرار گرفته و از رحمت الهی به دور خواهند بود.

2. احباط و پوچ شدن اعمال نیک
 کیی از پیامدهای گناهان، این است که موجب پوچی و بی‌خاصیت شدن کارهای نکی 
می‌شود؛ یعنی گناهکار اگر کار خیری انجام دهد، بی‌نتیجه و بی‌پاداش می‌گردد. در قرآن 
شانزده بار سخن از حبط عمل به میان آمده است که از مجموع آن‌ها چنین نتیجه می‌گیریم. 
با  ارتداد و مخالفت  انکار معاد،  و  الهی  آیات  بزرگ همچون: کفر، شرک، تکذیب  گناهان 
تا  ببرد  از وسط جاده‌ای کنار  نیز اگر کسی سنگی را  پیامبران، موجب حبط است. در دنیا 
رهگذری از آن آسیب نبیند، این کار او را نکی می‌شمارند. ولی اگر همین شخص در چند 
قدمی آن سنگ، جاده‌ای را خراب کرده و مانع عبور و مرور شود، در این صورت، مرتکب گناه 
بزرگ شده و خراب کردن جاده )انجام کار نکی(، سنگ برداشتن از جاده را خنثی می‌نماید. 
بنابراین گناهان بزرگ، موجب بی‌اثر شدن اعمال نکی و پوچ شدن آن‌ها می‌شود؛ چنانک‌ه 
تکبّر و سرکشی ابلیس از فرمان خدا در مورد سجده کردن بر آدم‌A، موجب پوچی شش هزار 
سال عبادت او گردید)نهج البلاغه: خ 192(. بر این اساس باید توجه داشت که آدم گناهک‌ار نمی‌تواند 

به کارهای نکیش دل ببندد؛ زیرا چه‌بسا گناهان او، ثواب کارهای نکی او را از بین ببرند.
پیامبر‌‌a می‌فرماید: هر کس در امر نماز، سستی کند و آن را سبک شمارد، خداوند او را به 
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پانزده بلا گرفتار میک‌ند: کوتاهی عمر، کمی روزی، زدودن سیمای صالحان از چهره‌اش، عدم 
پاداش برای اعمالش، عدم استجابت دعا، عدم بهره‌مندی از دعای صالحان، مرگ ذلیلانه، 
مرگ در حال گرسنگی و تشنگی، مأموریت فرشته‌ای که او را در قبر از طرف خدا شکنجه 
دهد، قبر را بر او تنگ نماید، قبرش تارکی است، مأموریت فرشته‌ای برای کشاندن او بر زمین 
از ناحیه صورت در منظر مردم، حسابرسی شدید قیامت، سلب نظر و توجه خدا به او و ابتلا به 

عذاب سخت)سفینه البحار: ج 2/ 44(.
آیات زیر، اشاره به ورود به جهنم، به‌عنوان کیی از آثار اخروی گناهان دارد:

 ما کنْتُمْ تَعْمَلُونَ« )نمل: 90(؛
َ
ارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلّا تْ مَنْ وُجُوهُهُمْ فِی النَّ کبَّ

َ
یئَةِ ف »وَ جاءَ بِالسَّ

« )جن: 23(؛
ً
بَدا

َ
مَ خالِدینَ فیها أ هُ نارَ جَهَنَّ

َ
إِنَّ ل

َ
هُ ف

َ
 مِنَ الِلَّه وَ رِسالاتِهِ وَ مَنْ یعْصِ الَلَّه وَ رَسُول

ً
 بَلاغا

َ
»إِلّا

ارُ وَ هُمْ فیها کالِحُونَ« )مؤمنون: 104(؛ »تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّ

وی« )معارج: 16(.
َ

 لِلشّ
ً

اعَة »نَزَّ

نتیجه 
گزیند.  دوری  معاصی  ارتکاب  از  انسان،  که  دارد  جا  گناهان،  سوء  آثار  شناخت  از  پس 
همچنین باید دانست که این آثار سوء مانند مرگ زود هنگام یا نابهنگام، تمام زندگی مادی را 
تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و گاهی مانند کم‌شدن رزق، انسان را در زندگی روزمره دچار سختی 
میک‌ند و انسان را در انجام امور خود دچار مشکل می‌نماید. هر گناهی، اثر سوئی دارد و باید 
دانست که آثار سوء گناهان در برخی موارد، مربوط به این جهان و در برخی دیگر مربوط به 
جهان آخرت و سرای باقی است. پس هر انسانی پس از شناخت آثار گناهان، برای راحتی و 
صلاح دنیوی و اخروی خود، بر آن می‌شود تا خود را از آثار سوء گناه، مثل عدم استجابت دعا 
یا مرگ نابهنگام دور کند و این دور ماندن از آثار سوء، با ترک گناه امکا‌ن‌پذیر می‌گردد؛ زیرا 
هر علتی، معلولی دارد و آن‌گاه که معصیتی انجام شود )در صورت عدم توبه که مورد بحث 
مقاله نیست(، معلول آنک‌ه اثرات سوء آن است نیز ایجاد خواهد شد. بنابراین برای دوری از 

اثرات گناه، باید از ارتکاب گناهان اجتناب ورزید.
کتابنامه

* قرآنک‌ریم، ترجمه آیت‌الله مکارم شیرازی، قم: فاضل، چ اوّل.
فرهنگی، چ  و  علمی  انتشارات  تهران:  بن‌حسین،  الرضی، محمد  نهج‌البلاغه، شریف   *

چهاردهم، ج 1.
تهران:  مسترحمی،  ترجمه:  الشرائع،  علل  ش(،   1366( بن‌علی،  محمد  ابن‌بابویه،   .1

کتاب‌فروشی مصطفوی، چ ششم، ج 1.
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الکتب  الساعی، قم: دار  ابن‌فهد حلی، احمد بن‌محمد، )‌1407ق(، عدة‌الداعی و نجاح   .2
الإسلامی، چ اوّل، ج 1.

3. دستغیب، عبدالحسین، )1390 ش(، گناهان کبیره، قم: دار الکتاب )جزایری(، چ هجدهم، 
ج 1.

تهران:  کریم،  قرآن  الفاظ  مفردات  ش(،   1374( بن‌محمد،  حسین  اصفهانی،  راغب   .4
مرتضوی، چ دوم، ج 2.

5. طباطبایی، محمد حسین، )1374 ش(، تفسیر المیزان، قم: انتشارات جامعه مدرسین، چ 
پنجم، ج 20.

6. قمی، عباس، )1387 ش(، مفاتیح الجنان، ترجمه الهی قمشه‌ای، قم: آیین دانش، چ 
یازدهم، ج 1.

7. کلینی، محمد بنی‌عقوب، )‌1407ق(، الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چ چهارم، ج 8.
8. مجلسی، محمد باقر، )‌1403ق(، بحار الأنوار، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ دوم، ج 

.11
9. مکارم شیرازی، ناصر، )1374 ش(، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الإسلامیة، چ اوّل، 

ج 27.
 ،a10. نوری، حسین بن‌محمد تقی، )‌1408ق(، مستدرک الوسایل، قم: مؤسسة آل‌البیت‌

چ اوّل، ج 28.
11. ورام بن‌أبی‌فراس، مسعود بن‌عیسی، )‌1410ق(، مجموعة ورّام، قم: مکتب فقیه، چ 

اوّل، ج 2.
12. نراقی، محمدمهدی، )1379 ش(، جامع السعادات، قم: انتشارات اسماعیلیان، چ اوّل.
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دريافت: 1394/08/05                                   تأييد: 1394/09/15

معنای زندگی و مؤلفه‌های آن از دیدگاه اسلام

سید سعید موسوی*

چکیده
از میان تمام موجودات عالم فقط انسان در پی حقیقت و عاقبت خود است و از این رو به 
معناداربودن زندگی توجه میک‌ند. بشر مدرن به لحاظ روحی و روانی، مضطرب، افسرده و تنها 
به نظر می‌رسد و برای رهایی از این حالت‌ها، به راه‌های گوناگون متوسّل می‌شود که جستجو 
در باب معنای زندگی، کیی از آن راه‌ها بوده است. اندیشمندان، اعم از فلاسفه، روان‌شناسان و 
دین‌پژوهان، در باب معنای زندگی، بسیار قلم زده و بر این باورند که شخص با رعایت برخی 
از مؤلفه‌ها، می‌تواند به زندگی معنا ببخشد که از جمله آن‌ها می توان به عشق، کار، تکلیف، 
دینداری و ... اشاره کرد. دین اسلام از آن‌جا که به حقیقت انسان، و در نهایت به حیات حقیقی 
وی آگاهی دارد، به باور ما، می‌تواند بهترین معنا برای زندگی را از منابع اسلام یعنی وحی و 

اهل بیتb دریافت کند.
واژگان کلیدی

معنای زندگی، پوچ‌گرایی، جهان‌بینی، مؤلفه، معناداری.

* طلبه سطح یک جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران
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مقدمه
نگرانی درباره معنا و هدف زندگی، کیی از ویژگی‌های بشر، به‌عنوان موجود متفکر و 
کنجکاو است. دیگر موجودات عالم، سیر طبیعی زندگی خود را از ابتدا تا انتها بدون هیچ 
پرسشی طی میک‌نند. این به دنبال سؤال و جواب بودن از سوی انسان، نوعی نکوبختی 
است. انسان همواره دوست دارد کاری که انجام می‌دهد، هدف و غایتی داشته باشد؛ از این 
رو به دنبال آن است تا هدف بهتر و والاتری را مدّ نظر قرار دهد. بدین ترتیب که در کارها، 
دنبال هدف است و در زندگی که از مجموعه کارها و فعالیت‌های فرد تشیکل می‌شود نیز 
به دنبال معنا و مفهومی برای آن است. در مورد معنا و مفهوم زندگی اندیشمندان زیادی، 
قلم‌فرسایی کرده‌اند و یا سخنانی گفته‌اند؛ از قبیل گرت تامسون که خود در همین باب 
کتاب نوشته است و یا جان کاتینگهام که این فیلسوف معاصر انگلیسی، نظرات و گفتاری 
دارد؛ به‌طور مثال گرت تامسون می‌نویسد: معنای زندگی عاقبت زندگی شخصی نسبت به 
حقیقت استعلایی جهان است )حجتی؛ علی‌زمانی، 1389: ش 1(. این سخن بدان معناست که انسان 
هر چقدر با عالم غیر مادی ارتباط داشته باشد، زندگی‌اش دارای معنای بیشتری است و هر 

چقدر از آن فاصله بگیرد، به‌همان اندازه از معنا دور است.
در این نوشتار نگارنده در پی آن است تا معنایی حقیقی برای زندگی بیان کند که مطابق 

با فطرت و خواسته‌های فطری آن است.
البته ذکر کی نکته در این‌جا بجا به نظر می‌سد و آن اینک‌ه عده‌ای بر خلاف آن عده‌ 
دیگر که می‌گویند زندگی دارای معنا و حقیقتی است، قائل‌اند که اگر ما به دنبال معنا و 
مفهومی برای زندگی باشیم، کار عبس و بیهوده‌ای انجام داده‌ایم. از جمله آن‌ها می‌توان به 
»پوچگرایان« یا نیهیلیست‌ها اشاره کرد. شخصی که دارای چنین تفکری است، دچار خود 
بیگانگی و انحطاط اخلاقی می‌شود. این ایده، آدمی را به زیستی تنفرآور مجبور می‌دارد 
که ارزش‌ها در آن زندگی سقوط کرده است. بر اساس همین پیامدهایی که برای تفکر 
پوچ‌گرایی گفته شد، نویسنده معتقد است که هرچه سطح معناداری زندگی در میان افراد 
بالاتر رود، به همان مقدار از انحرافات اخلاقی و اجتماعی کاسته خواهد شد. معنای زندگی، 
مؤلفه‌هایی  و  یعنی عوامل  معنادار می‌شود.  دیگر  مؤلفه  با چند  است که  مفاهیمی  آن  از 
هستند که به زندگی معنا می‌دهند؛ مثل: عشق، اخلاق‌مداری، اعتقاد به کی مبدأ و غایت 
متعالی، اعتقاد به خداوند، دینداری و ... سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود، این است که 
آیا انسان می‌تواند خودش این معنا را به زندگی بدهد یا باید از جای دیگری دریافت کند؟

به  کردن  عمل  با  انسان  که  می‌شویم  بحث  وارد  این‌گونه  سؤال،  این  به  پاسخ  برای 
مثل  دهد؛  معنا  زندگی  به  می‌تواند  است  فطرت  مطابق  و  اوست  به صلاح  که  کارهایی 
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سخاوت، خوش اخلاقی و... منشأ این کارها و دیگر کارهای صالح هم از جانب دیگری که 
آن خداوند است، به انسان رسیده است؛ زیرا انسان به‌طور کلی نمی‌تواند به خیر و صلاح 
خویش پی ببرد، لذا نمی‌تواند برای خود دستورالعملی داشته باشد تا جامع نیازهای او باشد. 
شاهدش همین علوم تجربی است که روز به روز در حال تغییر است. همین نشان می‌دهد 
که قوانین بشری جامع نیست. چیز دیگری که بیان میک‌نند، این است که نمی‌تواند برای 
زندگی خود، معنایی را متصوّر شود. پس همان‌طور که مصالح و مفاسد آن از ناحیه پروردگار 

فهمانده شده، معنای زندگی نیز از همان‌جا باید سرچشمه بگیرد.
چیستی معنای زندگی

معناداری یعنی ارزش‌گذاری و ارزش‌داری؛ آن‌گاه که با زندگی همراه باشد، به ارزش‌داری 
و ارزش‌گذاریِ زندگی معنا می‌شود و اگر زندگی انسان، برخوردار از ارزش واقعی مثبتی بوده 

و به خیر و صلاح او باشد، معنادار است.
ارزش‌داری و معناداری زندگی بر دو امر نهاده شده است:

کمال‌خواهی،  که  هم‌چنان  زیرا  شود؛  گرفته  نظر  در  زندگی  برای  غایی  هدف  الف( 
امری است ذاتی برای انسان، هدف‌دار بودن برای زندگی نیز لازمه معنادار بودن زندگی 
اهداف  چقدر  هر  که  معناست  بدان  این سخن  منفرد، 1387: سال دوم، شماره 7(.  اوست)محمدی 

انسان متعالی‌تر باشد، معناداری زندگی‌اش بیشتر خواهد شد.
از میان تمام کسانیک‌ه برای زندگی انسان، اهدافی را تعیین میک‌نند، انبیاء و اولیای الهی 
آمدند و به ما آموختند که ما برای زندگی چه اهدافی را در نظر بگیریم؛ اهدافی مثل قرب 

به خدا، رضای الهی، رسیدن بهک‌مال و ...
از میان ادیان الهی، »دین اسلام« می‌گوید: شما ساخته شده‌اید برای بقاء، نه برای فنا و 
نابودی. همین سخن به زندگی معنا می‌دهد؛ این‌گونه که چون انسان موجودی مادی است 
و نمی‌توان برای ماده، بقایی در نظر گرفت، پس این بقاء باید از جنبه دیگری باشد و آن 
جنبه عمل آدمی است که اگر به مبدأ متعال گره خورد، دارای بقا می‌شود. حال این اعمالی 
که بقا می‌بخشند نیز باید صالح باشند؛ زیرا عمل صالح است که مورد توجه خداوند است و 

«)فرقان: 23( می‌شود.
ً
در نتیجه باقی می‌ماند. اگر صالح نباشد، »هباء منثورا

این »هدف«،  این است که  نهاده می‌شود،  بر آن  امری که معنای زندگی  ب( دومین 
آرامش روحی، نشاط و عاقبت به  بتواند به شخص  باشد؛ یعنی  تأثیری در زندگی داشته 
خیری عطا کند. نویسنده بر این باور است که کی چنین تأثیراتی از هدفی برآورده می‌شود 

که الهی باشد.
بعد از بیان این دو مبنا برای معناداری زندگی، خوب است به دیدگاه‌های مختلف در باب 
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معنای زندگی اشاره شود.
معنای زندگی آری یا خیر

برخی بر این باورند که زندگی دارای معناست و معنا برای زندگی، امری ذاتی است و 
انسان تنها باید آن را کشف کند. در مقابل، عده‌ای گویند زندگی اصلًا در ذات خود معنایی 
ندارد و انسان باید به‌واسطه اموری دیگر به آن معنا ببخشد؛ مانند ایمان به خدا، ایمان به 
معاد، انجام عمل صالح، عشق و... که در قسمت مؤلفه‌های تأثیرگذار بر معناداری بحث 

خواهد شد.
این دو گروه علاوه بر این که اعتقاد به معناداری زندگی دارند، معتقدند که این معنا، 
ذاتی است. در مقابل، گروه دیگری هستند که اصلًا برای زندگی، معنایی قائل نیستند. از 
آن دسته می‌توان به »نیهیلیست‌ها« اشاره نمود. آن‌ها معتقدند به‌دنبال معنا گشتن برای 
فلسفه  نداشتن  مانند  عواملی  زاییده  اندیشه،  این  است.  بیهوده  و  بی‌فایده  امری  زندگی، 

درست از زندگی و نداشتن ایدئولوژی مبتنی بر اسلام است.
نگارنده بر این باور است که اگر انسان کی ایدئولوژی مبتنی بر جهان‌بینی اسلام داشته 

باشد، می‌تواند زندگی را معنای واقعی ببخشد.
بعد از پوچ‌گرایان نوبت به اندیشه »طبیعت‌باوران« می‌رسد. آن‌ها اگرچه معنایی را برای 
زندگی متصوّرند، لکن این معنا را منحصر در جنبه مادی آن می‌دانند؛ لذا تمام اهداف آن‌ها، 
یافت،  مادی دست  به خواسته‌های  فرد  اگر  که  بدین‌صورت  است.  ماده  در سطح همین 
به‌همان اندازه زندگی‌اش دارای معنا می‌شود و اگر دست نیافت، زندگی در همان قسمت 
بی‌معنا می‌گردد. این نوع تفکر، انسان را همیشه دچار نوعی خلأ میک‌ند و نوعی بیم به 
انسان دست می‌دهد؛ زیرا زمانیک‌ه انسان به خواسته‌های خود دست نیابد، چون اعتقاد به 
کی عالم ماورای این جهان ندارد، پس دچار خلأ شده و یأس و نا امیدی، او را فرا می‌گیرد.

معنای زندگی از دیدگاه فلاسفه
کیی از موضوعات مهم مورد بحث در فلسفه، معنای زندگی است؛ به‌طوری که بعضی از 
فلاسفه، در همین باب کتاب نوشته‌اند. گرت تامسون و جان کاتینگهام از آن جمله افرادی 
هستند که در این باب قلم‌فرسایی کرده‌اند؛ به‌طور مثال؛ جان کاتینگهام در کتاب »معنای 
زندگی« خود، به این موضوع پرداخته است. وی با بیان این که تنها انسان است که به 
سبب وضعیت خاص وجودی‌اش، از معنای زندگی پرسش میک‌ند، اهمیت پرداختن به این 

پرسش را خاطر نشان می‌سازد.
وی برای معناداری زندگی، مؤلفه‌هایی برمی‌شمارد؛ از قبیل »عمق جدیت، هدفمندی، 
اخلاقی بودن، موفقیت آمیز بودن و سرانجام خداباوری یا دیندار بودن«. او تلاش میک‌ند 
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تا معنای ارزش زندگی انسان را در پرتو خداباوری کاویده و در اطراف نسبت خداباوری با 
اصول و ارزش‌های عینی اخلاقی و نیز موانعی که بر سر راه معناداری زندگی، خصوصاً 

خداباوری وجود دارد، به بیان نکاتی بپردازد.
از فلاسفه می‌گوید: تحقیقات گوناگون نشان می‌دهد که هدف و  فرانکل، کیی دیگر 
جهت در زندگی به طور مثبت با کارکرد عملی و روان‌شناختی و سلامت روان مرتبط است. 
وی می‌افزاید: معنا‌جویی را نه‌تنها می‌توان تجلیّ بشر دانست، بلکه معیاری برای بهداشت 

و سلامت روان نیز هست)اسد پور؛ حسین چاری، 1389، دوره دوم، شماره اوّل(.
 فلاسفه آرمان‌گرا نیز بر این عقیده‌اند که زندگی را هدف و غایتی است که از ازل و بدون 
درخواست بشر، تعیین شده و بر این باورند که آن هدف در ورای زندگی مادی و جسمی 
انسان، و هدفی نهایی و معنوی و الهی است. آن‌ها می‌گویند رسیدن به این خوشبختی، 
از طریق زندگی زمینی میسّر است. این همان است که اسلام عزیز می‌فرماید: انسان از 
طریق طی کردن و رفتن مسیر در این جهان است که می‌تواند به‌سعادت آخرت دست یابد. 

خِرَة«)ابن‌أبی فراس‌؛ ابن‌عیسی، 1410ق: ج 1/ ص 183(.
ْ

نْیا مَزْرَعَةُ ال
ُ

حضرت فرمودند: »الدّ
از منظر اندیشمندان وجودگرا، مسئله به این صورت است که انسان، خود باید اهداف 
و مقاصدش را از زندگی تعیین کند. این سخن تا حدودی درست است؛ از آن جهت که 
بگوییم انسان بالعرض در معناداری زندگی نقش دارد، به‌طوریک‌ه اهدافی را که خداوند 
بر اساس فطرت انسان قرار داده برگزیند و عمل کند، این‌گونه زندگی را دارای معنا کرده 
است. به‌این صورت انسان نقش دارد. ولی اگر بالذات قائل شویم، این درست نیست. اگر 
انسان  انسان، خودش معنا را جعل میک‌ند؛ یعنی معنایی در عالم خارج نیست و  بگوییم 
خودش معنا می‌سازد، غلط است؛ زیرا مفهوم زندگی از ناحیه خداوند می‌رسد. بعد از بیان 
آراء و نظریات مختلف در باب معنای زندگی از دیدگاه فلاسفه، باید ببینیم نظر دین در باب 
معنای زندگی چیست. البته قبل از آن باید به این موضوع بپردازیم که جایگاه و نقش دین 

در معناداری زندگی کجاست. 
نقش دین در معناداری

 برای تبیین جایگاه دین و معنویت در معنادار کردن زندگی به سخنی از جان کاتینگهام 
اشاره میک‌نیم. او معتقد است: پاسخ به پرسش معنای زندگی را باید بیرون از عالم زمان‌مند، 
مکان‌مند یا به تعبیر کانت، عالم پدیداری جستجو کرد)علی‌زمانی؛ غفوریان، 1389: دوره ششم، شماره 

.)17

این  به  است؛  زندگی  معناداری  در  معنویت،  و  دین  رفیع  جایگاه  بیانگر  سخن،  همین 
آن  تمام  نباشد،  ماورای طبیعت  به  آدمی متصل  افعال و تلاش‌های  این  اگر  صورت که 
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بی‌معنا می‌شود؛ زیرا هرچه ارزش است، سرچشمه‌اش از آن منبع لایزال خوبی‌هاست.
سرچشمه  منکر  که  آن‌جا  در  کرد؛  یاد  نیچه  گفته  از  می‌توان  دیدگاه،  این  مقابل  در 
ارزش‌های اخلاقی یعنی »خدا« می‌شود. بعد می‌گوید حال که خداوند نیست، پس این خود 
انسان است که باید برای زندگی خود معنا و مفهوم جعل کند. از این کلام این‌گونه استفاده 
می‌شود که این اخلاق است که به زندگی، معنا می‌دهد؛ زیرا بعد از آنک‌ه خداوند را نیست 

فرض میک‌ند، می‌گوید انسان باید برای خودش معنا جعل کند.
البته این نکته، شایان ذکر است که در نتیجه این جعلِ معنا و هدف‌گذاری از سوی انسان 
برای زندگی، به هر مقدار که از خداوند و ارزش‌های دینی فاصله گرفته است، بیشتر در 
منجلاب یأس، پوچی و سرافکندگی در افتاده است. حال با بیان این سخن، جایگاه دین 
و معنویت در صفادهی به زندگی روشن شد که اصل معناداری زندگی و سرچشمه آن، از 

دین و معنویت است.
نظر ادیان آسمانی در باب معنای زندگی

 آدمیان با نگاهی الهی که به زندگی داشته‌اند، آن را این‌گونه ترسیم نموده‌اند: زندگی این 
جهانِ آدمیان، جنبه آزمایشی دارد و هدف نهایی آن دستیابی بر قلمرو الهی است. انسان 
خاکی، برای نیل به این غایت آسمانی، باید راه عبادت و طاعت پروردگار متعال را در پیش 

گیرد)اسد‌پور؛ حسین چاری، 1389: دوره دوم، شماره اول(.
دین اسلام که کامل‌ترین دین الهی است، در این‌باره می‌فرماید: انسان با بهره‌گیری از 
زندگی در دنیا، می‌تواند به سعادت برسد و در نتیجه به زندگی معنا ببخشد؛ مثل آن‌جا که 

خِرَة«)ابن‌أبی‌فراس؛ ابن‌عیسی، 1410ق: ج 1/ ص 183(.
ْ

نْیا مَزْرَعَةُ ال
ُ

می‌فرماید: »الدّ
این بیان، گویاترین مطلب برای زندگی و مفهوم انسان است؛ زیرا می‌فهماند آن چیزی را 
که برای آخرت لازم است باید انجام دهیم، تا زندگی معنادار شود؛ به این صورت که در این 
تفکر، انسان می‌داند تلاش‌هایش در جایی اثر دارد، لذا از آینده نا امید و مأیوس نمی‌شود. 
همین نا امید نشدن و در قبال آن امید داشتن به آینده، عاملی است برای معناداری زندگی.

مؤلفه‌های معناداری زندگی
در این بخش با توجه به دیدگاه‌های مختلف نسبت به معناداری زندگی، مؤلفه‌هایی را 
مطرح میک‌نیم که با توجه به دیدگاه هر کدام از این گروه‌های فکری است.در این بخش 
از پوچ‌گرایان، سخن به میان نمی‌آوریم؛ زیرا بر اساس نظر آن‌ها همان‌طور که گذشت، 
زندگی دارای معنا و مفهومی نبوده و اصولًا به دنبال آن رفتن، کاری بیهوده است، لذا اصلًا 

معنایی در نظر ندارند تا بخواهیم مؤلفه معناداری از نظر آن‌ها بیان کنیم.
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الف( از دید فرا طبیعت‌باوران
 بر اساس این دیدگاه، فرد در سایه‌سار ارتباط با خداوند متعال و معنویت است که می‌تواند 
به سعادت دست پیدا کند و در این زمان است که انسان می‌تواند به زندگی خود معنا بخشد 
و زندگی را معنادار کند؛ زیرا این شخص با سرچشمه خوبی‌ها ارتباط برقرار کرده است. پس 
با توجه به این تفکر، ایمان دینی و باورهای دینی، راهی است که انسان‌ها با پیمودن این 

مسیر، زندگی خود را معنادار و هدفمند می‌سازند.
در همین رابطه، انیشتین می‌گوید: »برای معنای زندگی، باید به سراغ دین رفت«، و یا 
زیگموند فروید اظهار می‌دارد: »معنای زندگی، مرهون پایداری فرد به نظام دینی است«. 
با قلمرو روحانی داشته باشد. بر  بنابراین زمانی زندگی فرد معنادار است که ربط خاصی 
همین اساس است که آکوئیناس معتقد است: »زندگی وقتی معنا میی‌ابد که فعالیت‌های 
انسانی برای رسیدن به سعادتی باشد که بر اساس فضائل عقلانی منبعث از احکام الهی 

باشد«)محمدی منفرد، 1387: سال دوم، شماره هفتم(.
ب( دیدگاه مادی‌گرایان

آنان بر این باورند که زندگی دارای هدف است، لکن محدود به ماده می‌باشد؛ یعنی اگر 
فرد زندگی خوبی از لحاظ مادی داشته باشد، به هدف خود رسیده است، در نتیجه، به همان 

مقدار که به هدف خود دست یافته، زندگی‌اش دارای معنا می‌شود.
در بررسی این نظریه باید گفت این نوع نگاه به زندگی، انسان را محدود به بعد مادی 
که  حج  سوره  پنجم  شریفه  آیه  به  توجه  با  قرآن  که  است  حالی  در  این  است.  ساخته 
ا خَلَقْناکمْ مِنْ تُراب«، به بعُد جسمانی 

َ
إِنّ

َ
بَعْثِ ف

ْ
اسُ إِنْ کنْتُمْ فی رَیبٍ مِنَ ال یّهَا النَّ

َ
می‌فرماید: »یا أ

قَعُوا 
َ
یتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی ف إِذا سَوَّ

َ
اشاره دارد و آیه شریفه بیست و نهم از سوره حجر: »ف

هُ ساجِدینَ«، بیانگر جنبه روحانی انسان است. از سویی دیگر، خداوند در قرآنک‌ریم، آیه 
َ
ل

قَرارِ«، دنیا 
ْ
خِرَةَ هِی دارُ ال

ْ
نْیا مَتاعٌ وَ إِنَّ ال

ُ
حَیاةُ الدّ

ْ
ما هذِهِ ال

َ
وْمِ إِنّ

َ
شریفه سی و نهم سوره غافر: »یا ق

را وسیله‌ای برای رسیدن به آخرت قرار می‌دهد. بنابراین محدود کردن انسان به بعُد مادی، 
سطحی‌نگری و اجحاف در حق اوست.

نتیجه‌ای که می‌توان از نقل این دو دیدگاه نسبت به معناداری زندگی داشت، این است 
که هر کدام از آن‌ها، قائل به نوعی هدف در زندگی انسان هستند. لکن هر کدام به فراخور 
حال خودشان، آنک‌ه مادی است، هدف را فقط در لذت‌جویی و کام‌روایی می‌پندارد و آنک‌ه 
الطبیعه معتقد است، هدف را سعادت بشریت می‌داند؛ از همین‌رو در میی‌ابیم  به ما وراء 
که هدف داشتن در زندگی، رابطه مستقیمی با معناداری زندگی دارد، لکن چون اهداف با 

کیدیگر متفاوت‌اند، سطح معناداری و نوع آن نیز با هم متفاوت است.
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ج( از دیدگاه اسلام
1. ایمان

 اولین و مهم‌ترین مؤلفه در معناداری زندگی از دید اسلام، ایمان است. اهمیت آن از 
این جهت است که چون در تبیین هر کاری، ورای آن، نوعی اعتقاد و ایمان هست، همین 
موجب می‌شود افعال فرد بر پایه آن صورت گیرد. این بدان معنی است که اگر شخص 
ایمان داشته باشد به این که خدا و معاد هست، در پی آن بر اعمال و رفتار خود مواظبت 
میک‌ند و میک‌وشد رفتارش را مطابق با آن‌چه که ایمان دارد، تنظیم کند. در رابطه با اینک‌ه 
ایمان با عمل همراه است، حضرت علیA می‌فرمایند: ایمان همان معرفت قلبی است و 

اقرار به زبان و عمل، به زوایای مختلف است)الرضی، 1379ش: ص 483(.
ایمان  ایمان در معناداری زندگی، به سراغ معنای خود  بیان اهمیت مقوله  از  بعد  حال 
می‌رویم: »ایمان در لغت به معنای قرار دادن نفس در حالت سکون و اطمینان است«)علامه 
مصطفوی، 1388: 164/1(. این حصول سکون و اطمینان زمانی اتفاق می‌افتد که متعلَّق ایمان، 

از این روست که فرد  ایمان را اعطا کند؛  از  بتواند این ثمره  چیزی یا شخصی باشد که 
نمی‌تواند ایمان به چیز مادی داشته باشد یعنی بگوید هرچه هست، همین ماده است ولا 
غیر؛ زیرا ماده، خود دارای سکون نیست و دائماً در حال تغییر است، لذا این ایمان باید به 
کسی تعلقّ بگیرد که خود نه‌تنها آن ثمره را داراست، بلکه سرچشمه آن نیز هست و او 
کسی نیست جز حضرت حق جلّ جلاله. رابطه ایمان با معناداری زندگی در این‌جا مشخص 
می‌شود که چون انسان بالطبع به دنبال آرامش است و چون این آرامش و اطمینان است 
که زندگی را دارای معنا میک‌ند، لذا باید ایمان داشته باشد؛ زیرا در سایه‌سار آن است که 

 عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ«)یونس: 62(.
ٌ

وْلِيَاءَ الِلّه لَا خَوْف
َ
لا إِنَّ أ

َ
فرد، نه خوفی دارد و نه حزنی: »أ

حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا خود همین سکون و آرامش به خودی خود مسئله 
است؛ یعنی هدف ما به آرامش رسیدن است یا نه؟ بلکه خود این آرامش وسیله‌ای است 
برای رسیدن به چیز دیگر. در پاسخ باید گفت که خود این آرامش و اطمینان برای چیز 
دیگری است، و آن اینک‌ه فرد بتواند در سایه‌سار آن به هدف خود که به سعادت رسیدن 

است دست یابد.
2. عشق

کیی دیگر از مؤلفه‌های معناداری زندگی، مفهوم عشق است. »عشق به‌معنای تمرکز 
نفرت  باشد،  اگر منفی  این تمرکز  کامل ذهنی و عاطفیِ مثبت روی کی موضوع است. 
نام دارد. عشق تمرکز کششی است، تمرکز کششی همه قوای مغزی و عاطفی روی کی 
موضوع.«)روحبخش، 1387: 23/1(. این کشش و تمرکز می‌تواند روی کی چیز مثبت و چیز 
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منفی باشد: به این صورت که به‌طرف هر کدام که برود، آثار همان مترتبّ بر آن می‌شود. 
بعد از بیان معنای عشق، به سراغ اقسام عشق می‌رویم. عشق به دو دسته مجازی و حقیقی 

تقسیم می‌شود.
الف( عشق حقیقی

را  او  آن‌چه که  به همه  و دل‌بستن  است  آفرینش  مبدأ  به  آوردن  عشق حقیقی، روی 
زیباترین نموده است. این مبدأ هستی چیزی جز خداوند متعال نیست. انسان باید عاشق 
هستی‌آفرین شود؛ لذا کیی از نام‌های خداوند الله است. در معنای الله، معانی زیادی گفته‌اند؛ 

کیی از آن‌ها این است: آنک‌ه همه واله و حیران او هستند و محتاج و خواهان اویند.
ب( عشق مجازی

عشق مجازی را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: تعلقّ و محبت به هر چیزی که »خدایی« 
نیست. عشق حقیقی می‌خواهد منِ خود را در منِ معشوق محو نماید، ولکن عشق مجازی 

می‌خواهد منِ معشوق را در منِ خود محو کند)روح بخش 1378: 1 /99(
نقش عشق در معناداری زندگی

بعد از بیان چند زاویه از عشق، به این جایگاه می‌پردازیم که نقش عشق در معناداری 
زندگی چیست؟

پاسخ به این سؤال این‌گونه است که باید توجه شود متعلقّ این عشق چه چیز یا چه 
کسی است؟ اگر غیر خدا و خداییان است، شخص رنگ آن‌ها را گرفته و زندگی‌اش مثل 
آن‌ها می‌شود و مسلمّاً بی معنا خواهد شد. لکن اگر متعلقّ آن خداوند و خداییان شد، چون 
خاصیت عشق محو شدن در معشوق است، لذا رنگ آن‌ها را به‌خود می‌گیرد و آثار آن‌ها 
نیز بر او مترتبّ می‌شود؛ آثاری مثل آرامش، اطمینان و ... در ادامه خوب است نظر چند تن 
از دانشمندان را در رابطه با عشق بیان کنیم. اسکات پک گوید: اگر طالب زندگی سالم و 
بالنده‌ای هستید، باید به حقیقت عشق بورزید. مکیل آنژ عشق را وسیله کمال می‌داند؛ در 

آن‌جا که می‌گوید: عشق آدمی را بهک‌مال می‌رساند)همان(.
پل نیسن نیز می‌گوید: در دل، شوق و عشق‌داری از زندگی خود بسیار به‌دست آر؛ چون 
به  است  خوب  بحث،  این  پایان  در  می‌نماید.  راه  کمال  به‌سوی  را  آدمی  همواره  عشق، 
»مناجات المحبّین« از مناجات پانزده‌گانه امام سجادA اشاره‌ای کنیم: »خدای من یکست 
آنک‌ه شیرینی محبتت را چشید و جز تو را خواست؟! و آن یکست که به مقام قرب تو انسی 

یافت و لحظه‌ای روی از تو گردانید؟«)قمی، بی‌تا: ص 124(.
3. کار و تکلیف و نقش آن‌ها

 تکلیف در دین به‌معنای موظّف کردن در مقابل تعالیم الهی و تبعیت از امر الهی پروردگار 
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است. مکلفّ انسانی است که تابع طلب الهی )امر و نهی( باشد. حیات چنین انسانی، محدود 
به حدود شریعت الهی است)جوادی آملی، 1312: 238(. از منظر قرآنک‌ریم و همچنین روایات، 
انسان موجودی دارای تکلیف است. تمام اوامر و نواهیِ موجود در قرآن و روایات، ناظر بر 
بتواند تکلیف  انسان برای اینک‌ه  انسان، موجودی مکلفّ است.  همین مطلب هستند که 
خود را انجام دهد، مسلمّاً بایستی در قالب انجام کار و فعالیت، به‌تکلیف خود جامعه عمل 
بپوشاند. از منظر قرآنک‌ریم و روایات، تنها انجام دادن کار به‌خودی خود موضوعیت ندارد، 
بلکه این کار باید مهر، صلاحیت و نکیویی را نیز به‌همراه داشته باشد؛ زیرا ممکن است 
کاری بنا ‌بر ظاهر خوب باشد، ولی صالح نباشد، یعنی مطابق با خواست مولا نباشد. عمل 
به تکالیف از سوی انسان دارای فوائدی است که در معنادهی و معناداری زندگی، نقش 

به‌سزایی را ایفا میک‌نند، از جمله آن‌ها:
الف( حصول آرامش در پرتو تکلیف

 برای توضیح این مطلب می‌بایست وجه عقلی و کلامی مسئله را بررسی کنیم: »وجه 
عقلی و کلامی مسئله این است که انسان هرگاه در حیات مادی خویش، تابع هوا و هوس 
خود باشد، در تمهید مقدمات عقلی، دچار غلط و خبط می‌شود؛ زیرا میان سود واقعی و نفع 
ادراک و تشخیص او ضعیف می‌گردد، چون قوه مخیله در  خیالی قرار می‌گیرد و قدرت 
عمل قوه عاقله دخالت کرد. در برخی موارد، عقل از مسیر صواب و طریق اصلی خود خارج 
می‌شود؛ به نحوی که قدرت تشخیص صواب را از خطا در بخش نظر و عزم و تصمیم 
را در بخش عمل از دست می‌دهد. )عقل علمی و عملی منظور است(. چنین شخصی که 
در حکمت نظری دارای معضل تشخیص است، در حکمت عملی دچار تزلزل شده و توان 
تحمل مشکل از او گرفته می‌شود و در نتیجه آرامش روحی را از کف می‌دهد. اما کسی 
که معتقد است هستی‌اش مرهون دیگری است و وجودش نه تنها وجود رابطی بلکه عین 
ربط است به خدا و در مقابل او احساس وظیفه و تکلیف میک‌ند، در حقیقت به حبل متین 
تمسّک کرده که هرگز این طناب محکم، پاره‌شدنی نیست. چنین انسانی، امور رفتاری خود 
را بر مبنای عقیده‌ای بنا نهاده که تزلزل و اضطراب در آن راه ندارد. وی با این معرفت و 
اعتقاد، دست به اعمالی نمی‌زند که از تکلیف الهی خارج باشد؛ لذا از نتیجه خیر و شر اعمال 
انجام شده، هیچ هراسی به دل راه نمی‌دهد؛ زیرا در رفتارهای خود به منشأ حقیقی اعتقاد 
دارد و او را متکفّل و عهده‌دار نتایج اعمال و رفتار خویش می‌داند. اما شخص غیر معتقد به 
مبدأ حقیقی، چون از انسانیت خود خارج نشده است، کسی را به مؤثر بودن نمی‌شناسد و به 
همین جهت، خیر و شر امور را فقط به‌دست خود داشته و با توجه به توهمات و تخیلات، 
هرگز احساس آرامش و امنیت نمیک‌ند. پس اضطراب و آشوب غیرمعتقدان به‌خدا، از ناحیه 
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خودشان برآنان عارض شده و آرامش و اطمینان در دل‌های مؤمنین، از جانب خدایی است 
که آن‌ها به عنوان ملجأ برای خود برگزیده‌اند. این، اثر همان ایمان و تکلیف‌محوری است 
که مؤمنان و تقواپیشگان داشتند و خداوند ایشان را محقَّ چنین مقامی دانست و فرمود: » 
مُؤْمِنينَ 

ْ
ی ال

َ
نْزَلَ الُلَّه سَکينَتَهُ عَلی‏ رَسُولِهِ وَ عَل

َ
أ

َ
ةِ ف جاهِلِيَّ

ْ
 ال

َ
ة  حَمِيَّ

َ
ة حَمِيَّ

ْ
وبِهِمُ ال

ُ
ل
ُ
ذينَ کَفَرُوا في‏ ق

َّ
 جَعَلَ ال

ْ
إِذ

 «)فتح: 26(؛ )همان: 200-199(.
ً
ها وَ کانَ الُلَّه بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ عَليما

َ
هْل

َ
 بِها وَ أ

َ
حَقّ

َ
قْوي‏ وَ کانُوا أ  التَّ

َ
زَمَهُمْ کَلِمَة

ْ
ل
َ
وَ أ

ب( امنیت فردی و اجتماعی در پرتو تکلیف‌مداری و نقش آن درمعناداری زندگی
 کیی از آثاری که مترتبّ بر تکلیف‌محوری است )البته آن تکلیف که الهی باشد(، امنیت 
است. »امنیت« به‌معنای عدم خوف و ترس و در امن و آرامش بودن است. اهمیت امنیت 
از آن جهت است که اگر نباشد، فرد نمی‌تواند به کمال خود برسد، رسیدن به کمالی که 
برای آن خلق شد )یعنی رسیدن به مقام عند اللهی(، وجود ندارد؛ زیرا امنیت زمانی جایگاه 
واقعی خود را پیدا میک‌ند که افراد آن اجتماع، از خداوند و قوانین او پیروی کنند)همان: 201(.

4. جهان‌بینی
این  مؤلفه دیگری که در معناداری زندگی، نقش به‌سزایی دارد؛ به طوریک‌ه می‌توان 
ادعا را کرد که تمام مؤلفه‌های دیگر تحت تأثیر آن هستند، به این معنی که با توجه به آن 
است که سطح معنادهی آن‌ها مشخص می‌شود، جهان‌بینی و ایدئولوژی است. بحث را از 
این‌جا آغاز میک‌نیم که انسان برای اینک‌ه بداند کدام کار، خوب و کدام کار، بد است، نیاز 
به نوعی معرفت دارد که نام آن »جهان‌بینی« است. به‌عبارت دیگر برای اینک‌ه بدانیم خط 
سیر زندگی ما چیست، باید معرفت‌هایی کلی داشته باشیم. وقتی بخواهیم حرکت خود را 
در جهت ویژه‌ای قرار دهیم باید ضوابطی داشته باشیم تا منفعت و مصلحت نهایی را تأمین 
کند و ما را به کمال برساند و به بهترین و بالاترین لذت‌ها دست یابیم. این همان است 
دانستن ضوابط کلی  برای  نامیده می‌شود. همچنین  »ایدئولوژی«  امروز  در اصطلاح  که 
برای تعیین خط‌مشی زندگی و برای به‌دست آوردن این قواعد کلی لازم است که قبل از 
آن، بینش‌هایی داشته باشیم که اصطلاحاً به آن، جهان‌بینی می‌گویند. بنابراین، ایدئولوژی 
مبتنی بر جهان‌بینی است. یعنی اگر بخواهیم خط‌مشی صحیحی برای زندگی خود ترسیم 
بین  اخیر،  در سال‌های  باشیم.  داشته  عالم هستی  از  بایستی جهان‌بینی صحیحی  کنیم، 

غربی‌ها مباحث بسیاری وجود داشته مبنی بر اینک‌ه:
- آیا بین جهانی‌بینی و ایدئولوژی، رابطه وجود دارد یا خیر؟

- اگر وجود دارد، این رابطه چگونه است و تبیین منطقی آن چیست؟
از جمله بعضی قائل شدند به اینک‌ه ایدئولوژی از قبیل مفاهیم انشائی است و واقعیت 
خارجی ندارد و قابل صدق و کذب نیست. ولی این نظر صحیح نیست؛ زیرا اولًا مفاهیم 
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ایدئولوژی لزوماً انشائی نیست و به فرض که به‌صورت انشائی بیان شود، مبتنی بر حقایقی 
است و به تبع آن حقایق، قابل صدق و کذب، و صحت و خطا می‌گردد. در این صورت 
تبیین  در  اما  است.  مخالف حقیقت  دیگری،  آن  و  درست  ایدئولوژی،  این  گفت  می‌توان 
گفت  می‌توان  اجمالًا  می‌شود،  استنتاج  جهان‌بینی  از  ایدئولوژی  چگونه  اینک‌ه  منطقی 
فطری  مطلوب  کی  ما  وقتی  یعنی  می‌گردد.  باز  بالقیاس  به ضرورت  ایدئولوژی  مفاهیم 
داریم که رسیدن به کمال است، مقدمات آن ضرورت بالقیاس پیدا میک‌ند، یعنی مقدمات، 
با  علل و اسباب پیدایش این نتیجه‌اند. پس وجود آن‌ها نسبت به وجود، نتیجه ضرورت 

قیاس است و بایدها از همین‌جا ناشی می‌شود)مصباح یزدی،1313: 435-436/1(.
هر ایدئولوژی، مبتنی بر جهان‌بینی خاص خود است؛ یعنی جهان‌بینی مادی در پی‌اش 
ایدئولوژی مادی را در بردارد و جهان‌بینی اسلامی در ادامه‌اش ایدئولوژی اسلامی است. 
ایدئولوژی اسلامی مبتنی بر جهان‌بینی اسلامی است که خود آن جهان‌بینی قائم بر سه 
خط کلی است: 1. شناخت خدا؛ 2. شناخت معاد؛ 3. شناخت رابطه دنیا با آخرت و زندگی 
ابدی. اما رابطه آن با مسئله خداشناسی: کسیک‌ه نمی‌داند آیا این هستی قائم به ذات است 
یا وابسته به غیر، نمی‌تواند در مورد شئون این هستی و کمالات آن قضاوت صحیحی داشته 
باشد. از سوی دیگر اگر به آن معتقد نباشد، نمی‌توانیم این فرض‌ها را که آیا انسان می‌تواند 
به خدا راهی داشته باشد و به او قرب یابد یا خیر، مورد بررسی قرار دهیم)همان: 436(. این 
بدان معنی است که ما زمانی می‌توانیم در مورد کمال انسان و قرب او به خداوند سخن 
بگوییم که قبلًا وجود خداوند اثبات شده باشد. اثبات آن با جهان‌بینی اسلامی است. ما در 
این بحث به‌دنبال این هستیم که بگوییم هر کسیک‌ه خاستگاه‌های رفتاری‌اش یا به‌عبارت 
دیگر جهان‌بینی‌اش مبتنی بر اسلام است، او می‌تواند به سر منزل اصلی و سعادت برسد و 
به‌زندگی خود معنا دهد و هر کسیک‌ه جهان‌بینی خود را بر اساس غیر الهی پایه‌ریزی کرد، 

بالتبع بر همان اساس عمل کرده و به همان مقدار از معنای زندگی به دور است.
5. مهدویت و انتظار و نقش آن دو

در جهانی که تفکر نهیلیسمی )پوچ‌گرایی( در آن رایج است، عقیده به کی فرد معصوم 
که می‌تواند انسان را از سردرگمی، خارج کردن از »بحران هویت«، خارج کردن از »خود 
باعث می‌شود که فرد معنای  به‌مقصود برسد،  تا  برود  راه صحیح  به  اینک‌ه  بیگانگی« و 

صحیحی از زندگی را درک کند.
بعد از بیان اهمیت و جایگاه عقیده به مهدویت به این می‌پردازیم که مهدویت و انتظار 

چگونه می‌تواند به نیازهای بشر پاسخ بدهد.
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پاسخ به تنهایی
انسان معاصر، خود را در رویارویی با انبوهی از بحران‌ها و مصیبت‌های عصر مدرن تنها 
میی‌ابد و به تنهایی روحی، ادراکی، معاشرتی و ... دچار می‌شود، ولی به دنبال پناهگاهی 
برای برون‌رفت از این همه تنهایی است و از این رو تنها با حضور خداوند و باورهای دینی 
در زندگی، در مقابل هجمه‌های زندگی مدرن، حصاری پدید می‌آورد و دیگر خود را تنها 

نمی‌بیند.
بنا بر باور شیعیان دوازده امامی، حضور امام معصوم از جمله باورهایی است که باعث 
می‌شود فرد احساس تنهایی را در ساحت‌های مختلف زندگی این جهان بزداید؛ زیرا آن‌گاه 
که شخص آسمانی‌ای به نام امام را در کنار خود حاضر ببیند و بداند که آن شخص به 
او عشق می‌ورزد و به نیازها و افعال او آگاهی دارد و درک کند که آن شخص در شرایط 
سخت او را تنها نمی‌گذارد، یأس و ناامیدی از این فرد رخت بر می‌بندد و در نتیجه، زندگی 
فرد دارای معنا می‌شود. در پایان این بخش به روایتی از مولایمان حضرت حجت‌f اشاره 

میک‌نیم که ناظر به ‌همین بحث است:
 نَاسِینَ لِذِکرِکم«؛ امری از شما بر ما پوشیده 

َ
رَاعَاتِکمْ وَ ل ا غَیرُ  مُهْمِلِینَ لُِ

َ
حضرت می‌فرمایند: »إِنّ

نیست و ما مراقب شما هستیم)مجلسی، 1403ق: 53/ 175(.
6. اخلاق و معناداری زندگی

قبل از بیان هر چیزی، اول به ‌سراغ معنای اخلاق می‌رویم تا جایگاه بحث تا حدودی 
آن  به  نفس  اگر  که  نفسانی  هیئت‌های  و  از:ملکات  است  عبارت  اخلاق  شود.  مشخص 
متصف شود، به سهولت، کاری را انجام می‌دهد؛ همان‌طور که صاحبان صفت‌ها و حرفه‌ها 
به سهولت کار خود را انجام می‌دهند، صاحبان ملکات فاضله و رذیله همه به سهولت کار 

خوب یا بد انجام می‌دهند. پس اخلاق عبارت است از:
»ملکات نفسانی و هیئات روحی که باعث می‌شود کارهای زشت یا زیبا، به آسانی از 

نفس متخلق به اخلاق خاص، نشئت بگیرد«)جوادی آملی، 1312: 1/ 73(.
فضائل  پیدایش  منشأ  می‌شود.  تقسیم  خوب  و  بد  به  اخلاق  مذکور،  تعریف  اساس  بر 
اخلاقی و اخلاق فاضله، مبدأ اعمال ‌نکی و عبادت است؛ چنانک‌ه ثمره تحقیق پیرامون 
شرک و کفر این است که این پدیده شوم روانی، مبدأ ظهور همه رذائل اخلاقی و عملی 

است)همان: ص 76(.
بنا بر آن‌چه گفته شد مشخص گردید که اخلاق نکی و بد داریم؛ این بدان معناست 
که انسان، با انتخاب هر کی از آن‌ها می‌تواند عمل خوب انجام دهد یا بد؛ اعمالی مثل 

سخاوت، عدالت، برخورد خوب با دیگران در اجتماع و دیگر اخلاق حسنه.
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ما بر این باوریم که هر چقدر زندگی انسان بر مدار و محور اخلاق پیش برود، دارای 
معنای بیشتری از زندگی است؛ به‌ عنوان مثال، اینک‌ه روایت می‌فرماید: شخص حسود قبل 
از آنک‌ه به محسود ضرری بزند، به خودش ضرر رسانده؛ ضرر آن را این‌گونه می‌توان بیان 
کرد که آرامش روحی خود را از دست می‌دهد و همیشه دچار اضطراب و استرس است، 
که در نتیجه به همان اندازه از معنای زندگی‌اش کاسته می‌شود. حال فرض کنیم، شخص 
حسود نیست، به همان اندازه دارای آرامش روحی و روانی است و در نتیجه به‌زندگی و 
معنای آن کمک کرده است.بنابراین اندازه معنای زندگی انسان، به مثابه اخلاق‌مداری آن، 

در زندگی و شئون آن است.
سرانجام معناداری زندگی

پس از بحث در رابطه با اینک‌ه چه مؤلفه‌هایی درمعناداری زندگی ایفای نقش میک‌نند، 
به این موضوع می‌پردازیم که حال اگر شخصی تمام مؤلفه‌های معناداری زندگی را دارا 
بود، زندگی‌اش به چه سرانجامی می‌رسد و نتیجه‌اش چه خواهد شد؟ ما بر این عقیده‌ایم 
که اگر تمام مؤلفه‌های معناداری زندگی لحاظ گردد و به‌آن جامه عمل پوشانده شود، فرد 
به زندگی و حیات حقیقی رسیده است که تعبیر قرآنی آن، »حیات طیبه« است، یا به‌عبارت 

دیگر، حیات متألهّانه است.
در آغاز بحث باید بگوییم، همان‌گونه که دنیا به دو قسم ممدوح و مذموم تقسیم می‌شود، 
حیات انسان نیز دو نوع است: دنیایی و طیّبه. از نظر قرآنک‌ریم، زرق و برق‌های دنیوی که 
 

َ
لِک

َ
اهل دنیا را شیفته خود کرده است، پست‌ترین نوع زندگی است؛ آن‌جا که می‌فرماید: »ذ

یا«)آل‌عمران: 14(؛ زیرا دنیا به‌معنای پست‌تر است و هیچ حیاتی از زندگانی دنیا 
ْ
ن

ّ
ُ

یاةِ الد
َ

ح
ْ
 ال

ُ
اع

َ
ت

َ
م

پایین‌تر و نیز هیچ عالمی در نظام هستی از دنیا پست‌تر نیست. علت اینک‌ه می‌گوییم آن 
پست است، سخن زیبای حضرت علیA است که می‌فرمایند: از پستی دنیا همین بس 
که در هیچ عالمی معصیت او نمی‌شود، مگر در این دنیا، و انسان هرگز به مقامات عالیه 
نمی‌رسد، مگر به ترک تعلقّات دنیوی)نهج البلاغه: 307-516(. در قبال دنیای پست که در سراسر 
آنِ بازی زینت تفاخر و تکاثر حاکم است، »حیات طیب« قرار دارد. این حیات از آن مؤمنانی 
هُ  لَنُحْيِيَنَّ

َ
نْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ف

ُ
وْ أ

َ
کَرٍ أ

َ
 مِنْ ذ

ً
است که اعمال صالحه انجام می‌دهند؛ »مَنْ عَمِلَ صالِحا

«)نحل: 97(.
ً

بَة حَياةً طَيِّ
طیّب  را  مؤمن  مادی  و  طبیعی  زندگی  همین  ما  که  نفرمودند  قرآنک‌ریم  در  خداوند 
میک‌نیم، بلکه فرمودند: ما به او حیات طیّبه می‌دهیم؛ زیرا بین این دو فرق است. پس 
از زندگی طیّب نیز  از آن برخوردارند،  از این زندگی طبیعی‌ای که همگان  مؤمن، جدای 
بهره‌مند است که دیگران فاقد آن هستند. حیات طیّبه خود عالم دیگری است و ذات آن 
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عالم نیز با ذات عالم طبیعی فرق دارد. مراد از زندگی طیب، زندگی پایکزه‌ای در جهان 
آخرت نیست، بلکه در همین دنیای طبیعی که افراد عادی با کیدیگر حشر و نشر دارند، 
مؤمنان از حیات طیب برخوردارند و با اولیای الهی محشورند؛ یعنی با آنک‌ه در میان مردم 
این حیات، غم، ترس، اضطراب، حرص،  در  نیستند.  آنان  با  ولی  زندگی میک‌نند،  عادی 
حسد، بخل و یکنه و نیست؛ چون این عالم برتر از زندگی طبیعی است)جوادی آملی،1380: 17(. 
اگر مؤلفه‌های معناداری زندگی رعایت شود، انسان به حیات طیّبه می‌رسد. این موضوع 
«؛ این عمل  ً

مِلَ صالِحا
َ

 ع
ْ

ن
َ

را می‌توان از آیاتی که گذشت، استفاده کرد؛ آن‌جا که فرمود: »م
صالح، همان انجام مؤلفّه‌های معناداری است که با انجام آن به زندگی معنا داده می‌شود. 
دلیل دیگر برای اینک‌ه اثبات کنیم زندگی فرد، در پرتو عمل به دین و مؤلفّه‌های آن معنا 
پیدا کرده است، فرمایش حضرت علیA است که فرمودند: »لاحیاة إلا بالدین«؛ یعنی حیات 
طیّبه و واقعی شما در گرو عمل به فرامین دینی است. سرچشمه حیات حقیقی انسان، تألهّ 
است؛ یعنی فرد باید در مدار اطاعت از خداوند گام نهد تا به سرمنزلِ مقصود برسد و متألهّ 

شود.
نتیجه

نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که: هر چه قدر سطح معناداری زندگی در جامعه 
بهبود  افراد  بین  یافته، روابط  بزهک‌اری در جامعه کاهش  نیز سطح  مثابه آن  به  بالا رود، 
به  می‌توان  که  پیشنهادی  و  راهک‌ار  لذا  می‌شود.  مستحکم‌تر  خانواده  نظام  و  کرده  پیدا 
دست‌اندرکاران امور فرهنگی و اجتماعی داشت، این است که سطح عملی به مؤلفّه‌های 
معناداری زندگی را از طریق آموزش در جامعه بالا ببرند تا جامعه‌ای با سعادت داشته باشیم؛ 

سعادتی که هدف تمام انبیا و اولیای الهی بوده است.
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A Survey on Different Kinds of Poverty and its Conse-

quences From The Viewpoint of Quran And Traditions

Abstract                       Moslem Poorsafar- Mohammad Yazdi

  Poverty is known and referred to as a harmful phenomenon and 
dilemma for the human kind in the outside religious viewpoint and in 
human science. All these theories are seeking a solution to get rid of 
this phenomenon. However, considering the religious texts, poverty 
has been divided in a more broadly sense which in some cases has 
been admired and praised. Besides sometimes religious leaders have 
been proud of the poor companionship. Now it is more essential to 
present the literal meanings of the word poverty more than its variet-
ies and then after familiarizing the reader with its varieties, material 
and spiritual poverty, we will continue to present the effects of pov-
erty and to sum up we will refer to the status of its different kinds and 
their effects in religious texts. 

Keywords
  poverty, need, material poverty, spiritual poverty
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Comparative Analysis of “Sadeqin” Verse in views of Shia 

and Sunni

Abstract                                                   Hadi Cheraghpoor

  Today as new questions are being raised, Islam is facing new dis-
agreements and difference of opinions which are not beneficial for 
this religion by themselves. One of issues which has mainly been a 
matter of disagreement in Islam is related to the subject of pontifi-
cate. The writer of this article, considering this dissension as a matter 
of interest, is trying to analyze the “Sadeqin” verse which is related 
to the subject of pontificate.
This issue, due to inter-religious nature, relies on Hadith and part of 
intellect. So, the method used to write this article is Islamic Scholas-
tic Theology or “Kalam”. We pursue the subject of pontificate com-
paratively and based on two main sects of Islam, namely Shia and 
Sunni.

Keywords
  Pontificate, Sadeqin Verse, Hadiths about Sadeqin verse, Shia, Sunni  
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Concept of Wilayat and its Dimensions in Holy Quran

Abstract                           Seyyed Mohammad Hossein Fathi

  This essay is trying to answer this question that if the concept of 
Wilayat which has a great significance in traditions and is greatly 
highlighted in our literature and poetry is just  to say that Ali (A.S) 
and his infallible children are the prophet’s successors or it is beyond 
any historical issue and it implies the truth that the words of Ahlul 
Bayt has the same authority of God’s word and the prophet’s word. 
Therefore, due to the authority of their deeds and words, one must 
take the pledge to obey them in practice and follow their way. So 
according to the verses and traditions, it is certain that Ahlul Bayt’s 
words have the authority for us and we must act as they said, how-
ever Wilayat and Muwalat imply a much higher truth.

Keywords
  Wilayat , Wilayat-e Faqih, verses, traditions  
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An Introduction to the Liberality in Howza Based on 

opinions of Supreme Leader

Abstract                                            Seyyed Mahdi Ghaderi

  This article classifies the opinions of Supreme Leader about liberal-
ity movement using the method of qualitative analysis of content. 
Therefore, in first chapter the historical background of liberality is 
surveyed and then, based on the approach of Supreme Leader, the 
obstacles of liberality are divided in two distinct categories of inter-
nal and external. In the end, the solutions for improvement which 
previously mentioned by Supreme Leader.
Since this article scrutinizes the opinion of Supreme Leader about 
liberality with a qualitative content analysis approach, only those 
titles are surveyed which have previously mentioned by Supreme 
Leader, because he is the main issuant and advocate of this discourse.

Keywords
  Supreme Leader, Liberality, obstacles of Liberality, Solutions for 
obstacles of Liberality 
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The inherent accident within Allameh Tabatabaee view-

point

Abstract                                                                         Milad Karimi

  Logicians often consider the subject of every knowledge as a crite-
rion to distinguish it from other sciences and believe that what distin-
guishes knowledge from other sciences is its subject. Nevertheless, 
some, by believing in lack of reason for the subject of the knowledge 
and challenging it, know the definition and the finality of the sciences 
as the reason of their distinction. Allameh Tabatabaee like other logi-
cians believes in what distinguishes knowledge from other sciences 
is its subject and the subject of the knowledge is based on the inher-
ent accident and he tries to defend this theory by reducing it. This 
essay is trying to study the late Allameh Tabatabaee’s views on this 
speech and what distinguishes his views with other logicians who 
know the finality of the sciences as their distinguishing aspect.  

Keywords
  inherent accident, the  subject of the knowledge, distinction of the 
sciences, Allameh Tabatabaee.



شم/  پائيز 1394
سال چهارم/  شماره ش

118

Vol 2. N
o 6. A

utum
n 1394

A look at the Effects of Sins on worldly life and Afterlife 

in viewpoint of Quran And Traditions 

Abstract                              Mohammad Rezaei Majidpoor

  According to the cause and effect law, every action is followed by a 
reaction. Good deeds will leave positive influences and consequently 
bad deeds will leave its negative influences. As good works will leave 
positive effects in human soul and spirit, bad works or sins from the 
religious viewpoint will ruin the human soul and spirit. Moreover, 
they will not only impress our worldly life but they will also have an 
impact on afterlife. This essay is trying to study the evil effects of sin 
on both lives of human being. 

Keywords
  sin, worldly effects of sin, effects of sin in afterlife .
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Meaning of Life and its components in Viewpoint of Is-

lam

Abstract                                           Seyyed Saeid Moosavi

  Of all creatures, only human is seeking his own truth and fate. 
So, he pays a considerable attention to a meaningful life. Modern 
man seems anxious, depressed and lonely in terms of spirituality 
and mentality and resorts to different ways to be released from such 
status. Researching in fields of life’s meaning is one of these ways. 
Thinkers, including philosophers, psychologists and religious schol-
ars have conducted numerous researches about the meaning of life 
and believe that an individual can make his/her lifer meaningful by 
observing some factors, namely love, work, duty, religiosity and etc. 
Due to its awareness of humans’ reality and his real life, Islam can 
provide the best meaning for life using Islamic sources like revela-
tion and life Imams.

Keywords
  The meaning of life, nihilism, world view, component, meaningful-
ness
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